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بیتـــا میرعظیمـــی - در »ســـیریک«، زندگی از 
حرکت نایســـتاده است؛ شـــهری که هر صبح 
با صدای موتور قایق های صیـــادی، رفت وآمد 
کامیون هـــای حامـــل کالا و مـــردم در کوچه  و 
بـــازار، روایت تـــازه ای از پایـــداری را به نمایش 

می گذارد. 
اگرچـــه حمـــات اخیـــر دشـــمن بخشـــی از 
زیرســـاخت های این شهرســـتان ســـاحلی را 
هدف قرار داده و خســـارت هایی به تأسیسات 
خدماتی، راه های ارتباطی و شناورهای صیادی 
وارد کـــرده، امـــا آنچه در ســـیریک بیش از هر 
چیز به چشـــم می آید، تداوم زندگی و همدلی 
مردمـــی اســـت کـــه اجـــازه ندادنـــد ناامنی و 

هـــراس بر روزمرگی شـــان ســـایه بیندازد. 
از اولین ســـاعات حمله دشمن، دستگاه های 
اجرایـــی و نیروهای امدادی بـــرای بازگرداندن 
خدمـــات وارد میدان شـــدند و در کنـــار آنان، 
مردم نیز بـــا حفظ آرامش و همکاری، نشـــان 
دادند که بزرگ ترین ســـرمایه این شهرستان، 
انسجام اجتماعی آن اســـت. امروز آب و برق 
برقرار اســـت، فعالیت بنادر ادامه دارد، کالاها 
همچنان از اســـکله های سیریک راهی مقصد 
می شـــوند و صیادانی که قایق هایشان آسیب 
دیده، با امید به جبران خســـارت و بازگشـــت 

دوباره به دریا، چشـــم به آینـــده دوخته اند.
 طبـــق گفتـــه فرماندار ســـیریک بـــه »ایران«، 
دشـــمن می خواســـت بـــا هـــدف قـــرار دادن 
زیرســـاخت های غیرنظامی، معیشـــت مردم 
را مختـــل و میـــان جامعه و مســـئولان فاصله 
ایجـــاد کند، امـــا واقعیـــت میدانی ســـیریک 
تصویری متفاوت را نشـــان داد؛ شـــهری که در 
آن مردم، مســـئولان و نیروهای خدمات رسان 
دوشـــادوش یکدیگـــر ایســـتاده اند و اجـــازه 
ندادنـــد جریـــان زندگی متوقف شـــود. اینجا، 

در آغـــاز ســـواحل مکـــران، موج هـــای دریای 
عمان همچنان به ســـاحل می رســـند، لنج ها 
و شـــناورها در بنـــادر پهلـــو می گیرنـــد و امید 
همانند نســـیم دریـــا، در میان مـــردم جریان 

دارد.
فرمانـــدار شهرســـتان ســـیریک در گفت و گو 
با »ایـــران« و در تشـــریح ابعاد حمله دشـــمن 
بـــه ایـــن شهرســـتان گفت:»هـــدف اصلـــی 
دشمن، آســـیب رســـاندن به زیرساخت های 
غیرنظامـــی، ایجاد اختـــال در زندگی مردم و 
برهم زدن آرامش و انســـجام اجتماعی است؛ 
هدفی که با هوشـــیاری مردم، مدیریت سریع 
دســـتگاه های اجرایی و تداوم خدمات رسانی 

نشد.« محقق 

چرا دشمن به »سیریک« حمله کرد؟
»رضا شهیدیان« فرماندار شهرستان سیریک، 
در تشـــریح موقعیت جغرافیایـــی و اقتصادی 
ســـیریک گفـــت: »شهرســـتان ســـیریک در 
جنوب شـــرقی اســـتان هرمـــزگان و در فاصله 
185 کیلومتـــری بندرعبـــاس قـــرار گرفته و با 
حـــدود 125 کیلومتر نوار ســـاحلی، نقطه آغاز 
ســـواحل دریای عمـــان در اســـتان هرمزگان 
محســـوب می شـــود. ایـــن شهرســـتان حدود 
55 هزار نفر جمعیـــت دارد و اقتصاد آن بر پایه 
صیادی، تجارت دریایی و فعالیت های بندری 

شـــکل گرفته است.«
طبـــق گفته ایـــن مقـــام مســـئول، نزدیکی به 
بنـــادر عمان و قرار گرفتن در مســـیر مبادلات 
دریایی ســـبب شـــده ســـیریک در ســـال های 
اخیـــر به یکـــی از مناطق مهم تجـــاری جنوب 
کشور تبدیل شـــود. وی افزود:» بخش مهمی 
از کالاهـــای وارداتی از کشـــورهای حوزه خلیج 
فارس و عمان از طریق بنادر این شهرســـتان 

وارد کشـــور می شـــود و بخشـــی نیـــز پـــس از 
تخلیـــه و انجام تشـــریفات لازم به عنوان کالای 
ترانزیتـــی بـــه ســـایر اســـتان ها یا کشـــورهای 
همســـایه منتقل می شـــود. به همیـــن دلیل، 
ســـیریک عـــاوه بـــر اهمیـــت اقتصـــادی، از 
جایگاه راهبـــردی ویژه ای در ســـواحل مکران 

برخوردار اســـت.« 
فرمانـــدار ســـیریک بـــا اشـــاره بـــه ماهیـــت 
حمـــات اخیـــر دشـــمن گفت:»آنچـــه طـــی 
روزهای گذشـــته هدف حمله قـــرار گرفت، نه 
مراکز نظامـــی بلکه زیرســـاخت های عمومی 
و خدماتـــی شهرســـتان بود. تأسیســـات آب، 
دکل های مخابراتـــی، برخی راه هـــای ارتباطی 
و همچنیـــن تعـــدادی از شـــناورهای صیادی 
و تجـــاری مـــورد اصابـــت قـــرار گرفتنـــد. این 
اقدامات نشـــان می دهد هدف دشمن بیش 
از هـــر چیز، ایجـــاد اختال در زندگـــی روزمره 
مردم، آســـیب زدن بـــه معیشـــت خانوارها و 
ایجاد فضـــای ناامنـــی روانی در منطقـــه بوده 

 » . ست ا
وی ادامـــه داد:»در جریـــان ایـــن حمـــات، 
تعـــدادی از قایق هـــای صیادی به طـــور کامل 
از بیـــن رفتنـــد و برخی شـــناورهای تجاری نیز 
بیـــن 20 تـــا 40 درصـــد آســـیب دیدنـــد. البته 
هنـــوز ارزیابـــی نهایـــی خســـارت ها در حـــال 
انجام اســـت، زیرا عاوه بر شـــناورهای بومی، 
تعـــدادی شـــناور متعلـــق بـــه صیادان ســـایر 
مناطـــق نیز در اســـکله های شهرســـتان پهلو 

گرفتـــه بودند.« 
به گفته شـــهیدیان، پس از تکمیـــل برآوردها، 
پرونده هـــای خســـارت بـــرای تصمیم گیری و 
جبـــران زیان ها بـــه مدیریت بحران اســـتان و 

کشور ارســـال خواهد شد.
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گروه بین الملل -  تنش میان عربســـتان ســـعودی و یمن 
در حال شـــدت گرفتن اســـت. پـــس از آنکـــه یمن تصمیم 
گرفت به محاصره این کشـــور توســـط عربستان پایان دهد 
ســـعودی ها در چند نوبت به مناطقی از یمـــن حمله کرده 
که این اتفاق منجر به پاســـخ تدافعی صنعا شـــده اســـت. 

عربســـتان جمعه شـــب در سلســـله حماتی، تأسیســـات 
داد.  قـــرار  هـــدف  را  الحدیـــده  اســـتان  در  مخابراتـــی 
جنگنده های عربســـتان ســـعودی همچنین جزیره کمران 
در اســـتان الحدیـــده را هـــدف قـــرار دادند. ایـــن در حالی 
اســـت که جنگنده های عربســـتان ســـعودی روز گذشـــته 
نیـــز در حمـــات هوایـــی جدیـــدی مناطـــق مختلفـــی در 
اســـتان های مـــأرب و الجـــوف در شـــمال یمـــن را هـــدف 

قـــرار دادند. 
ایـــن حمـــات در ادامـــه تجـــاوزات هوایـــی عربســـتان به 
مناطـــق مختلف یمن صـــورت گرفته و هم زمان با شـــنیده 
شـــدن صدای انفجارهای شـــدید در مـــأرب، منابع محلی 
از تـــداوم پرواز جنگنده های ســـعودی بر فـــراز این مناطق 

خبـــر دادند.
پس از این حمـــات، انصارالله در ابتدا و بامداد روز شـــنبه 
به تأسیســـات جیزان و ینبع عربســـتان حمات موشکی و 
پهپادی انجام داد. شـــاهدان عینی از مشـــاهده ســـتونی از 
دود و آتش ســـوزی در این منطقه خبر دادند. در مهم ترین 
تحول اما ظهر شـــنبه ارتش یمن از حملـــه مجدد به آرامکو 

در جیزان و ینبع با موشـــک های بالســـتیک خبر داد.
یحیـــی ســـریع، ســـخنگوی ارتش یمـــن گفت: »دشـــمن 
ســـعودی در ادامه محاصره مـــردم یمن و ارتـــکاب جنایتی 
تازه علیـــه آن، حمـــات هوایی به شـــهر و بنـــدر الحدیده 
و جزیـــره کمران انجـــام داد. این حمات خســـارات مادی 
بـــه بـــار آورد. پدافند هوایی مـــا با هواپیماهای دشـــمن که 
حریـــم هوایی را نقض کرده بودنـــد، مقابله کردند و مانع از 
ارتکاب جنایات بیشـــتر آنها علیه ملت بزرگ یمن شدند.«
وی گفـت: »در پاسـخ بـه ایـن تجـاوز آشـکار و جنایتکارانـه، 
نیروهای مسـلح یمن دو عملیات نظامی ویژه انجام دادند. 

عملیات اول، اهداف حسـاس تأسیسـات شرکت آرامکو در 
جیزان را با استفاده از ده ها فروند موشک بالستیک و پهپاد 
هـدف قـرار داد و عملیات دوم، اهداف حسـاس وابسـته به 
تأسیسـات آرامکـو در ینبـع را با تعدادی موشـک بالسـتیک، 
موشـک کـروز و پهپـاد مـورد حمله قـرار داد. هـر دو عملیات 
بـه لطـف خداوند بـا موفقیت بـه اهداف خود دسـت یافتند 

و منجـر بـه اصابت های دقیق و مسـتقیم شـدند.«
یحیی ســـریع ادامه داد: »تشـــدید تجاوز از سوی عربستان 
بر عزم دشـــمن ســـعودی برای تـــداوم محاصـــره ملت ما و 
نقض حاکمیت کشـــورمان تأکیـــد دارد؛ اقداماتی که کاماً 
غیرقابل قبـــول بـــوده و ملـــت آزاده، مؤمن و اســـتوار ما با 
عزمی راســـخ و تمـــام تـــوان در برابـــر آن خواهد ایســـتاد. 
نیروهای مســـلح یمن همچنـــان به انجـــام وظیفه خود در 
دفاع شـــرافتمندانه و مســـئولانه از کشـــور و ملـــت با  ایمان 
پایبنـــد اســـت. ایـــن دشـــمن جنایتکار جـــز بـــا مقاومت و 
رویارویـــی از ســـوی یمـــن مواجه نخواهد شـــد چـــرا که ما 
در جبهه حـــق ایســـتاده ایم و آنها در جبهـــه باطل و باطل 

سرانجام نابودشـــدنی است.«
وی افـــزود: »مـــا تأکیـــد می کنیـــم کـــه محاصـــره دریایـــی 
تحمیل شـــده بـــر عربســـتان در پاســـخ بـــه تجاوزگـــری و 
محاصـــره ظالمانه همچنـــان پابرجاســـت و ما بر اســـاس 
تحـــولات میدانی در ســـاعات و روزهای آتـــی و در چارچوب 
معادلـــه »محاصره در برابـــر محاصره« و »تشـــدید تنش در 
برابر تشـــدید تنش«، در گسترش اقدامات و تشدید تدابیر 

خـــود تردید نخواهیـــم کرد.«
 

پایان نه جنگ نه صلح
در همیـــن حـــال و به دنبـــال اعمـــال معادلـــه یمـــن تحت 
عنـــوان »محاصـــره در برابر محاصره« و همچنین »تشـــدید 
در برابر تشـــدید« علیه عربستان ســـعودی، مقامات یمنی 
تأکیـــد کردند همـــه گزینه ها بـــرای انتقام جویـــی روی میز 
قـــرار دارد و در صـــورت ادامـــه محاصره و تشـــدید تنش ها، 
تأسیســـات نفتی و اقتصادی عربســـتان هدف قرار خواهد 

. گرفت
در ایـــن زمینه عبـــدالله صبری، معـــاون وزیر امـــور خارجه 
دولـــت صنعـــا، ســـعودی ها را از هرگونـــه تشـــدید تنش در 
پاســـخ به محاصره یمن برحذر داشـــت و تهدیـــد کرد: »در 
چنین حالتی، عربســـتان ســـعودی با پاسخ جامع، سخت 

و قدرتمنـــدی روبه رو خواهد شـــد.«
عبـــدالله صبـــری در گفت و گـــو بـــا روزنامـــه الاخبـــار اظهار 
کـــرد: »تحولات محلـــی را نمی تـــوان از مواضـــع و تغییرات 
منطقـــه ای جدا کـــرد، بویژه اینکـــه صنعا بازیگر و شـــریک 
کلیـــدی در محـــور جهـــاد و مقاومـــت اســـت، بنابراین اگر 
تغییـــرات منطقه ای به نفع یمـــن و متحدانش در چارچوب 
ع وقت  جبهه های متحد رخ دهد، صنعا حق دارد در اســـر

و به طـــور مؤثـــر از آنها بهره مند شـــود.«
وی دربـــاره محاصره دریایی و هوایی یمن علیه عربســـتان 
ســـعودی به عنوان بخشی از اســـتراتژی »محاصره در برابر 
محاصـــره« اظهار کرد: »مردم یمـــن به دلیل تجاوز و جنگ 
اقتصادی رنج زیادی کشـــیده اند، این رنـــج حتی به ابزاری 
در دســـت متجاوزان تبدیل شده اســـت، زیرا مزدوران آنها 
تـــاش کرده اند از آن برای هدف قـــرار دادن جبهه داخلی 

استفاده کنند.«
این مقام یمنـــی تأکید کـــرد: »علی رغـــم جنبه های مثبت 
آتش بـــس و کاهـــش تنـــش از بســـیاری جهـــات، دوره »نه 
جنـــگ و نه صلـــح« که بیش از چهار ســـال طول کشـــید و 
طـــی آن حکومت ســـعودی از تعهدات انســـانی و اقتصادی 
خود عـــدول کرد، نوعـــی نارضایتی عمومی و فشـــار مداوم 

بـــر دولت و رهبری سیاســـی ایجـــاد کرد.«
وی خاطرنشـــان کرد: »این امر باعث شـــد سید عبدالملک 
الحوثـــی، رهبر انقاب یمن شـــخصاً روند تشـــدید تنش را 
با هـــدف تثبیت حقـــوق حاکمیت جمهوری یمـــن، پایان 
دادن بـــه تجـــاوز، محاصره و اشـــغال عربســـتان ســـعودی 
و تأمیـــن حقـــوق مشـــروع مـــردم یمن اعـــام کنـــد که با 
 شکســـتن محاصـــره هوایـــی فـــرودگاه بین المللـــی صنعا 

آغاز شد.«

ســـردار حســـین محبی، ســـخنگوی سپاه 
پاســـداران در گفت و گـــو بـــا خبرگـــزاری 
تســـنیم، بـــه بیـــان جزئیاتـــی از حمـــات 
ســـپاه بـــه پایگاه هـــای آمریـــکا در منطقه و 
خســـارات وارد شده به این کشـــور طی 15 

روز نبـــرد پرداخت.
ســـخنگوی ســـپاه پاســـداران خبـــر داد که 
»طـــی 15 روز نبـــرد )از 17 تیـــر تـــا 31 تیر(، 
11 هواپیمـــای  ایـــران  نیروهـــای مســـلح 
جنگنـــده و بالگرد آمریکایـــی را روی زمین 
و در حالـــی که در پایگاه هـــای آمریکایی در 
منطقـــه مســـتقر بودند، منهـــدم کردند.«

ســـردار محبـــی همچنیـــن اظهـــار کـــرد: 
»در حمـــات ایـــران، همچنیـــن 17 پهپاد 
شناســـایی و عملیاتی )کـــه 8 پهپاد آکبند 
بودنـــد(، یـــک هواپیمای جنگنـــده اف 15 
در داخل شـــلتر، یک هواپیمـــای P8، یک 
هواپیمـــای ترابـــری C17، و 8 هواپیمـــای 

سوخت رســـان منهدم شـــدند.«

بنابر اعام ســـخنگوی ســـپاه پاســـداران، 
طـــی 15 روز جنـــگ )از 17 تیـــر تـــا 31 تیر( 
آمـــار خســـارات وارده بـــه ارتـــش آمریکا در 
منطقه که در پی حمات قاطع و ســـنگین 
نیروهای مســـلح ایران به وجـــود آمده، به 

ح زیر است: شـــر
7 مرکـــز  در حـــوزه راداری و پدافنـــدی، 
فرماندهـــی و کنتـــرل، 3 ســـامانه ارتبـــاط 
ماهـــواره ای، 6 رادار پدافنـــدی پاتریـــوت 
)ســـامانه های پاتریـــوت به قـــدری ضعیف 
شـــده اســـت کـــه موشـــک ها و پهپادهای 
ف  هـــد بـــه  ی  رهگیـــر ن  و بـــد ن  یـــرا ا
می خورند(، 3 رادار کنتـــرل و مانیتورینگ 
هوایی و دریایی، 8 ســـامانه راداری کشف 
و اخطـــار اولیـــه، 7 رادار دفـــاع موشـــکی 
 EPS 2 رادار ،EPS هوایی، 3 سامانه راداری
117، 5 رادار بـــرد بلند، 2 رادار پدافندی و 

یـــک مجموعـــه راداری تاکتیکی.
در حوزه پشـــتیبانی و لجســـتیک به منظور 

کاهـــش تـــوان عملیاتـــی، 6 مرکـــز تعمیر 
و نگهـــداری جنگنـــده و بالگـــرد، 3 مرکـــز 
پشتیبانی و لجستیک، 12 مخزن سوخت، 
17 انبـــار پشـــتیبانی تســـلیحاتی و قطعات 

شـــناورها و هواگردها و 6 زاغه موشـــکی.
در حوزه زیرساخت های عملیاتی، 6 آشیانه 
پهپـــاد » ام کیو 9«، یک ســـوله آماده ســـازی 
جنگنده اف 15، یک ســـوله پهپـــادی که 8 
پهپاد آکبنـــد در آن بود، 2 مرکز فرماندهی، 
یک ســـکوی ســـوخت گیری ناو هواپیمابر، 
یـــک آشـــیانه هواپیمـــای پی 8، 4 ســـکوی 
موشـــکی هایمارس، 5 آشـــیانه جنگنده، 4 
مجتمـــع پدافند پاتریوت، 6 ســـکوی پرتاب 
موشـــکی، یـــک ایســـتگاه پمپاژ ســـوخت، 
2 مرکـــز مخابـــرات ســـیگنالی، یـــک مرکز 
داده هـــای اطاعاتـــی، یـــک مرکـــز هـــوش 
مصنوعـــی، پایـــگاه مرکـــز پـــردازش داده 
مربـــوط بـــه شـــرکت آمـــازون، یـــک مرکز 
دپوی شمپاد )شـــناور مدیریت پذیر از دور(، 

یک اســـکله سوخت، 4 شـــلتر جنگنده و 6 
رمپ پـــرواز و توقف.

و در حـــوزه عملیات هوایـــی، 11 هواپیمای 
 17 زمیـــن(،  )روی  بالگـــرد  و  جنگنـــده 
پهپـــاد شناســـایی و عملیاتی )8 تـــا آکبند 
بودنـــد(، یـــک هواپیمای جنگنـــده اف 15 
داخل شـــلتر، یـــک هواپیمای پـــی 8، یک 
هواپیمـــای ترابـــری ســـی 17، 8 هواپیمای 
 6 4 بالگـــرد ســـنگین و  سوخت رســـان، 

موشـــک ذخیره.

گزارش »ایران« از تداوم زندگی و فعالیت اقتصادی در »سیــریـک« پس از حملات دشمن
مقاومت در ساحل مکران

فرماندار‌سیریک:‌توطئه‌دشمن‌برای‌اخلال‌در‌معیشت‌و‌انسجام‌مردمی‌ناکام‌ماند

ارتش یمن در پاسخ به حملات عربستان، تأسیسات آرامکو و ینبع را هدف قرار داد
معادله محاصره در برابر محاصره

سخنگوی سپاه: ایران 11 جنگنده و بالگرد آمریکایی را روی زمین منهدم کرد

حامـــد وفایی اســـتاد مطالعات چین در دانشـــگاه تهـــران : از این مرحله به بعـــد، برای تثبیت آتش بـــس و تبدیل آن به صلح پایـــدار، به یک قدرت موازنه ســـاز نیاز 
ج اســـت. آنهـــا گام اول را  اســـت؛ قدرتـــی که بتواند ضامن تداوم این روند باشـــد. به نظر من، ایفای چنین نقشـــی از توان کشـــورهایی مانند پاکســـتان و عمان خار

برداشـــتند، اما مرحله بعدی نیازمند حضـــور یک قدرت جهانی مانند چین اســـت.

وزیر خارجه چین:   ما قاطعانه از حق ایران برای حفظ حاکمیت، امنیت و عزت ملی خود حمایت خواهیم کرد

یادداشت  تحلیلی حسین آجورلو ،  تحلیلگر امنیت بین الملل؛   الزامات راهبردی رویارویی در منطقه خاکستری

در گفت وگو با استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران بررسی شد

 انگیزه اسرائیل از پول پاشی
در آمریکا علیه توافق با ایران

توصیه مهم رهبر شهید به روایت حداد عادل

 ضرورت حفظ شأن و جایگاه 
ریاست جمهوری و دیگر نهادهای قانونی

 هومن قاپچی: هدف اسرائیل تبدیل توافق 
از »فرصت ثبات« به »تهدید امنیت ملی« است

فرزانه صادق در مراسم نکوداشت بانوان شهید جنگ تحمیلی تأکید کرد 
اعتماد به زنان حاصل نگاه راهبردی نظام است

 حضور بیش از
38 هزار نیروی سلامت 

در مراسم اربعین

بررسی مدل جدید 
 تجارت گاز 

از مسیر ایروان

‌رئیس‌سازمان‌اورژانس‌کشور‌
در‌پاسخ‌به‌سؤال‌»ایران«‌اعلام‌کرد

‌پا‌کنژاد‌با‌وزیر‌مدیریت‌ در‌دیدار
منطقه‌ای‌ارمنستان‌مطرح‌شد

68

گفت وگوی منتشر نشده از اکبر عبدی

 مشکل ما رفتن بزرگان نیست
نساختن نسل بعدی است

ابوالحسن داوودی از پنهان ترین ابعاد هنری اکبر عبدی به »ایران« می گوید
وقتی اکبر عبدی، حسین علیزاده را هم غافلگیر کرد
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استاندار ایلام:
تردد اربعینی در مرز مهران از ۵۰۰ هزار زائر گذشت

احمـــد کرمی اســـتاندار 
ایـــام، روز گذشـــته در 
حاشـــیه بازدیـــد از پایانه 
حـــاج  »شـــهید  مـــرزی 
قاسم سلیمانی« مهران، 
با اشـــاره به اینکه اکنون 
افـــزون بر پنج هـــزار نفر 
در ســـاعت از مـــرز گذر 
می کننـــد، خبـــر داد: »از 
آغاز مـــاه صفـــر تاکنون، 

رفت وآمد ۵۰۰ هزار زائر در مهران ثبت شـــده اســـت.« کرمی در ارتباط با 
میزبانی از زائران امام حســـین)ع( نیز اظهار کرد: »نزدیک به ۴۰۰ موکب 
برای پذیرایی از زائران حسینی در اســـتان فعال هستند که از این شمار، 
۵۲ موکب در پایانه مرزی مســـتقر شـــده اند و در هر ســـه وعـــده غذایی 

خدمت رسانی می کنند.«
وی یـــادآور شـــد: »در زمینه تأمیـــن آب با تدارک ذخیره ســـه هـــزار تن یخ، 
هیچ گونه مشـــکلی نداریم و قرارگاه آب در نقطه صفر مرزی و در مسیرهای 

دسترسی به مهران، نسبت به تأمین آب خنک اقدام کرده است.«
کرمی درباره ظرفیت پارکینگ بزرگ اربعین هم گفت: »در پنج روز گذشـــته 
افزون بر ۱۲ هزار دســـتگاه خودرو در این خودروگاه پارک شده و ظرفیت آن 

پذیرش بیش از ۱۵۰ دستگاه هزار خودرو است.«
اســـتاندار ایام همچنین خبر داد: »۱۶ کارگروه تخصصی زیرمجموعه ستاد 
اربعین استان در زمینه های بهداشت و درمان، امداد و نجات، اسکان، تغذیه، 

ترابری، سوخت، امنیت و دیگر بخش ها در حال فعالیت هستند.«
کرمی به زائران توصیه کرد که با توجه به گرمای هوا، برنامه ریزی ســـفر خود 
را به گونه ای انجام دهند که در ســـاعت های خنک تر روز از ساعت ۱۸ عصر 
تا پیش از ۱۰ صبح به مرز برســـند تا ضمـــن بهره مندی از هـــوای مطبوع تر، 

رفت وآمد راحت تری داشته باشند.
 

سردار حسن زاده: »باید برخاست« شعار مراسم جاماندگان 
اربعین امسال است

روز گذشته نشســـت هماهنگی بین دســـتگاهی درخصوص مراسم امسال 
جاماندگان اربعین حسینی در تهران برگزار شد. در نشست هماهنگی بین 
دستگاهی درخصوص مراســـم امســـال جاماندگان اربعین حسینی، موارد و 
مواضع دســـتگاه های مختلف ناظر به این رویداد عظیم مردمی و همچنین 
موانع و مشکات سال گذشته بررســـی و اقدامات لازم درخصوص برگزاری 

احسن این برنامه پیش بینی شد.
سردار حسن زاده فرمانده سپاه حضرت محمد رسول الله)ص( تهران بزرگ در 
این نشست اظهار کرد: »با توجه به اینکه رویداد جاماندگان اربعین امسال 
در امتداد مراسم تاریخی تشییع قائد شهید امت است، شعار امسال همان 
شعار »باید برخاســـت« و »مشت گره کرده رهبر شـــهید« به عنوان نماد این 

مراسم تعریف شده  است.«
وی افزود: »مراســـم پیاده روی جامانـــدگان اربعین حســـینی در تهران چند 
سالی اســـت به صورت خانوادگی برگزار می شود و امسال هم در طول مسیر 

پیش بینی های لازم برای حضور خانوادگی مردم عزیز صورت گرفته است.«

 وزیر راه و 
شهرسازی: 

اعتماد به 
توانمندی 

زنان، از نگاه 
راهبردی 

نظام به 
نقش آفرینی 

آنان نشأت 
می گیرد

رزمندگان بودنـــد، بلکه در شـــکل گیری 
فرهنگ مقاومت و حفـــظ روحیه جامعه 
نقشـــی تعیین کننده ایفا کردنـــد.« وی از 
بانوانی همچـــون »مرضیه دبـــاغ«، »آمنه 
وهاب زاده«، »سید مریم امجد«، »فاطمه 
ســـالار« و »فاطمـــه ســـاداتی« به عنـــوان 
نمونه هایی از زنان اثرگذار در تاریخ دفاع 
مقدس یاد کرد و گفت، نام این زنان برای 
همیشـــه در تاریخ ایران مانـــدگار خواهد 

ماند.

زنان متخصص در سنگر خدمت 
باقی ماندند

زهرا بهـــروزآذر، معـــاون رئیس جمهور در 
امور زنان و خانواده نیـــز  به عنوان یکی از 
میهمانان حاضر در این مراسم با اشاره به 
نقش زنـــان در دوران بحران گفت:»زنان 
متخصص کشور با وجود امکان دورکاری، 
محل خدمت خود را تـــرک نکردند، زیرا 
باور داشـــتند مســـئولیت آنان تشریفاتی 
تخصصـــی  مســـئولیتی  بلکـــه  نیســـت، 
و حرفه ای اســـت که باید بـــرای خدمت 
به مردم حفـــظ شـــود.« وی افزود:»زنان 
حوزه هـــای  در  متخصـــص  و  مهنـــدس 
مختلـــف به ویـــژه بخش هـــای مرتبط با 
نیروهای مســـلح نقش مهمـــی در تولید 
فناوری های پیشرفته و پشتیبانی علمی از 

کشور ایفا کردند.«
 بهروزآذر همچنین خانواده های نیروهای 
نظامی را از مهم ترین پشتوانه های امنیت 
کشور دانست و گفت:»همسران و مادران 
رزمنـــدگان بـــا ایجـــاد آرامـــش در محیط 
خانواده زمینه انجام مأموریت های دفاعی 
را فراهم می کنند.« وی در پایان با اشـــاره 
به شـــهادت زنان و کودکان در تجاوزها و 
درگیری های اخیر بیان کرد:»ملت ایران 
قدردان ایثـــار و فداکاری این شهداســـت 
و یـــاد و خاطره آنـــان همـــواره در حافظه 

تاریخی کشور باقی خواهد ماند.«
در این مراســـم، ســـخنرانان بـــا تأکید بر 
ادامه راه رهبر شـــهید، بر ضرورت تقویت 
وحدت ملی، پاسداشت رأی مردم، حفظ 
اقتدار دفاعی کشور و نقش آفرینی زنان در 
عرصه های مختلف اجتماعی، فرهنگی، 
مدیریتی و دفاعی تأکیـــد کردند و بانوان 
شـــهید جنگ های تحمیلی را نمـــاد ایثار، 
مقاومت و پایداری ملت ایران دانستند.  

توصیه مهم رهبر شهید در عالم سیاست به روایت حداد عادل در مراسم نکوداشت بانوان شهید 

 ضرورت حفظ شأن و جایگاه ریاست جمهوری و دیگر نهادهای قانونی 

و  شـــهید  رهبـــر  بزرگداشـــت  مراســـم 
نکوداشـــت بانـــوان شـــهید جنگ هـــای 
تحمیلـــی، روز گذشـــته )۳مردادمـــاه( با 
حضور جمعی از مسئولان ارشد کشوری، 
شـــخصیت های سیاســـی و فرهنگـــی در 
سالن الغدیر وزارت راه و شهرسازی برگزار 
شد. در این مراسم که به میزبانی فرزانه 
صادق وزیـــر راه و شهرســـازی و با حضور 
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت و زهرا 
بهـــروزآذر معاون رئیس جمهـــور در امور 
زنان و خانواده برگزار شـــد، چهره هایی 
همچـــون  غامعلـــی حدادعـــادل، علی 
ربیعـــی و جمعـــی از مدیران و مســـئولان 
حضور داشـــتند و درباره ابعاد شخصیتی 
رهبر شـــهید، نقـــش زنـــان در دفـــاع از 
کشـــور و ضرورت حفـــظ انســـجام ملی 
ســـخن گفتند. میزبانان مراســـم سپس 
با تقدیم لوح هـــای تقدیر و ذکـــر یا زهرا،  
از خانواده های شـــهدا از جمله تعدادی 
از فرماندهـــان شـــهید ، خانواده شـــهید 
پروین قلی پور مدیر مدرسه شجره طیبه 
میناب و شهدای شهرستان لامرد  تجلیل 

و قدردانی کردند.

رهبر شهید همواره بر حفظ شأن 
نهادهای قانونی تأکید داشتند

غامعلـــی حدادعـــادل، عضـــو شـــورای 
عالی انقـــاب فرهنگـــی به عنـــوان یکی 
از ســـخنرانان این مراســـم در بخشـــی از 
صحبت  هـــای خود با تبییـــن ویژگی های 
شـــخصیتی و مدیریتـــی رهبـــر شـــهید،   
ایمان، ساده زیســـتی، پایبندی به حقوق 
ملت، شـــناخت دقیق دشـــمن و حفظ 
حرمت نهادهای قانونـــی را از مهم ترین 
ایشـــان  رهبـــری  دوران  شـــاخصه های 
برشمرد. وی با طرح این پرسش که رهبر 
آرمانی از نگاه مردم ایران چه ویژگی هایی 
باید داشته باشد، گفت:»به برکت انقاب 
اســـامی، این توفیق نصیب ملت ایران 
شـــد که خود بـــرای سرنوشـــت خویش 

تصمیم بگیرد.«
حدادعادل با اشـــاره به جایـــگاه ایمان در 
فرهنگ ایرانـــی افزود:»مهم ترین شـــرط 
برای اداره این کشـــور ایمان اســـت.« وی 
تأکید کرد:»مردم ایران همـــواره موحد و 
خداپرســـت بوده اند و کسی می تواند این 
کشور را به درستی اداره کند که با باورها و 
اعتقادات مردم همدل باشد.« به گفته او، 
در طول تاریخ ایـــران کمتر پیش آمده که 
مردم در انتخاب حاکم نقش داشته باشند 
اما انقاب اسامی این امکان را برای ملت 
فراهـــم کرد. عضو شـــورای عالـــی انقاب 
فرهنگی با بیان خاطـــره ای از گفت وگوی 
خود بـــا رهبر شـــهید اظهار کرد:»ایشـــان 
تأکید فرمودند که پیوند میان رهبر و مردم 
با ظاهرسازی ایجاد نمی شود، بلکه نیازمند 

اعتقاد حقیقی است.« 
حدادعادل در بخش دیگری از ســـخنان 
خود با اشاره به توصیه های همیشگی رهبر 
شهید گفت:»ایشان همواره تأکید داشتند 
به مردم امید بدهیـــد.« وی افزود:»رهبر 
شـــهید حتی در صـــورت اختـــاف  نظر با 
مســـئولان اجرایی بر حفظ شأن و جایگاه 
ریاست جمهوری و دیگر نهادهای قانونی 
تأکیـــد داشـــتند و ایـــن رویکرد را نشـــانه 
حکمـــت و آینده نگری ایشـــان می دانم.« 
وی همچنیـــن تصریح کرد:»رهبر شـــهید 

همواره تـــاش می کرد رأی مـــردم محترم 
شمرده شود و هیچ رئیس جمهوری پیش 
از پایـــان دوره قانونی خود از مســـئولیت 
کنار گذاشته نشـــود تا اعتماد عمومی به 

اثرگذاری رأی ملت حفظ شود.«

استقلال امروز ایران حاصل اقتدار 
دفاعی و انسجام داخلی است

اجتماعـــی  دســـتیار  ربیعـــی،  علـــی 
رئیس جمهور نیز در این مراسم با تأکید بر 
تغییر ماهیت تهدیدها علیه کشور اظهار 
کرد:»استقال و عزت امروز ایران حاصل 
مجاهدت هـــای جامعـــه، اقتـــدار دفاعی 
و آینده نگری رهبر شـــهید اســـت.« وی با 
بیان اینکه جنگ های امـــروز تنها متوجه 
مرزهای جغرافیایی نیست، گفت:»جنگ 
نوین، تمامیت ذهنی ایرانیان را هدف قرار 
داده است.« به گفته ربیعی، دشمن تاش 
می کند باورها، هویت و انسجام اجتماعی 
جامعـــه ایـــران را تضعیـــف کنـــد. ربیعی 
خاطرنشـــان کرد:»برای ادامه مسیر رهبر 
شـــهید باید به طور همزمان توان دفاعی 
کشـــور تقویت و بـــرای افزایش انســـجام 
اجتماعـــی و همبســـتگی داخلـــی تاش 
شـــود.« دســـتیار اجتماعی رئیس جمهور 
نقش زنـــان را در تاریخ انقاب اســـامی 
و دوران مقاومـــت بی بدیـــل توصیف کرد 

و گفت:»حضـــور آگاهانه زنـــان در صحنه 
همواره نقشی بی بدیل در حفظ انسجام 
ملی و مقابله با توطئه ها داشـــته است.« 
وی افزود:»زنان ایرانی تنها در نقش های 
سنتی حضور نداشـــته اند بلکه در صفوف 
مقدم مقاومت، حفظ خانـــواده، تقویت 
روحیه جامعه و جلوگیری از شـــکل گیری 

بحران ها نقش آفرینی کرده اند.«

اعتماد به زنان، حاصل نگاه 
راهبردی نظام است

وزیـــر راه و شهرســـازی دیگـــر ســـخنران 
این مراســـم، ســـخنرانی خود را با اشـــاره 
بـــه جایـــگاه و نقـــش زنـــان در توســـعه و 
پیشرفت کشور آغاز کرد و گفت:»اعتماد 
به توانمندی زنـــان، از نگاه راهبردی نظام 
بـــه نقش آفرینی آنـــان نشـــأت می گیرد.« 
وی با اشـــاره به اینکه تنها وزیـــر زن کابینه 
وزارتخانه هـــای  از مهم تریـــن  یکـــی  در 
کشـــور اســـت، اظهار کرد:»ایـــن اعتماد 
ریشـــه در نگاه رهبر شهید به ظرفیت های 
زنـــان دارد؛ نگاهـــی که در انقـــاب، دفاع 
مقدس، سازندگی و عرصه های مدیریتی 
کشـــور نمود یافته اســـت.« فرزانه صادق 
همچنین با گرامیداشت یاد بانوان شهید 
جنگ های تحمیلـــی گفت:»زنان با صبر، 
ایثار و حضور موثر خود نه تنها پشـــتیبان 

گزارش

گروه سیاسی

با آنکه در جلســـه ۲۳ تیـــر ماه صحن 
بهارســـتان هیـــأت رئیســـه مجلس، 
ح »اقدام راهبـــردی تأمین امنیت  طر
و پیشـــرفت پایدار تنگه هرمز و خلیج 
فـــارس« را اعـــام وصـــول و محتوای 
آن را بـــرای نماینـــدگان و عموم مردم 
قرائـــت کـــرد، روز گذشـــته عبـــاس 
گودرزی ســـخنگوی هیأت رئیســـه از 
ح جدید دربـــاره تنگه  ارجـــاع ۱۲ طـــر
هرمـــز بـــه کمیســـیون امنیـــت ملی 
خبـــر داد و گفت: »۱۲ طرح شـــامل ۹ 
موضوع تنگه و ســـه موضـــوع اصاح 
قانون مناطق دریایی، اعام وصول و 
توسط هیأت رئیســـه مجلس شورای 
اسامی به کمیســـیون امنیت ملی و 
سیاست خارجی ارجاع شده است.« 
گودرزی با بیان اینکه طرح های مذکور 
با عناوین مختلف ثبت شده که عمده 
آنهـــا موضـــوع »مدیریـــت راهبـــردی 
تنگـــه هرمـــز و خلیج فارس« اســـت، 

خاطرنشـــان کرد: »در هفته جاری ۱۲ 
طرح با یکدیگر ادغام و مورد رسیدگی 
قرار می گیرد و ســـپس گزارش آن در 
قالـــب طرحی واحد به هیأت رئیســـه 
مجلس جهت بررسی در صحن ارجاع 

خواهد شد.«
روز گذشـــته همچنین خبری منتشر 
شد مبنی بر آنکه قرار است این هفته 
 و روزهای یکشنبه، دوشنبه و سه شنبه
)۴ تـــا ۶ مردادمـــاه(، صحـــن مجلس 
شورای اســـامی با حضور نمایندگان 

تشـــکیل شـــود و گزارش کمیســـیون 
قضایی و حقوقـــی دربـــاره لایحه یک 
فوریتی مقابله بـــا جنایات بین المللی 
اولین دســـتور کار مجلس در جلســـه 
علنی خواهد بود که مطابق آیین نامه 
داخلی اصاحی برگزار می شـــود. چه 
آنکه، با تصویب ماده واحده اصاحی 
از ســـوی مجلس و تأیید آن از ســـوی 
شـــورای نگهبـــان و بـــا فراهم شـــدن 
امکانات زیرساختی و نرم افزاری مورد 
نیاز این امکان وجود دارد که جلسات 

صحن علنی مجلس شـــورای اسامی 
عاوه بر صحن اصلی، در مکانی دیگر 

یا به صورت مجازی نیز برگزار شود.
بـــر همیـــن اســـاس در ایـــن هفتـــه 
عاوه بـــر گزارش کمیســـیون قضایی 
و حقوقـــی دربـــاره لایحه یـــک فوریتی 
مقابله با جنایـــات بین المللی، لوایح 
ح هایی همچون ادامه رسیدگی  و طر
به گـــزارش کمیســـیون امـــور داخلی 
کشور و شوراها درباره طرح حمایت از 
اجتماعات و راهپیمایی ها در دســـتور 

کار قرار دارد.
گـــزارش کمیســـیون امنیـــت ملـــی 
و سیاســـت خارجـــی دربـــاره لایحـــه 
موافقت نامه پیشـــگیری از حوادث در 
دریای خزر و گزارش همین کمیسیون 
درباره لایحه اصـــاح قانون به کارگیری 
ســـاح توســـط مأمـــوران نیروهـــای 
مســـلح در مـــوارد ضـــروری و گزارش 
کمیسیون عمران درباره لایحه تصویب 
کنوانسیون سازمان بین المللی عائم 
کمک ناوبری دریایی نیز از جمله دیگر 
مواردی است که این هفته مورد بحث و 
بررسی نمایندگان قرار خواهد گرفت.

دستیار رئیس  دولت سیزدهم در امور 
پیگیری حقوق و آزادی های اجتماعی 
با تأکید بـــر پرهیـــز از چندصدایی در 
مواجهه با منافع ملی گفت: »تهمت  
به مسئولان، ممکن است محاسبات 
دشمن را متفاوت کند و چندصدایی 
را به حســـاب ضعـــف ما بگـــذارد و در 
تعـــداد و نوع حماتش مؤثر باشـــد.« 
ســـکینه ســـادات پـــاد، در بخشـــی از 
گفت وگوی تفصیلی خود با خبرگزاری 
ایرنـــا، افـــزود: »مذاکره کننـــدگان ما 
تمـــام مراقبت هایـــی را کـــه از کلیت 
یک سیستم سیاســـی انتظار می رود، 
رعایت کردند و علم داشتند که طرف 
مقابل به هیچ اصولی پایبند نیست. 
بر این اســـاس بارها ســـرداران نظامی 
کشـــور تأکید کرده اند، ضمن اینکه از 
تیم دیپلماسی به عنوان یکی از بازوان 
تأمین امنیت ملـــی حمایت می کنیم 

اما آمادگی کامل دفاعـــی نیز داریم.« 
وی ادامـــه داد: »پـــس اگر ســـر پیکان 
)انتقاد( را به ســـمت داخل بگیریم، 
مرتکـــب خطـــای جـــدی و راهبردی 
شـــده ایم، نباید این گونه تلقی شـــود 
که عده ای از مســـئولان کشـــور درکی 
از منافـــع و امنیـــت ملی نداشـــتند و 
خودســـرانه وارد مذاکـــره با شـــیطان 

شدند.
 این تصور غلط اســـت و اگر پیش آید 
درســـت همان نقطه ای اســـت که از 
خ می دهد.«  آنجا »وحدت شـــکنی« ر
این مقـــام دولت ســـیزدهم بـــا بیان 

اینکه افراطـــی گری هیچ نســـبتی با 
ذات جمهوری اســـامی ندارد، ادامه 
داد: »چـــه اتفاقـــی افتاده اســـت که 
ما با ایـــن ادبیات تند از ســـوی برخی 
گروه های سیاســـی مواجه شده ایم!  
ضرب المثلی می گوید »وقتی حوضچه 
از ماهی تهی شود، قورباغه سپهسالار 
می شود«، وقتی با نخبگان و گروه های 
مرجـــع کـــه می توانند جریان ســـازی 
کنند، بـــه گونه ای رفتار می شـــود که 
منزوی شوند و کمتر اظهارنظر کنند، 
گروه هایـــی با غوغاســـالاری و صدای 
بلند، بدون اینکه سخنان آنها عمقی 
داشته باشـــد، فضا را پر می کنند.«به 
گفته پاد، علت این مســـأله به ســـاز 
و کار مدیریتـــی  مـــا برمی گـــردد، اگر 
مســـئولان و مدیران بخشی از ترمیم 
خود را در رجوع به بدنه کارشناســـی 
و تکریـــم نخبـــگان قرار دهنـــد، این 
وضعیت اصـــاح می شـــود در حالی 
که بسیاری از مســـائل جابه جا شده 
است. دفاع سخت از تمامیت ارضی 
کشور، وظیفه نیروهای مسلح است 

اما دفاع از هویـــت و تمامیت معنوی 
ایران وظیفه چه کســـانی است؟ چه 
کســـانی در اینجا کوتاهی کردند؟وی 
ادامه داد: »بهترین راهکاری که برای 
حل این مســـأله می توانم ارائه بدهم 
شاید این باشـــد که اجازه ندهیم در 
سایه غیبت نخبگان و اندیشمندان، 
یک طبقه ناآگاه، کمتر بهره مند از علم 
و آگاهی، جای آنها را بگیرند و جامعه 

ایرانی را این گونه معرفی کنند.« 
سکینه ســـادات پاد در پاســـخ به این 
ســـؤال که آیا این تخریب هـــا آگاهانه 
اســـت، گفت: »فکر می کنم در بعضی 
مـــوارد آگاهانه اســـت زیـــرا نمی توانم 
بپذیرم کســـی در جمهوری اســـامی 
ایران از فیلتـــری بگـــذرد و جایگاهی 
کســـب کند اما نتواند عمق شـــرایط 
در  را  کشـــور  خـــاص  وضعیـــت  و 
شـــرایط جنگی درک کند و دســـت به 
مسأله ســـازی بزند. البته نمی خواهم 
بگویم این افراد خـــدای ناکرده قصد 
مجرمانه دارند اما حتمـــاً قصد »قربة 

الی الله« هم ندارند.«

یک مقام دولت سیزدهم در گفت وگو با ایرنا:

افراط گری هیچ نسبتی با ذات جمهوری اسلامی ندارد

ح جدید درباره تنگه هرمز به کمیسیون امنیت ملی ارجاع 12 طر
گزارش

خبر
محمدباقر ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی، با صدور پیامی، به ارتش متجاوز 
ایالات متحده هشدار داد: »هر ستون دود در منطقه، یعنی هدف قرار گرفتن یک 
مرکز نظامی یا امنیتی یا مالی آمریکا.«دبیر شـــورای عالی امنیت ملی تصریح کرد: 
»شلیک های مداوم و هدفمند رزمندگان ما، تازیانه های خشم ملت به پاخاسته ایران 
است که بر گُرده نظام سلطه فرود می آید و تا تسلیم کامل دشمن و گرفتن انتقام 
خون کودکان مظلوم میناب و لامرد و... ادامه خواهد داشت، به فضل الهی.«گفتنی 
است که در دو هفته گذشته و در پی آغاز دور جدید جنگ آمریکا علیه ایران که با 
حمات تجاوزکارانه به نقاطی از استان های جنوبی کشورمان همراه بود، نیروهای 
مسلح جمهوری اسامی ایران با حمات موشکی و پهپادی خود، پایگاه های نظامی 
و تأسیسات مرتبط با آمریکا در منطقه را مورد هدف قرار داده و خسارات زیادی به 
این پایگاه ها وارد کردند.همچنین تنگه هرمز نیز در واکنش به اقدامات تنش زای 
ایالات متحده در خلیج فارس و نقض تفاهمنامه اسام آباد از سوی ترامپ، از سوی 
نیروهای مسلح ایران مسدود شده است.ایران اعام کرده است تا زمانی که آمریکا 
بخواهد به اقدامات خود در خلیج فارس ادامه دهد، تنگه هرمز بسته خواهد ماند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی:
 شلیک های مداوم  

تا تسلیم کامل دشمن ادامه دارد



ما نباید 
منتظر بمانیم 

تا دشمن 
روایت بسازد 

و ما آن را 
تکذیب کنیم؛ 

بلکه باید 
»روایت های 

جایگزین« 
را با همان 

ابزارهای 
مدرن )هوش 

مصنوعی، 
اینفلوئنسرهای 

حرفه ای 
و محتوای 

بصری( تولید 
کنیم

گزارش وال استریت ژورنال درباره 
اختصاص بودجه ای کلان از سوی 

اسرائیل برای اثرگذاری بر افکار 
عمومی آمریکا در موضوع توافق با 

ایران، نشان دهنده چه نوع کنشی 
است؟ آیا با   لابی گری متعارف قابل 

مقایسه است یا باید آن را در زمره 
جنگ شناختی و عملیات نفوذ در 

فرآیند تصمیم سازی دانست؟ مرز 
میان این دو مفهوم دقیقاً کجاست؟

برای پاســـخ بـــه این پرســـش، ابتـــدا باید از 
منظر »علوم سیاســـی« و »جامعه شناســـی 
رســـانه«، ماهیـــت کنش های اثرگـــذاری بر 
قدرت را بازتعریف کنیم. در ادبیات کلاسیکِ 
علـــوم سیاســـی، »لابی گـــری« یـــک کنش 
مشروع، شـــفاف و مبتنی بر »متقاعدسازی 
اســـتدلالی« اســـت. در لابی گـــری متعارف، 
بازیگـــران بـــا اعـــلام هویت، شفاف ســـازی 
منافع و ارائه مســـتندات، تـــلاش می کنند 
بـــر ذهنیت تصمیم گیـــران اثـــر بگذارند. در 
ایـــن حالـــت، »منبع پیـــام« شناخته شـــده 
است و »فرآیند اقناع« در فضای باز سیاسی 

صـــورت می گیرد.
امـــا آنچـــه در گـــزارش وال اســـتریت ژورنال 
توصیف شـــده، از منظر »مدیریت رســـانه« 
و »علوم شـــناختی«، فراتـــر از لابی گری و در 

حوزه »جنگ شناختی« و »مهندسی ادراک« 
قرار دارد. تفـــاوت بنیادین این دو را می توان 
در سه محور »شـــفافیت«، »هدف گیری« و 

»ماهیت پیـــام« تبیین کرد:
ســـی  معه شنا جا « منظـــر  ز  ا  ، نخســـت
اجتماعـــی«، لابی گـــری بـــر »ارزش هـــا« و 
»منافع« استوار اســـت، اما جنگ شناختی 
بر »شکاف های شناختی« و »سوگیری های 
سیستماتیک« تکیه دارد. وقتی از ابزارهایی 
مثل »اســـپموفلاژ« یـــا عملیات هـــای نفوذ 
بـــا اســـتفاده از هویت هـــای ســـاختگی و 
ربات هـــای چندلایـــه ســـخن می گوییم، در 
واقع با پدیده ای روبه رو هســـتیم که هدف 
آن اقناع نیســـت، بلکه »آلودگی اطلاعاتی« 
اســـت. هـــدف در اینجا نه تغییـــر نظر فرد، 
بلکه ایجاد یـــک »واقعیت جعلی« در ذهن 

مخاطب اســـت.
دوم، در لابی گری، پیام برای »تصمیم گیران« 
طراحی می شـــود، امـــا در جنگ شـــناختی، 
پیام برای »ســـاختار ادراکـــی جامعه« طراحی 
تکنیک هـــای  از  اســـتفاده  بـــا  می گـــردد. 
ریز هدف گیـــری«،  یـــا  »میکروتارگتینـــگ 
پیام هـــا به گونـــه ای بـــه لایه هـــای مختلـــف 
جامعـــه )دانشـــجویان، گروه هـــای مذهبی، 
دموکرات ها( تزریق می شـــوند کـــه هر گروه، 
روایت را بر اســـاس »ســـوگیری تأییدی« خود 

دریافـــت کند. این یعنی نفوذ نـــه در اتاق های 
فکر، بلکـــه در »ســـاختار عصبی-اجتماعی« 

جامعه هـــدف صـــورت می گیرد.
سوم، مرز میان این دو در »شفافیت منبع« 
اســـت. لابی گری با »اعلام هویت« شناخته 
می شـــود؛ امـــا عملیـــات نفوذ شـــناختی با 
»پنهان ســـازی هویـــت« تعریـــف می شـــود. 
وقتـــی از طریق ســـازمان های ســـاختگی یا 
اینفلوئنسرهای بی طرفِ مصنوعی، روایتی 
القـــا می شـــود که ریشـــه های سیاســـی اش 
پنهان اســـت، ما از حوزه »سیاســـت« خارج 
شده و وارد حوزه »جنگ ترکیبی« شده ایم. 
در واقع، مـــرز دقیق اینجاســـت: لابی گری 
تلاش برای »برنده شـــدن در بحث« است، 
امـــا جنگ شـــناختی تلاش بـــرای »تخریب 
تواناییِ بحث کردن« و »از بین بردن اعتماد 

به واقعیت« اســـت.

با توجه به استفاده همزمان از 
هوش مصنوعی، اینفلوئنسرها، 
رسانه ها و شرکت های تبلیغاتی، 

این ابزارها تا چه اندازه می توانند بر 
روند مذاکرات و تصمیمات سیاست 

خارجی آمریکا اثر واقعی بگذارند؟ 
آیا تجربه های مشابهی در سایر 

پرونده های بین المللی وجود دارد؟

از منظـــر »علـــوم شـــناختی« و »مدیریـــت 
رســـانه های نویـــن«، قـــدرت ایـــن ابزارهـــا 
نـــه در تغییـــر مســـتقیم عقایـــد، بلکـــه در 
تغییر »معمـــاری انتخاب« اســـت. در علوم 
سیاســـی، مـــا می دانیـــم کـــه تصمیمـــات 
سیاســـت خارجی تنها بر اساس محاسبات 
عقلانی اتخاذ نمی شـــوند، بلکه به شـــدت 

تحت تأثیـــر »فضـــای ادراکی« هســـتند.
اســـتفاده از »هـــوش مصنوعـــی« در ایـــن 
کارزارهـــا، بـــازی را از ســـطح »تبلیغـــات« 
بـــه ســـطح »شبیه ســـازی واقعیـــت« ارتقـــا 
داده اســـت. هـــوش مصنوعـــی می توانـــد با 
تحلیـــل حجـــم عظیـــم داده هـــای رفتاری، 
دقیق ترین نقاط ضعف روانی و شـــکاف های 
اجتماعـــی را شناســـایی کـــرده و »محتـــوای 
شخصی سازی شـــده ای« تولیـــد کنـــد کـــه 
نـــرخ پذیـــرش آن در ذهن مخاطب بســـیار 
بـــالا باشـــد. ایـــن ابـــزار، پدیـــده ای بـــه نام 
»غرق ســـازی اطلاعاتـــی« را رقـــم می زند که 
در آن، فـــرد به دلیـــل حجم عظیـــم و تنوعِ 
پیام های تولیدشـــده، از توانایی تشـــخیص 

»واقعیـــت از جعـــل« ناتـــوان می گـــردد.
نقش »اینفلوئنسرها« نیز در این معماری، 
نقـــش »تأییدکننـــده اجتماعـــی« را دارد. 
در جامعـــه ای کـــه اعتمـــاد بـــه نهادهـــای 
رســـمی کاهش یافتـــه، افراد تمایـــل دارند 

روایت هـــای خـــود را از طریـــق همیـــن 
تأثیرگـــذاران و تأییدکننده های اجتماعی 
بپذیرنـــد. ایـــن کارزار بـــا اســـتفاده از ایـــن 
لایه هـــا، روایت های دشـــمن را به شـــکلی 
»طبیعی« و »ســـازگار بـــا فرهنگ مخاطب« 

در فضـــای دیجیتـــال پخـــش می کند.
در مورد اثربخشـــی، باید گفت که این ابزارها 
مســـتقیماً با »پنجره های فرصت سیاســـی« 
بـــازی می کننـــد. اگـــر یـــک کارزار بتواند در 
یـــک زمـــان بحرانی، »تـــرس« یا »خشـــم« را 
در یک گـــروه اجتماعی )مثلاً دانشـــجویان 
یـــا گروه های مذهبی( به شـــدت بـــالا ببرد، 
این فشـــارِ اجتماعـــی به صورت خـــودکار به 
»هزینه سیاسی« برای سیاستمداران تبدیل 
می شود. سیاستمداران آمریکایی، حتی اگر 
به منطق دیپلماســـی اعتقاد داشته باشند، 
بـــرای حفظ بقـــای سیاســـی خـــود در برابر 
»افکار عمومی مهندسی شـــده«، مجبور به 
تغییر رویکرد یا ســـخت گیرتر کردن مواضع 

خـــود خواهند بود.
تجربیـــات مشـــابه در ســـطح جهانـــی، 

عمق این خطـــر را نشـــان می دهد. 
در  دیجیتـــال  مداخله هـــای  از 

همه پرســـی های  و  انتخابـــات 
ز  ا ه  د ســـتفا ا تـــا  س  حســـا
و   » ی یبر ســـا ی  تش هـــا ر ا «

گفت وگو
»روبات ها« در جریان جنگ های اطلاعاتی 
در منطقه غرب آســـیا و شرق اروپا، همگی 
نشـــان داده انـــد کـــه چگونـــه می تـــوان با 
مدیریت جهان مجازی، واقعیت فیزیکی و 
تصمیمات راهبـــردی را تغییر داد. ما اکنون 
در عصـــر »جنگ هـــای شـــناختی فعـــال« 
هستیم که در آن، میدان نبرد، نه مرزهای 
جغرافیایی، بلکه »سیناپس های مغزی« و 

»الگوریتم هـــای رســـانه ای« اســـت.

اگر یک بازیگر خارجی بتواند با 
سرمایه گذاری رسانه ای و عملیات 

ادراکی بر افکار عمومی و فضای 
سیاسی آمریکا اثر بگذارد، چه 

پیامدهایی برای آینده دیپلماسی 
ایران خواهد داشت و ایران برای 

خنثی سازی چنین جنگ ترکیبی چه 
راهبردهایی باید در پیش بگیرد؟

»ایجـــاد  ایـــن عملیـــات،  اصلـــی  پیامـــد 
محدودیت هـــای ادراکی« برای دیپلماســـی 
ایـــران اســـت. وقتی فضای سیاســـی هدف 
قرار می گیـــرد، »محدوده مانور« دیپلمات ها 
به شـــدت کاهش می یابـــد. اگر یـــک بازیگر 
بتواند بـــا مهندســـی ادراک، موضوع توافق 
با ایـــران را در افـــکار عمومی آمریـــکا از یک 
»فرصت بـــرای ثبات« به یـــک »تهدید برای 
امنیت ملی« تبدیل کند، هرگونه پیشرفت 
در مذاکـــرات، بـــا مقاومـــت شـــدید و حتی 
»مخالفت غیرمنطقی« از ســـوی گروه های 
اجتماعـــی مواجه خواهـــد شـــد. در واقع، 
دشـــمن با این کار، »دیپلماسی« را در داخل 
کشـــور هدف قـــرار می دهـــد تـــا از بیرون، 

قـــدرت چانه زنـــی ایران را ســـلب کند.
بـــرای مواجهه با ایـــن چالش، ایـــران نباید 
صرفاً بـــا رویکردهای ســـنتی »پاســـخ 
به رســـانه« برخورد کنـــد؛ بلکه نیاز 
به یـــک راهبـــرد جامـــع در چهار 

ســـطح داریم:
ســـطح  ر  د  ، نخســـت
»پادشـــکنندگی شـــناختی« 
بایـــد ظرفیت هـــای ذهنـــی و 

واکاوی هزینه ده ها میلیون دلاری اسرائیل برای تغییر نگرش افکار عمومی آمریکا علیه توافق با تهران در گفت وگو با استاد مدیریت رسانه دانشگاه تهران 

هدف اسرائیل تبدیل توافق از »فرصت ثبات« به »تهدید امنیت ملی« است
ایران باید از »مدیریت رسانه ایِ ساده« به سمت »مدیریت شناختیِ راهبردی« حرکت کند

فاطمـــه مهاجرانـــی ســـخنگوی دولـــت، در 
پاســـخ به ســـؤالی درباره رویکردهای حذفی و 
سانســـور محور صداوســـیما، گفت: »طبیعی 
اســـت که رســـانه ملـــی بایـــد منعکس کننده 
تمـــام صداهای جامعه باشـــد، بویـــژه صدای 
خدمتگـــزاران خـــود که دولت نیز شـــامل آن 
می شـــود.« وی اضافـــه کـــرد: »در ایـــن زمینه 
اگر تذکری داده شـــده است در راستای ایجاد 
وفـــاق و وحدت میـــان مـــردم و جلوگیری از 
ایجاد هرگونه شـــقاق، شـــکاف و فاصله بوده 

است.«
ســـخنگوی دولـــت در پاســـخ بـــه ســـؤالی در 
خصـــوص تســـهیلات اختصـــاص یافتـــه بـــه 
لنج های آســـیب دیده در پی حملات دشمن 
به مناطق جنوب کشـــور گفت: »گزارش سفر 
به اســـتان های جنوبـــی را در جلســـه فردای 
هیـــأت دولـــت ارائـــه خواهـــم کـــرد، نظرات 
دوســـتان در بخش هـــای مختلف بویـــژه در 

ستاد بازســـازی را جمع بندی و نتیجه را حتماً 
اعلام خواهیم کـــرد.« مهاجرانی همچنین در 
پاســـخ به ســـؤالی درباره نحوه نظـــارت دولت 
بـــر فـــروش بلیت هـــای اربعین، اظهـــار کرد: 
»وزارت راه و شهرســـازی بـــه عنـــوان یکـــی از 
متولیان امر بـــا همکاری ســـتاد اربعین، ذیل 
نظـــارت وزارت کشـــور در حال انجـــام کارها و 

برنامه ریزی هـــای لازم هســـتند.«
وی در پاســـخ به ســـؤالی در خصوص شـــایعه 
خ بنزیـــن، تأکیـــد کـــرد: »در  نـــر افزایـــش 
خصـــوص مدیریـــت مصـــرف بنزین نیـــاز به 

راهبردهایی داریـــم. دولت یارانـــه ای را برای 
بنزین اختصاص می دهد، لذا بدیهی اســـت 
کـــه بـــرای تـــراز کـــردن مصـــرف بنزیـــن باید 
راهـــکاری اتخاذ شـــود. این موضـــوع قطعی و 
یقینی اســـت، امـــا اینکه راهـــکار در خصوص 
»سهمیه« باشـــد و یا »قیمت«، حتماً خدمت 
مردم با دقت، صراحت و شـــفافیت همچون 

گذشـــته اعلام خواهیـــم کرد.«
ســـخنگوی دولت با بیان اینکـــه نرخ کالابرگ 
فعلاً افزایـــش پیدا نخواهد کـــرد، اظهار کرد: 
»دولت علاقه منـــد به افزایش نـــرخ کالابرگ 
اســـت اما بـــرای تحقـــق ایـــن امر بایـــد منبع 
پایدار داشته باشـــیم، رویا فروشی نمی کنیم 
و آنچـــه واقعیـــت اســـت را با مـــردم در میان 

می گذاریم.«
مهاجرانی در بخش دیگـــری از اظهارات خود 
در خصـــوص قاچـــاق ســـوخت تأکیـــد کرد: 
»قاچاق ســـوخت به دلیل اختلاف نرخ میان 
دو ســـوی مرز صـــورت می گیرد، اســـتانداران 
جنوبـــی پیشـــنهاداتی مطـــرح کرده انـــد که 
بررســـی می شـــود و در صـــورت امـــکان اجرا 

خواهد شـــد.«

سخنگوی دولت:
تذکر به صدا و سیما در راستای وفاق و جلوگیری از شکاف بود

طبیعی است 
که رسانه 
ملی باید 

منعکس کننده 
تمام صداهای 

جامعه باشد، 
بویژه صدای 

خدمتگزاران 
خود که دولت 

نیز شامل آن 
می شود
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اجتماعـــی خـــود را به گونـــه ای ارتقا دهیم 
کـــه در برابر شـــوک های اطلاعاتـــی، دچار 
فروپاشـــی یـــا قطبی شـــدن نشـــویم. این 
امـــر مســـتلزم تقویـــت »ســـواد رســـانه ای 
انتقادی« در جامعه اســـت تا تفاوت میان 
»روایت اصیل« و »روایت مهندسی شـــده« 
بـــرای توده هـــای مخاطبـــان بـــه خصوص 

مخاطبـــان خاکســـتری روشـــن شـــود.
دوم، در سطح »مدیریت روایت و معماری 
ادراک«: ایران بایـــد از حالت »واکنش گرا« 
به حالـــت »پیش دســـتانه« تغییـــر موضع 
دهـــد. ما نبایـــد منتظر بمانیم تا دشـــمن 
روایـــت بســـازد و مـــا آن را تکذیـــب کنیم؛ 
بلکه بایـــد »روایت هـــای جایگزیـــن« را با 
همـــان ابزارهای مـــدرن )هوش مصنوعی، 
محتـــوای  و  حرفـــه ای  اینفلوئنســـرهای 
بصری( تولید کنیم. دیپلماســـی ایران باید 
همزمـــان در »میـــز مذاکـــره« و در »فضای 

الگوریتم هـــا« عمـــل کند.
ســـوم، در سطح »افشای ســـاختاری« یکی 
از بهترین راه هـــای مقابله با عملیات های 
نفـــوذ و »اســـپموفلاژ«، اســـتفاده از روش 
»افشـــای منبـــع« اســـت. ایـــران بایـــد بـــا 
اســـتفاده از توان علمی و اشراف اطلاعاتی 
خـــود، ماهیـــت ماشـــینی، ســـاختگی و 
غیرشـــفاف کارزارهای دشمن را افشا کند. 
وقتـــی مخاطـــب متوجه شـــود کـــه آنچه 
می بینـــد، محصـــول یک »هویـــت جعلی« 
یا یک »روبات هوشـــمند« اســـت، اعتماد 
او بـــه آن پیام به شـــدت فـــرو می ریزد. این 
یعنـــی تبدیل »ابزار نفوذ« دشـــمن به »ابزار 

بی اعتباری« بـــرای او.
چهارم، در سطح »دیپلماسی چندبعدی«: 
دیپلماســـی مـــا نبایـــد تنهـــا در کانال های 
رسمی و میان دولت ها باشـــد. ما نیازمند 
توسعه »دیپلماسی عمومی« و »دیپلماسی 
دیجیتـــال« هســـتیم تا بتوانیم مســـتقیماً 
بـــا لایه هـــای تأثیرگـــذار در جوامع هدف 
)ماننـــد دانشـــگاهیان، فعـــالان مدنـــی و 
نخبگان( ارتبـــاط برقرار کنیم و روایت های 
صادقانه خـــود را در میان تـــوده اطلاعاتی 

دشـــمن، جایگذاری کنیم.
در نهایـــت، بایـــد درک کـــرد کـــه در عصر 
جنـــگ شـــناختی، »حقیقـــت« به تنهایی 
کافـــی نیســـت؛ بلکـــه »قـــدرت روایـــت 
حقیقت« اســـت که پیروز میدان را تعیین 
می کند. ایران باید از »مدیریت رســـانه ای 
ســـاده« بـــه ســـمت »مدیریت شـــناختی 
راهبردی« حرکت کند تـــا بتواند از قلمرو 
دفاعـــی، به قلمرو »حفاظـــت از عقلانیت 
عمومـــی« در برابر مهندســـی های بیگانه 

گام بردارد.

18 تیرماه بخش هایی از گزارش پژوهشـــی روزنامـــه آمریکایی وال 
اســـتریت ژورنـــال در رســـانه های داخلـــی بازتاب یافت که نشـــان 
می  داد، اســـرائیل بـــرای تغییر سیاســـت گذاری های آمریـــکا علیه 
ایران بـــه روش های تأثیرگـــذاری در افکار عمومی این کشـــور روی 
آورده اســـت. این گزارش نشان می دهد رژیم صهیونیستی بیش از 
45 میلیون دلار در قالب قراردادی با »برد پارســـکیل« مشاور سابق 
و از متحـــدان نزدیک دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، هزینه 
کرده تـــا از طریق فناوری هـــوش مصنوعی و ارســـال انبوه پیامک، 
روایت های مورد نظـــر خود را در میان افـــکار عمومی آمریکا ترویج 
کند. به گـــزارش ایرنـــا، وال اســـتریت ژورنال این اقدام را بخشـــی 

از تـــاش ســـازمان یافته اســـرائیل بـــرای اثرگـــذاری بر نـــگاه افکار 
عمومی آمریکا نســـبت به مذاکرات با ایران ارزیابی کرده و نوشـــته 
اســـت که این عملیات در شـــرایطی اجرا شـــده کـــه حمایت افکار 
عمومی آمریکا از سیاســـت های رژیم صهیونیســـتی در ســـال های 
اخیر کاهش یافته اســـت. اســـرائیل از جمله بازیگرانی بوده که در 
طول دهه های گذشـــته همواره مخالف هرگونه توافق میان تهران 
واشـــنگتن بوده اســـت. حالا این اقدام جدید و صرف هزینه ده ها 
میلیون دلاری هم در راســـتای تاش برای برهم زدن تفاهم امضای 
شـــده میان ایران و آمریکا و هدایت افکار عمومی این کشـــور علیه 
ایـــران اســـت. در همین باره گفت وگـــو کرده ایم بـــا هومن قاپچی، 
اســـتادیار مدیریت رســـانه دانشـــکده مدیریـــت دانشـــگاه تهران. 
قاپچی پژوهشـــگر ارشـــد رســـانه های جمعی در زمینه شـــبکه های 
اجتماعـــی، اقناع، مخاطب پژوهی و واقعیت ســـازمانی اســـت که 

تألیفاتی در قالـــب مقاله و کتاب در همیـــن زمینه ها دارد.

خبر



بازیگـــران مداخله گـــر مانند آمریـــکا و رژیم 
صهیونیســـتی اســـت کـــه می تواننـــد خطر 
گسترش ناخواســـته جنگ را افزایش دهند. 
در رویارویی در منطقه خاکســـتری، دشمن 
با اســـتفاده از ابزارهای نامتقارن اطلاعاتی و 
امنیتی بـــا اقداماتی همچـــون جنگ کثیف، 
ترورهـــای هدفمنـــد، خرابـــکاری ســـایبری و 
تحریک گروه های تروریســـتی و تجزیه طلب 
به  دنبال ایجـــاد ناامنی و کاهش پشـــتیبانی 
مردمی اســـت. اولویت بخشـــی به تهدیدات 
اطلاعاتی امنیتی در ســـاختار تصمیم ســـازی 
همـــکاری  و  هماهنگـــی  تقویـــت  کشـــور، 
دســـتگاه های اطلاعاتی و امنیتی با یکدیگر و 
همینطور همکاری متقابل نهادهای امنیتی 
با مردم بـــا افزایش آگاهی بخشـــی عمومی و 
مقابله بـــا اقدامات ضد امنیتی، کشـــور را در 

برابـــر طرح های دشـــمن مصـــون می کند.
و  غیرعامـــل  پدافنـــد  الـــزام،  هفتمیـــن 
حیاتـــی  ی  یرســـاخت ها ز ی  مقاوم ســـاز
اســـت. گســـترش عمودی میـــدان نبـــرد از 
زیرســـاخت های نظامی به زیرســـاخت های 
غیرنظامـــی، یکـــی از واقعیت هـــای میدانی 

منطقـــه خاکســـتری اســـت. 
حمـــلات بـــه زیرســـاخت های اقتصـــادی، 
انـــرژی، آب و ارتباطـــات، بـــه راهبـــرد ثابـــت 
دشـــمن در رویارویی در منطقه خاکســـتری 
تبدیـــل شـــده اســـت. پدافنـــد غیرعامـــل، 
حلقه گمشده در بســـیاری از استراتژی های 
دفاعـــی اســـت کـــه می توانـــد هزینه هـــای 
رویارویـــی را به طـــور قابل توجهـــی کاهـــش 
دهد. مقاوم ســـازی زیرساخت ها، پراکندگی 
و تمرکززدایـــی از مراکـــز حســـاس، تأمیـــن 
منابـــع انرژی پشـــتیبان، مدیریـــت بحران و 
آمـــوزش عمومی، ایجـــاد ذخایـــر راهبردی و 
پدافند ســـایبری، ســـتون فقرات تـــاب آوری 

از  ملـــی را تشـــکیل می دهنـــد. اســـتفاده 
تمـــام ظرفیت هـــای کشـــور، آســـیب پذیری 
سیســـتم های متمرکـــز را کاهـــش می دهـــد 
و ایـــن رویکـــرد، ماهیـــت دفـــاع مـــدرن را از 
دفـــاع ســـنتی متمایـــز می ســـازد و می تواند 
هزینه هـــای هرگونـــه تشـــدید را برای کشـــور 

کاهـــش دهد.
هشـــتمین الزام، تـــاب آوری اقتصـــاد ملی و 
حفظ کریدورهای راهبردی اســـت. تاب آوری 
اقتصادی، پاســـخی بـــه این توهـــم و عاملی 
برای خنثی ســـازی فشـــار حداکثری دشمن 
اســـت و آمریکا روی این امر حســـاب ویژه ای 
بـــاز کـــرده اســـت. در رویارویـــی در منطقـــه 
خاکســـتری، اقتصاد مقاوم، پشتیبان اصلی 
تـــداوم درگیری اســـت و بـــدون آن، هرگونه 
دستاورد نظامی به ســـرعت از دست خواهد 
رفـــت. تأمیـــن کالاهـــای اساســـی مـــردم، 
مدیریـــت منابـــع ارزی، تقویـــت کریدورهای 
راهبردی و تنوع بخشـــی به شـــرکای تجاری، 
اقتصاد ایران را در برابر شـــوک های رویارویی 
مقاوم تر می کنند. توســـعه مبـــادی تجاری با 
کشـــورهای همســـایه و همســـو، زنجیره های 
تأمیـــن را در برابـــر تحریم هـــای احتمالـــی 
مصون می ســـازد و این رویکرد، وابســـتگی به 
خلیج فـــارس را به تدریج کاهـــش می دهد. 
در منطقه خاکســـتری که اقتصـــاد به عنوان 
یکـــی از میدان هـــای اصلـــی نبرد شـــناخته 
می شـــود، تاب آوری اقتصـــادی می تواند برگ 

برنده ایـــران در این نبرد باشـــد.
نهمیـــن الزام، داشـــتن یک ســـتاد تبلیغات 
جنـــگ منســـجم و کارآمد در ســـطح داخل 
و بین الملـــل اســـت. پشـــتیبانی مردمـــی، 
پاســـخی به این عملیات روانی و عاملی برای 
تقویت تـــاب آوری ملی اســـت. روحیه ملی و 
انســـجام اجتماعی، بـــه اندازه تـــوان نظامی 

اهمیـــت دارد و این اصـــل، در رویارویی های 
فرسایشی قرن بیست ویکم به اثبات رسیده 
اســـت. جنگ روایت ها، یعنـــی توانایی ایران 
برای تعریـــف و ترویـــج روایت هـــای خود در 
ســـطح داخلی و بین المللـــی، به گونه ای که 
پشـــتیبانی عمومـــی را حفـــظ کرده و فشـــار 
بر دشـــمن را افزایـــش دهـــد. روایت پردازی 
شـــفاف و واقع گرایانـــه، مدیریـــت انتظارات 
و نمایـــش همزمـــان قـــدرت و صلح طلبی، 
پشـــتیبانی مردمی را در طول رویارویی حفظ 
می کنند. استفاده از ظرفیت های یک ستاد 
تبلیغات جنگ به عنـــوان ابزاری قدرتمند در 
جنـــگ روایت ها عمـــل می کنـــد و می تواند 
افـــکار عمومی داخلی و جهـــان را تحت تأثیر 
قـــرار دهد تـــا آســـیب پذیری در این حـــوزه را 

دهند. کاهش 
رویارویـــی در منطقـــه خاکســـتری، اگرچـــه 
سرشـــار از ریســـک و عدم قطعیـــت اســـت، 
امـــا با اتکا بـــه این الزامـــات، ایـــران می تواند 
معـــادلات را بـــه نفع خـــود تغییر دهـــد. این 
الزامـــات، کـــه ریشـــه در فرهنـــگ راهبردی 
مقاومت و تجارب تاریخی ایران دارد، مســـیر 
بقا و عـــزت را در نظم بین المللی پرنوســـان 
امروز ترســـیم می کنند. آینده از آن کشـــوری 
اســـت که با هوشمندی، انسجام و تاب آوری، 
از ایـــن آزمون تاریخی ســـربلند بیرون آید. در 
این مســـیر، بازتعریـــف مســـتمر راهبردها بر 
اســـاس تحولات میدان و دیپلماسی و حفظ 
انعطاف پذیـــری در مواجهـــه با ســـناریوهای 
مختلف، بـــه عنوان یک اصـــل راهنما، ایران 
را در این مســـیر پرچالـــش هدایت می کند. 
ادامـــه رویارویـــی در منطقـــه خاکســـتری به 
نفـــع هیچ یک از طرفیـــن نیســـت و تنها راه 
مدیریت این عدم قطعیـــت، اتخاذ رویکردی 
واقع بینانـــه و مبتنی بر الزامات فوق اســـت.

در یادداشـــت پیشـــین با عنـــوان »رویارویی 
در منطقـــه خاکســـتری و خطـــر گســـترش 
تنـــش« در روزنامه ایـــران، به بررســـی ابعاد 
مختلـــف درگیـــری نظامـــی میـــان ایـــران و 
آمریکا پرداخته و نشـــان داده شد که چگونه 
منطقه خاکســـتری با ویژگی هایی همچون 
ابهـــام راهبردی، تشـــدید پلکانـــی، چانه زنی 
همـــراه بـــا درگیری نظامـــی و ریســـک بالای 
خطای محاســـباتی، فضایـــی ناپایدار و مملو 
از عدم قطعیت هـــا را ایجـــاد کـــرده اســـت. 
همچنین اشـــاره شـــد که گســـترش افقی و 
عمودی میـــدان نبرد، خطاهای شـــناختی، 
چالـــش بعد زمـــان، نبـــود اجمـــاع جهانی، 
اختلافـــات داخلی بر ســـر اســـتراتژی خروج 
و واقعیـــت میدانی گســـترش تنش، همگی 
دســـت بـــه دســـت هـــم داده اند تـــا منطقه 
خاکســـتری بـــه جـــای آنکـــه فضایـــی برای 
چانه زنـــی باشـــد، بـــه میدانـــی بـــرای تداوم 
اشـــتباهات راهبردی از ســـوی آمریکا تبدیل 
شـــود که امـــکان خـــارج شـــدن از کنترل و 
تبدیـــل به جنـــگ ویرانگر در آن زیاد اســـت. 
در ایـــن نوشـــتار، تـــلاش می شـــود بـــا توجه 
بـــه تـــداوم وضعیـــت رویارویـــی در منطقـــه 
خاکســـتری علی رغـــم فـــراز و فـــرود آن، به 
تکمیـــل تحلیـــل پیشـــین یعنـــی الزامـــات 
راهبـــردی آن بـــرای کشـــور پرداخـــت کـــه 
می تواننـــد در صـــورت رعایـــت کلیـــات آن 
معادلات را در ایـــن رویارویی پیچیده به نفع 
ایران تغییر دهند. پرســـش اصلی این است 
که با وجود تمام پیچیدگی ها و ریســـک های 
منطقه خاکســـتری، ایران چگونـــه می تواند 
از ایـــن فضای پرابهام، فرصت ســـازی کرده و 
موازنه را به ســـود خود پیش ببرد؟ پاســـخ در 
مجموعه ای از الزامات ســـاختاری، راهبردی 
و عملیاتـــی نهفتـــه اســـت کـــه بایـــد به طور 
همزمـــان و بـــا نگاهـــی فراتـــر از رویکردهای 

کنونی، تقویـــت و نهادینه شـــوند.
اراده  نخســـتین و بنیادین تریـــن الـــزام، 
سیاســـی واقع بینانـــه آرمانگـــرا بـــر اســـاس 
شـــرایط حاکم بر داخل و خارج کشور، برای 

حفظ اصول بنیادین کشـــور شـــامل دفاع از 
تمامیـــت ارضی، اســـتقلال، حاکمیت ملی، 
غرور و عزت ملی در میان نخبگان سیاسی، 
اجرایـــی و نظامی حاکم در تمـــام ارکان نظام 
اســـت. اراده سیاســـی در نخبـــگان حاکـــم، 
موتور محرکـــه تمامی تصمیمـــات راهبردی 
در شـــرایط جنگـــی محســـوب می شـــود و 
نقـــش تفکیک کننـــده میـــان دولت هـــای 
تـــاب آور و دولت هـــای فروپاشـــنده را ایفـــا 
می کنـــد. در منطقـــه خاکســـتری کـــه ابهام 
و عدم قطعیـــت بـــر آن حاکم اســـت، حفظ 
ایـــن اراده به معنـــای تداوم مســـیر مقاومت 
در برابر فشـــارهای روانی و عملیاتی دشـــمن 
اســـت. تجربـــه تاریخـــی نشـــان داده که در 
رویارویی های طولانـــی، قدرت هایی که اراده 
سیاســـی خود را بر پایه اصـــول هویتی و ملی 
اســـتوار کرده اند، در برابر فشـــارهای خارجی 
تـــاب آوری بیشـــتری از خود نشـــان داده اند. 
ایران تاکنون با وجود فشـــارهای بی ســـابقه، 
ایـــن اراده را حفظ کرده، امـــا تداوم رویارویی 
در منطقـــه خاکســـتری ممکن اســـت آن را 
تحت تأثیـــر قرار دهد. بازتولید مســـتمر این 
اراده از طریق گفتمان سازی و نمایش عملی 
آن در میـــدان نبـــرد و دیپلماســـی، ضرورتی 
راهبردی اســـت که از تضعیـــف حاکمیت در 

شـــرایط بحران جلوگیـــری می کند.
دومیـــن الـــزام، انســـجام داخلـــی و اعتماد 
میان دولت و ملت به عنوان ســـتون فقرات 
تـــاب آوری اســـت. ایـــن انســـجام و اعتماد، 
نتیجه  مســـتقیم اراده سیاســـی پایـــدار و به 
معنـــای هماهنگـــی میـــان دولـــت و ملت، 
قـــوای ســـه گانه، نهادهای نظامـــی و امنیتی 
و گروه هـــای مختلـــف سیاســـی و اجتماعی 
در جهـــت اهداف کلان کشـــور اســـت. این 
انســـجام و اعتماد در منطقه خاکستری، که 
هرگونه شـــکاف داخلی به ســـرعت توســـط 
دشـــمن بزرگنمایی می شود، به یک ضرورت 
مضاعـــف تبدیـــل می شـــود. توانایـــی نظام 
سیاســـی برای حفظ تعادل میـــان گروه های 
مختلف قدرت و مدیریت تنش های درونی، 

در اینجـــا معنـــا می یابد. ایجاد ســـازوکارهای 
نهادی بـــرای مدیریت اختلافـــات، مدیریت 
روایت های رقیب داخلی و تقویت پشتیبانی 
مردمی از نخبگان، ســـه راهبرد کلیدی برای 
حفظ این انســـجام و اعتماد هستند. تجربه 
تاریخی نشـــان می دهد که انسجام داخلی، 
نقش تعیین کننده  و ســـپر دفاعی در تبدیل 
تهدیـــدات خارجی به تقویت انســـجام ملی 

داشـــته و دشـــمنان را زمینگیر کرده است.
ســـومین الـــزام، چابکـــی عملیاتـــی و توالی 
تقویت توانمندی فرماندهی، نیروی انسانی 
و فناوری هـــای پدافنـــدی و آفنـــدی اســـت. 
گســـترش افقی میـــدان نبـــرد از تنگه هرمز 
تـــا دریای ســـرخ و گســـترش عمـــودی آن از 
زیرســـاخت های نظامی به زیرســـاخت های 
غیرنظامـــی، یکـــی از واقعیت هـــای میدانی 
منطقه خاکستری اســـت. چابکی عملیاتی، 
پاســـخی اســـت بـــه ایـــن واقعیـــت کـــه در 
رویارویی های فرسایشی، سرعت جایگزینی 
و تنـــوع تاکتیکـــی از تعداد اولیه تســـلیحات 
مهم تـــر اســـت و ایـــن اصـــل، ماهیت جنگ 
مـــدرن را از جنگ هـــای کلاســـیک متمایـــز 
می ســـازد. ایران بـــا وجـــود محدودیت های 
بودجـــه ای و تحریم هـــا، زنجیـــره تولیـــد 
موشک های بالســـتیک، پهپادهای پیشرفته 
و بخشـــی از ســـامانه های پدافندی را حفظ 
کـــرده و با پراکندگـــی، اســـتتار و جابه جایی 
مـــداوم ســـامانه ها، کار هدف گیـــری را برای 

دشـــمن دشـــوار کرده است. 
این رویکرد در ادبیات راهبردی، تاکتیک های 
غیرمتمرکز و شـــبکه محور نامیده می شـــود 
کـــه مزیـــت برتری هـــای تســـلیحاتی، فنی و 
فناوری دشـــمن را خنثی می کند. در منطقه 
خاکســـتری کـــه تشـــدید پلکانـــی و آزمایش 
خطوط قرمز بخشـــی از بازی است، چابکی 
عملیاتـــی به ایـــران اجـــازه می دهـــد بدون 
عبور از آســـتانه جنگ تمام عیار، هزینه های 
سنگینی را بر دشـــمن تحمیل کند. افزایش 
ســـرعت تولید و تنـــوع تســـلیحاتی، تقویت 
جنـــگ الکترونیـــک و ســـایبری و همـــکاری 
نظامی و اطلاعاتی با شـــرکای راهبردی مانند 
روســـیه و چین، چابکی عملیاتـــی ایران را در 
ســـطحی نگه می دارنـــد که دشـــمن از ادامه 

رویارویی ناامید شـــود.
چهارمین الـــزام، حفظ و تقویـــت نهادهای 
قانونی و بوروکراتیک کشـــور است. تضعیف 
نهادهـــای رســـمی در شـــرایط بحـــران، بـــه 

فروپاشـــی ســـاختار تصمیم گیـــری منجـــر 
می شـــود و این دقیقـــاً همان هدفی اســـت 
کـــه دشـــمن از طریـــق عملیات هـــای نـــرم 
دنبـــال می کنـــد. ثبـــات نهـــادی بـــه ایـــران 
امـــکان داده تـــا سیاســـت های خـــود را بـــا 
انســـجام و تـــداوم پیـــش ببـــرد. حکمرانی 
راهبـــردی، یعنی توانایی نهادهـــا برای اتخاذ 
تصمیمـــات به موقـــع و مؤثـــر در شـــرایط 
بحران، در اینجا اهمیت می یابد. شـــفافیت 
و پاســـخگویی نهادهـــا، مقاوم ســـازی آنهـــا 
در برابـــر نفـــوذ و بهره منـــدی از ظرفیت های 
نخبگانی، ســـه راهبرد کلیـــدی در این حوزه 
هســـتند. نهادهـــای قـــوی، تضمین کننـــده 
تداوم سیاســـت ها در بلندمدت هســـتند و 
در مقابل، تضعیـــف آنها، هرگونه دســـتاورد 
میدانـــی را بـــه خطـــر می انـــدازد. در منطقه 
عدم قطعیـــت  و  ابهـــام  کـــه  خاکســـتری 
حاکم اســـت، نهادهـــای کارآمد و پاســـخگو 
می تواننـــد به عنوان ابـــزار ثبات بخش عمل 
کـــرده و از هرگونـــه مـــوازی کاری و بی نظمی 

تصمیم گیـــری جلوگیـــری کنند.
پنجمین الزام، دیپلماسی فعال و جلوگیری 
از اجماع ســـازی علیـــه ایـــران اســـت. ارائـــه 
ابتـــکارات جدیـــد دیپلماتیـــک بـــرای پایان 
تنـــش، تقویـــت کانال هـــای میانجیگـــر و 
شکســـتن اجمـــاع آمریـــکا بـــا متحدانش، 
ابتـــکار عمـــل را در عرصـــه دیپلماســـی بـــه 
دســـت ایران به عنوان کنشگر بازمی گرداند. 
رویکردهـــای دوجانبـــه، چندجانبه گرایـــی 
فعـــال و ائتلاف ســـازی هوشـــمندانه، یعنی 
توانایـــی ایران برای ایجاد شـــبکه ای از روابط 
با کشـــورهای مختلف و پرهیز از وابســـتگی 
اســـتراتژیک بـــه یک قـــدرت خـــاص در این 
زمینه می تواند راهگشـــا باشـــد. این رویکرد، 
ایران را از انـــزوای بین المللی مصون می دارد 
و هزینه هـــای رویارویـــی را بـــرای دشـــمن 
افزایـــش می دهـــد. دیپلماســـی فعـــال، به 
معنـــای مدیریـــت فشـــارهای بین المللـــی 
اســـت. در منطقـــه خاکســـتری کـــه ابهـــام 
راهبردی یکی از ویژگی های اصلی آن اســـت، 
دیپلماســـی فعال می تواند به عنـــوان ابزاری 
بـــرای مدیریت ایـــن ابهام و کاهش ریســـک 

خطای محاســـباتی عمـــل کند.
و  خلـــی  ا د منیـــت  ا  ، م لـــزا ا ششـــمین 
خنثی ســـازی طرح های اطلاعاتی و عملیاتی 
دشمن اســـت. یکی از ریســـک های منطقه 
خاکستری، حضور ســـرویس های اطلاعاتی 
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حسین آجورلو
 عضو هیأت علمی دانشگاه بین المللی علامه عسکری 

و تحلیلگر امنیت بین الملل



به صورت رســـمی اعلام می کنـــد. وجه دیگر، عملی 
و اجرایی اســـت؛ یعنی چین سیاست ها و اقداماتی 
را در راســـتای ایـــن حمایت بـــه اجرا می گـــذارد. از 
جملـــه می توان به اســـتفاده از حق وتو در شـــورای 
امنیـــت، کمک هایـــی کـــه چینی هـــا در مقاطـــع 
مختلـــف انجـــام داده انـــد، تـــداوم خریـــد نفت از 
ایران، اســـتمرار روابط و مراودات اقتصادی و دیگر 

حوزه هـــای همکاری میان دو کشـــور اشـــاره کرد.
نکتـــه بعدی کـــه آقای وانـــگ یـــی در صحبت های 
بیـــان  از نظـــر ترتیـــب  ح می کنـــد،  خـــود مطـــر
مواضـــع بســـیار مهـــم اســـت. ایشـــان می گوید که 
چیـــن همچنان بـــه ابتـــکار چهاربندی آقای شـــی 
جین پینگ برای حراســـت و ترویج صلح و ثبات در 
خاورمیانه پایبند اســـت. دقت کنید که این نکته را 
پیش از اشـــاره به ابتکار پاکستان و میانجیگری این 
کشـــور مطرح می کند. این ترتیب نشـــان می دهد 
کـــه از نگاه چینی ها، موضوع صرفـــاً به میانجیگری 
پاکســـتان محدود نمی شـــود و پکن یک گام فراتر از 

آن را مدنظر دارد. 
بـــه نظر مـــن، مقصـــود آقـــای وانگ یی این اســـت 
کـــه پیشـــنهاد چهاربندی شـــی جین پینـــگ برای 
حل وفصـــل این بحـــران همچنـــان روی میـــز قرار 
دارد و اگر طرف های درگیر تمایل داشـــته باشـــند، 
چین همچنـــان آماده ایفـــای نقـــش در چارچوب 
همین ابتکار اســـت. این برداشـــت، البتـــه از میان 
خطـــوط مواضع رســـمی چیـــن به دســـت می آید. 
من پیش از ایـــن درباره پیشـــنهاد چهاربندی آقای 
شـــی به طور مفصل صحبت کرده ام و در اینجا وارد 
جزئیات آن نمی شـــوم. بنابراین، اولین نکته ای که 
وانگ یـــی درباره فضـــای پیش رو مطـــرح می کند، 
تأکیـــد دوبـــاره بر ابتـــکار خـــود چین اســـت. پس 
از آن، بـــه حمایت پکـــن از میانجیگری پاکســـتان 
و دیگـــر کشـــورها و تلاش هـــای آنهـــا بـــرای احیای 
هرچه ســـریع تر مســـیر گفت وگـــو و مذاکره اشـــاره 
می کند. بنابراین، حمایت از میانجیگری پاکستان 
در مرحلـــه دوم قرار می گیرد و نباید فراموش کنیم 
که در مرحله اول، چین بـــر ابتکار اختصاصی خود 

تأکید کرده اســـت.
در ادامـــه، آقای وانگ یـــی به موضـــوع تنگه هرمز 
می پـــردازد. او در زبـــان چینی از تعبیری اســـتفاده 
می کند که به معنای »مدیریت و رســـیدگی صحیح 
به یک موضوع« اســـت. این تعبیر نشـــان می دهد 
کـــه از نگاه چینی هـــا، وضعیت تنگه هرمـــز باید به 
شـــکلی دقیق تـــر و هدفمندتر مدیریت شـــود. من 
دیـــده ام که گاهـــی در ایـــران گفته می شـــود چین 
هیـــچ موضعـــی دربـــاره هرمـــز نـــدارد یا از شـــرایط 
موجـــود رضایت دارد، امـــا آنچه در مواضع رســـمی 
چین دیده می شـــود، تأکید بـــر »مدیریت صحیح« 

این مســـأله است.
به نظـــر من، جمهوری اســـلامی ایران بایـــد در این 
زمینـــه وارد رایزنی های دقیق تری با چین شـــود. به 
احتمال زیاد، مذاکراتی میـــان ایران، چین و برخی 
دیگر از کشـــورها در این باره انجام شـــده یا در حال 
انجام اســـت و می تـــوان از دیدگاه ها و ظرفیت های 
چین بـــرای مدیریت تنگـــه هرمز و شـــکل دهی به 
نظـــم جدید منطقه بهـــره گرفت و این کشـــور را در 

این روند مشـــارکت داد.
حوزه مهم دیگـــری که آقای وانگ یی به آن اشـــاره 
می کند، بهبـــود تعاملات و روابط میان کشـــورهای 
همســـایه در حـــوزه خلیـــج فارس اســـت. بـــه نظر 
می رســـد چینی هـــا در این زمینه نیـــز آمادگی ایفای 
نقش دارند. عبارتی کـــه در متن چینی به کار رفته، 
به معنای »پیگیری و پیشـــبرد« اســـت؛ یعنی چین 
آمادگـــی دارد روند بهبـــود روابط همســـایگی میان 
کشـــورهای منطقه را دنبال کرده و بـــه پیش ببرد.

در نتیجـــه، یک حـــوزه جدید نیـــز در مواضع چین 
گشـــوده می شـــود و آن، آمادگـــی پکن بـــرای ایفای 
نقش در بهبود روابط ایران با کشـــورهای همسایه، 
بویژه کشـــورهایی است که متأسفانه امروز میزبان 
پایگاه هـــای نظامی آمریـــکا هســـتند و از خاک آنها 
اقداماتـــی علیـــه جمهوری اســـلامی ایـــران صورت 
می گیـــرد.  حـــوزه دیگـــری که آقـــای وانـــگ یی در 
صحبت هـــای خود به آن اشـــاره می کنـــد، موضوع 
»طراحـــی و برنامه ریزی مشـــترک« اســـت. به نظر 

مـــن، ایـــن نکتـــه اهمیـــت زیـــادی دارد. ایشـــان از 
طراحی و برنامه ریزی مشـــترک برای تحقق امنیت 
جمعـــی کشـــورهای حـــوزه خلیـــج فارس ســـخن 
می گوید. مـــا باید در بررســـی مواضـــع چین، روی 
ترمینولـــوژی و عباراتی که چینی هـــا به کار می برند، 
دقت کنیـــم. طرح موضـــوع »امنیـــت جمعی« در 
حـــوزه خلیج فـــارس، اتفاق مهمی اســـت. با توجه 
به اینکه به زودی نشســـت سران کشـــورهای عربی 
و چیـــن برگزار خواهد شـــد، به نظر می رســـد یکی 
از دســـتورکارهای اصلی آن، همین موضوع باشـــد. 
بـــه اعتقاد مـــن، جمهـــوری اســـلامی بایـــد هرچه 
ســـریع تر وارد عمـــل شـــود و ایـــده خـــود را دربـــاره 
امنیت جمعی در این منطقـــه روی میز بگذارد تا در 
بـــازی دیگران قـــرار نگیرد. به هر حال، کشـــورهای 
حـــوزه خلیـــج فـــارس از یک ســـو بـــا آمریکایی ها و 
دشـــمنان ما روابـــط گســـترده ای دارند و از ســـوی 
دیگر، همکاری های بســـیار قابـــل توجهی با چین 
تعریف کرده اند. جمهوری اســـلامی نیز باید ســـهم 
و جایگاه خود را در ســـازوکار امنیت جمعی که قرار 
اســـت در این منطقه شـــکل بگیـــرد، تعریف کند و 
بتوانـــد در این زمینه به معادلات مشـــترکی با چین 
دســـت یابـــد و نقش خـــود را در این نظـــم در حال 

شـــکل گیری تثبیت کند.
نهایتاً باید گفت که چینی هـــا همچنان برای ایفای 
نقـــش در تحولات اخیر و رخدادهایی که در منطقه 
شـــاهد آن بوده ایـــم، اعـــلام آمادگـــی می کنند. در 
حالـــی که هنـــوز برخـــی در ایران نســـبت بـــه این 
موضـــوع تردیـــد دارند، باید توجه داشـــت که چین 
کاملاً آمـــاده ایفـــای نقش اســـت. اینکـــه در دیدار 
بـــا آقای عراقچـــی اعـــلام می کنند »ما بـــرای ایفای 
نقـــش خـــود در جهـــت تثبیت صلـــح و ثبـــات در 
خاورمیانـــه آماده هســـتیم«، به این معناســـت که 
چینی ها آمادگی دارند نقشـــی فراتر از آنچه تاکنون 

ایفا کرده انـــد، بر عهـــده بگیرند.
در پایـــان، مایلم به یک نکته دیگر نیز اشـــاره کنم. 
به نظر می رســـد شـــکل گیری آتش بس و دستیابی 
به توافق میان طرفین، بر اســـاس توافقنامه ای که 
میان ایـــران و آمریـــکا و با میانجیگری پاکســـتان و 
برخی کشـــورهای دیگر حاصل شد، با اتکا به نقش 
قدرت هـــای متوســـط منطقـــه ای مانند پاکســـتان 
و عمـــان امکان پذیر بود. این کشـــورها توانســـتند 
مرحله اول را بـــا موفقیت پیش ببرند و درگیری ها، 
هرچند به طور موقـــت، متوقف شـــد؛ البته آمریکا 

بارهـــا این توافق را نقض کرده اســـت.
اما از ایـــن مرحله به بعد، بـــرای تثبیت آتش بس و 
تبدیل آن به صلح پایدار، به یک قدرت موازنه ســـاز 
نیاز اســـت؛ قدرتـــی که بتوانـــد ضامن تـــداوم این 

روند باشد. 
به نظر من، ایفای چنین نقشـــی از توان کشورهایی 
مانند پاکســـتان و عمان خارج اســـت. آنها گام اول 
را برداشـــتند، اما مرحله بعـــدی نیازمند حضور یک 

قدرت جهانی مانند چین اســـت.
نکتـــه مهم دیگـــر این اســـت که چین از ســـوی هر 
دو طـــرف، یعنی هـــم ایران و هم کشـــورهای عربی 
منطقه، به  عنـــوان یـــک بازیگر معتبر بـــرای ایفای 
این نقش پذیرفته شـــده اســـت. بـــه همین دلیل، 
اگـــر جمهـــوری اســـلامی ایران بـــا دقت بیشـــتری 
از ظرفیت هـــای چیـــن اســـتفاده کند و به ســـمت 
بهره گیـــری از نقش آفرینـــی پکـــن در ایـــن پرونده 
حرکـــت کنـــد، همچنان ایـــن احتمال وجـــود دارد 
که در شـــرایط ملتهب کنونـــی، زمینه های جدیدی 
برای توافق و حرکت به ســـمت صلح شکل بگیرد.
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دیدار عراقچی و وانگ یی؛ چین چگونه به تحولات اخیر ایران و خاورمیانه می نگرد؟

دیـــدار وانـــگ یـــی، وزیـــر امـــور خارجـــه چیـــن و 
ســـیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشـــورمان 
در حاشـــیه نشســـت وزیران امور خارجه ســـازمان 
همـــکاری شـــانگهای در قرقیزســـتان، فرصـــت 
مناســـبی بـــرای بررســـی دقیق تـــر مواضـــع جدید 
پکـــن درباره تحـــولات اخیر منطقه و جنگی اســـت 
کـــه بـــه کشـــورمان تحمیل شـــده اســـت. آنچه در 
این یادداشـــت مورد توجه قرار می گیرد، بر اســـاس 
مواضعی اســـت کـــه وزارت امـــور خارجـــه چین به 
زبـــان چینی در پایگاه رســـمی خود منتشـــر کرده و 
از این منظـــر، می توانـــد تصویری روشـــن تر از نگاه 

واقعـــی پکن بـــه تحولات جـــاری ارائـــه دهد.
چیـــن امروز یکـــی از قدرت های بـــزرگ و از معدود 
کشـــورهایی اســـت که ظرفیت اثرگـــذاری بر روند 
حل وفصـــل بحران هـــای منطقـــه ای را در اختیـــار 
دارد. از ایـــن رو، بررســـی دقیق مواضع این کشـــور 
می تواند راهگشـــا باشـــد و افق های تـــازه ای را برای 
فهـــم رویدادهـــای جـــاری و تحولات آینـــده، پیش 
روی ما قرار دهـــد. به اعتقاد مـــن، تحلیل مواضع 
چین دربـــاره تحولات غرب آســـیا، خلیـــج فارس، 
تجاوزهـــای آمریکا علیـــه کشـــورمان و رویکردی که 
دولـــت آمریـــکا در قبال ایـــران اتخاذ کـــرده، امروز 
یـــک ضـــرورت اســـت. همچنیـــن بایـــد به صورت 
مفصل دربـــاره این موضـــوع بحث شـــود که چین 
چـــه می توانـــد بکنـــد، چـــه می خواهد بکنـــد و ما 
چه انتظاری باید از این کشـــور داشـــته باشیم. تنها 
پس از تحلیل دقیق مواضع رســـمی پکـــن و با اتکا 
به منابـــع خـــود چینی هـــا می تـــوان ظرفیت های 
این کشـــور را برای ایفای نقـــش در حل وفصل این 

بحـــران به درســـتی ارزیابی کرد.
در روزهـــای اخیـــر، برخـــی تحلیل هـــا و مطالبی را 
کـــه درباره این دیدار منتشـــر شـــده بـــود، مطالعه 
کـــردم. در اغلـــب ایـــن تحلیل هـــا، موضـــع چین 
به عنـــوان واکنشـــی بـــه اظهـــارات اخیـــر دونالـــد 
ترامپ تفسیر شـــده بود؛ برداشـــتی که به نظر من 
دقیق نیســـت. اصـــولاً مواضعـــی که وانـــگ یی در 
دیـــدار با آقـــای عراقچی مطـــرح کـــرده، ارتباطی با 
ســـخنان و لفاظی های اخیر ترامپ نـــدارد. ترامپ 
سیاســـتمداری اســـت که مواضعش گاه در فاصله 
چند دقیقه تغییر می کند، اما چین کشـــوری است 
که سیاســـت خارجی خـــود را بر پایه ثبـــات، تداوم 
و برنامه ریزی بلندمدت تنظیـــم می کند و هیچ گاه 
تصمیمـــات خـــود را بر اســـاس مواضـــع مقطعی و 
هیجانی اشـــخاصی مانند ترامپ شـــکل نمی دهد. 
از ایـــن رو، پیوند زدن مواضع پکن به اظهارات اخیر 

ترامپ، تحلیل دقیقی نیســـت.
همچنیـــن در برخـــی تحلیل هـــا بـــر به کارگیـــری 

عبارت »شـــریک راهبـــردی« تأکید شـــده و چنین 
القا شـــده اســـت که این تعبیـــر بـــرای اولین بار در 
ادبیـــات دیپلماتیک چین درباره ایـــران به کار رفته 
یا از اهمیت ویژه و بی ســـابقه ای برخوردار اســـت. 
در ادامـــه این یادداشـــت، به این موضـــوع خواهم 
پرداخـــت و توضیـــح خواهم داد که ایـــن عبارت در 
چه چارچوبی اســـتفاده شـــده و اساســـاً داستان از 

چه قرار اســـت.
مـــا در تحلیـــل محتوای مواضـــع آقـــای وانگ یی، 
به عنوان رئیس دســـتگاه دیپلماســـی و سیاســـت 
خارجـــی چیـــن، می توانیم یک چارچـــوب تحلیلی 
طراحـــی کنیـــم و ببینیـــم کـــه نـــگاه چینی هـــا به 
تحـــولات اخیـــر به چـــه شـــکلی و در چه مســـیری 
بوده اســـت. توجه داشـــته باشـــید که اولاً چینی ها 
نســـبت به تشـــدید اوضاع در منطقه ابـــراز نگرانی 
می کننـــد و تأکید دارند که نســـبت به این شـــرایط 
دغدغه منـــد هســـتند و معتقدنـــد وضعیـــت باید 

مدیریت شـــود.
یکی از محورهایی کـــه این روزها چینی ها درباره آن 
صحبت می کنند، توافقی اســـت که با میانجیگری 
پاکســـتان و احتمـــالاً بـــا کمک هایی کـــه چینی ها 
ارائـــه کردند، میـــان ایران و آمریکا امضا شـــد. آقای 
وانـــگ یی این توافقنامه را کـــه حاصل میانجیگری 
طرف هـــای مختلف بـــوده، یک دســـتاورد و نتیجه 
بســـیار ارزشـــمند توصیف می کند. ســـپس اشـــاره 
می کنـــد کـــه ایـــن توافـــق، دربردارنـــده امیدهای 
صلح طلبانـــه مـــردم ایـــران و منطقـــه و همچنین 

تـــلاش آنها برای توقـــف جنگ و درگیری اســـت.
او از یـــک اصطـــلاح چینـــی نیز اســـتفاده می کند و 
می گوید آنچـــه در مـــدت طولانی به دســـت آمده، 
نبایـــد در یـــک لحظـــه از دســـت بـــرود. بنابراین، 
چین بـــر ضرورت حفظ این توافقنامـــه تأکید دارد. 
نکتـــه دیگری کـــه در ایـــن صحبت ها وجـــود دارد، 
ایـــن اســـت که آقـــای وانـــگ یـــی از چنـــد »نباید« 
اســـتفاده می کند کـــه به نظر مـــن بســـیار معنادار 
اســـت. »نباید« اول این است که توافقنامه ای که با 
میانجیگری کشورهای مختلف حاصل شده، نباید 
در یـــک آن به باد برود. »نبایـــد« دوم، در قالب یک 
تعبیر زیبا مطرح می شود؛ ایشـــان می گوید»وقتی 
دروازه های صلح باز می شـــود، نباید آن را بســـت.« 
ایـــن جملـــه را خطـــاب بـــه آقـــای عراقچـــی بیان 
می کنـــد. »نبایـــد« ســـوم هـــم این اســـت کـــه »تا 
زمانـــی که امید بـــه صلح وجـــود دارد، نبایـــد آن را 
رهـــا کرد.« به این ترتیب، این ســـه »نباید« از نکاتی 
اســـت که باید به آن توجه داشـــت؛ زیرا آقای وانگ 
یـــی در مذاکرات خود بـــا ایران بر آنهـــا تأکید کرده 
اســـت. امـــا در ادامـــه، بـــه فوری تریـــن اقدامی که 
باید در شـــرایط کنونی انجام شود اشـــاره می کند. 
او می گویـــد باید بر مســـیر حل وفصـــل اختلافات 
از طریـــق مذاکـــره و گفت وگو پایبند مانـــد و تأکید 
می کنـــد کـــه ایـــن جهت گیـــری باید حفظ شـــود. 
همچنیـــن بـــر ایـــن نکتـــه اصـــرار دارد کـــه هرچه 
ســـریع تر بایـــد اجـــرای توافقنامـــه از ســـر گرفتـــه 
شـــود و توافق به مرحلـــه اجرا بازگـــردد. البته آقای 

عراقچی نیـــز در ادامـــه تصریح می کنـــد که طرفی 
کـــه به توافقنامه عمـــل نکـــرده و آن را نقض کرده، 
طرف آمریکایی بوده اســـت؛ موضوعی که واقعیات 
موجـــود نیز آن را تأیید می کند. تـــا اینجا، با آخرین 
موضع رســـمی جمهوری خلق چین درباره تحولات 
جـــاری مواجه هســـتیم. امـــا از اینجا به بعـــد، وزیر 
امـــور خارجه چیـــن وارد بخـــش دیگـــری از بحث 
می شـــود و بـــه اقداماتی اشـــاره می کنـــد که چین 
می توانـــد انجـــام دهـــد؛ یعنـــی از ایـــن مرحلـــه به 
بعد، بحث دیگـــر صرفاً بیان موضع نیســـت، بلکه 
به ظرفیت هـــا و اقداماتـــی می پردازد کـــه چینی ها 

امکان انجـــام آن را دارند.
چیـــن در این دیـــدار اعـــلام می کند کـــه به عنوان 
شـــریک جامـــع راهبـــردی ایـــران، چنـــد اقـــدام را 
می توانـــد انجـــام دهـــد. امـــا پیـــش از ورود به این 
موضوع، لازم اســـت بـــه یک نکته اشـــاره کنم. من 
دیـــدم کـــه در برخـــی تحلیل هـــا این گونـــه مطرح 
شـــده که چین بـــرای اولین بـــار از تعبیر »شـــریک 
جامـــع راهبردی« اســـتفاده کـــرده و ایـــن موضع را 
در پاســـخ به اظهـــارات اخیـــر ترامپ اتخـــاذ کرده 
اســـت. به نظر من، این برداشـــت درست نیست. 
ما نباید رؤیافروشـــی کنیم و تصمیم گیران کشـــور 

را به اشـــتباه بیندازیم. 
روابط ایران و چین سال هاســـت کـــه در چارچوب 
»مشـــارکت جامع راهبردی« تعریف شـــده اســـت. 
اشـــاره آقای وانـــگ یی نیـــز دقیقاً ناظـــر به همین 
چارچوب اســـت. بـــا اینکه چینی هـــا همین الگوی 
روابط را با عربســـتان سعودی، مصر و بسیاری دیگر 
از کشـــورهای منطقه نیز دارند. این چارچوب ســـه 
مؤلفه دارد؛ »مشـــارکت«، »جامـــع« و »راهبردی«. 
بنابرایـــن، وقتـــی آقـــای وانـــگ یـــی می گویـــد »ما 
به عنوان یک شـــریک جامـــع راهبـــردی«، در واقع 
به همان چارچوب از پیش تعریف شـــده روابط دو 
کشـــور اشـــاره دارد. پس در این موضـــوع هم نباید 
دچار برداشـــت نادرســـت شـــویم و لازم است این 

نکته را مدنظر داشـــته باشیم.
اما درباره اینکـــه چینی ها چه اقداماتـــی می توانند 
انجـــام دهند، اولین نکته ای که چین به آن اشـــاره 
و بـــر آن تأکید می کند، این اســـت کـــه »ما قاطعانه 
از حـــق ایران بـــرای حفظ حاکمیت ملـــی، امنیت 
ملـــی و عزت ملـــی خـــود حمایت خواهیـــم کرد.« 
این، موضع ثابت چینی هاســـت. بـــا توجه به اینکه 
جمهوری اســـلامی ایـــران در موضوع هســـته ای به 
تعهـــدات، چارچوب هـــا و نظارت هـــای بین المللی 
پایبند بوده و در عین حـــال، مظلومانه مورد تجاوز 
و تعدی دشـــمنان قرار گرفته اســـت؛ طبیعی است 
تا زمانـــی که ایران بـــه چارچوب هـــای بین المللی-  
که یکـــی از خطوط قرمـــز سیاســـت خارجی چین 
محســـوب می شـــود - پایبند باشـــد، پکـــن نیز این 
موضـــع خود را حفـــظ خواهد کرد. ایـــن حمایت از 
حاکمیـــت ملی، امنیت ملـــی و عزت ملـــی ایران، 
دو وجه دارد. یک وجه، سیاســـی و اعلامی اســـت؛ 
یعنی چین ایـــن موضع را در مجامـــع بین المللی، 
از جملـــه ســـازمان ملل متحـــد و شـــورای امنیت، 

یادداشت

حامد وفایی
استاد مطالعات چین دانشگاه تهران
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گزارش خبری

محدثه جعفری
گروه اجتماعی

رئیس سازمان اورژانس کشور در پاسخ به سؤال »ایران« اعلام کرد

 برای ارائه 
بهتر خدمات 

درمانی و 
بهداشتی 
به زائران 

اربعین 118 
بیمارستان، 

660 پایگاه 
اورژانس، 

8 بیمارستان 
سیار و 

150 تخت 
در مرزهای 

ششگانه 
آماده کرده ایم 

و مرخصی 
کادر درمان در 
این مراکز لغو 

شده است

داد:  توضیـــح  زائـــران  ســـامت  از  حفاظـــت 
»اتاق هـــای ســـرد بـــه صـــورت کانکس های ســـیار 
در مرز های مهران و شـــلمچه مســـتقر شـــده اند 
تـــا در صـــورت بـــروز گرمازدگـــی، خدمـــات اولیه 
درمانـــی بـــه زائـــران ارائـــه شـــود. مراکـــز درمانی 
مرزی بـــه گونـــه ای تجهیز شـــده اند که بـــا وجود 
دمـــای بـــالای 50 درجـــه در فضای بیـــرون، دمای 
داخل این مراکز حدود 17 درجه باشـــد و شـــرایط 
مناســـبی بـــرای اســـتقرار بیمـــاران فراهم شـــده 
اســـت. همچنیـــن اســـتانداران در اســـتان های 
مـــرزی، اقدامـــات زیرســـاختی مناســـبی انجـــام 
داده انـــد؛ از جملـــه نصـــب مه پاش هـــا، ایجـــاد 
ســـایه بان در مســـیر حرکـــت زائـــران و پوشـــش 
بخش هایـــی از مســـیر های تـــردد تا زائـــران کمتر 
در معرض تابش مســـتقیم آفتاب قرار گیرند. این 
اقدامات نقش مهمـــی در کاهش موارد گرمازدگی 

خواهد داشـــت.«
رئیس سازمان اورژانس کشـــور گفت: »توصیه ما 
بـــه زائران این اســـت که ســـفر خود را بـــه روزهای 
پایانـــی موکـــول نکننـــد؛ همچنیـــن بایـــد توجه 
داشـــت که حضـــور در گرمـــای 50 تـــا 55 درجه و 
رطوبت بـــالا شـــرایط را بســـیار ســـخت می کند. 
زائـــران بهتر اســـت مدت زمـــان حضور خـــود در 
عـــراق را مدیریـــت کنند و تـــا حد امـــکان اقامت 
کوتاهی داشته باشـــند. همچنین مصرف مایعات 
فراوان در هوای گرم برای پیشـــگیری از گرمازدگی 
بسیار ضروری اســـت. امیدواریم زائران با رعایت 
ایـــن توصیه هـــا، هم بـــه مـــا و ســـایر کمیته های 
خدمت رســـان و هم بـــه حفظ ســـامت و ایمنی 

خود کمـــک کنند.«
 

 پیش بینی ذخایر شش ماهه دارو و سرم 
در استان های مرزی

او بـــا اشـــاره به وضعیـــت تأمیـــن دارو و تجهیزات 
پزشـــکی بـــرای مراســـم اربعیـــن گفـــت: »یکی از 

مهم ترین موارد مورد توجه امســـال، ذخیره سازی 
دارو و ســـرم بـــوده اســـت. همان گونـــه کـــه در 
مراســـم تشـــییع شـــهدای جنـــگ تحمیلـــی نیز 
پیش بینی های مناســـبی انجام شـــد، بـــرای ایام 
اربعین نیز معاونت غذا و دارو مأمور شـــده اســـت 
با همکاری شـــرکت های دارویی و دانشـــگاه های 
علـــوم پزشـــکی، ذخایـــر کافـــی دارو و ســـرم را در 
مرز های کشـــور تأمین کنـــد. با توجه به شـــرایط 
خـــاص کشـــور و احتمـــال بـــروز  چالش هـــای 
پیش بینی نشـــده،  فقـــط بـــه تأمیـــن نیـــاز ایـــام 
اربعیـــن اکتفا نکردیم و ذخیره شـــش ماهه دارو و 
ســـرم برای اســـتان های مرزی در نظر گرفته شده 
اســـت تا در صـــورت بـــروز هرگونه مشـــکل، روند 
ارائه خدمات درمانـــی بدون وقفه ادامه پیدا کند. 
ایـــن برنامه فقط به دانشـــگاه های علوم پزشـــکی 
مســـتقر در مرز هـــای اربعیـــن محدود نیســـت و 
حتـــی اســـتان هایی مانند بوشـــهر و سیســـتان و 
بلوچســـتان نیز موظف به تأمین ذخایر راهبردی 
دارو و تجهیزات پزشـــکی شـــده اند تا آمادگی لازم 
برای هر شـــرایط احتمالی وجود داشـــته باشـــد.«
رئیـــس ســـازمان اورژانـــس کشـــور بـــا اشـــاره به 
وضعیـــت ذخایـــر خـــون کشـــور توضیـــح داد: 
»خوشـــبختانه در حـــوزه تأمیـــن خـــون وضعیت 
مناســـبی وجود دارد و از اواخر هفته گذشـــته نیز 
ظرفیـــت بانک های خـــون در اســـتان های مرزی 
تقویت شـــده اســـت. پیش بینی هـــای لازم انجام 
شـــده تا اگر در شـــرایط خـــاص، بر اثـــر اقدامات 
احتمالـــی دشـــمن مســـیر های ارتباطی یـــا برخی 
پل هـــا دچـــار آســـیب شـــوند و انتقـــال خـــون با 
اختال مواجه شـــود، مراکز درمانی اســـتان های 
مرزی بـــا کمبود خـــون روبه رو نشـــوند. بر همین 
اســـاس، ذخایـــر خـــون مـــورد نیـــاز بـــه گونه ای 
برنامه ریزی شـــده کـــه امکان پاســـخگویی مراکز 
درمانی تا 10 روز وجود داشـــته باشد و در این زمینه 

نیـــز اقدامات لازم انجام شـــده اســـت.«

حضور بیش از 38 هزار نیروی سلامت در مراسم اربعین

مشـــاهده هرگونه مـــورد مشـــکوک، اجـــازه ورود 
نمی دهنـــد. همچنیـــن افـــرادی کـــه وارد کشـــور 
می شـــوند، در مســـیر حرکـــت و خروج از کشـــور 
تحـــت مدیریت قـــرار می گیرند و در صـــورت نیاز، 
خدمـــات بهداشـــتی و درمانـــی لازم به آنهـــا ارائه 

خواهد شـــد.«
میعادفر در پاســـخ به پرســـش »ایران« مبنی بر 
اینکه چـــه تعـــداد از نیروهای ســـامت درمانی 
و بهداشـــتی بـــه زائـــران اربعین خدمـــات ارائه 
می دهنـــد، گفت: »2 هزار و 485نفر از نیروهای 
اورژانـــس پیـــش بیمارســـتانی بـــرای پوشـــش 
این مراســـم حضور خواهند داشـــت. بـــا توجه 
بـــه فعالیـــت 118 بیمارســـتان حـــدود 29 هزارو 
500 نفـــر برای ایـــن روزهـــای خـــاص آماده باش 
هســـتند، همچنیـــن بـــرای بررســـی بیماری ها 
حدود 5 هـــزارو 318 نفر از کادر بهداشـــتی را به 
مرزها اعزام خواهیم کـــرد و یک هزار و 544 نفر 
هم مباحث آزمایشـــگاهی را در آزمایشـــگاه های 
ســـیار در مرزهـــا پیگیـــری می کننـــد. همچنین 
در موارد تخصصـــی نمونه ها را به مراکز اســـتان 
ارســـال می کنیم تا بررســـی تخصصی بـــرای آنها 
انجام شـــود. با توجه به شـــرایط کشـــور، امسال 
هیـــچ نیرویی از اســـتان تهران بـــرای مأموریت 
اربعیـــن اعزام نمی شـــود و تمامـــی ظرفیت های 
اورژانـــس تهـــران بـــه عنوان پشـــتیبان کشـــور 
حفظ خواهد شـــد تـــا در صورت بـــروز هرگونه 
حادثه یا حملـــه احتمالی، امدادرســـانی بدون 

وقفه انجام شـــود.«

 برنامه ریزی اربعین بر مبنای 
بدترین سناریو ها انجام شده است

رئیس ســـازمان اورژانس کشور در پاسخ به سؤال 
دیگر »ایران« درباره چالش های اربعین امســـال با 
توجه به شـــرایط جنگـــی که در مرزهـــای جنوبی 
کشـــور داریم، گفت: »به هر حال دشـــمن تاش 
می کنـــد مرز هـــای کشـــور را بـــا آســـیب و تهدید 
مواجه کند، امـــا آنچه اهمیـــت دارد آمادگی برای 
مقابلـــه بـــا ایـــن شـــرایط اســـت. بـــرای مرز های 
کشـــور عاوه بر اســـتفاده از ظرفیت استان های 
مـــرزی، از ســـایر اســـتان ها نیـــز نیـــرو و امکانات 
اعزام شـــده تـــا در صـــورت نیـــاز پشـــتیبانی لازم 
انجـــام شـــود. همچنین ظرفیت هـــای ذخیره نیز 
در نظر گرفته شـــده تا اگر شرایط خاصی در حوزه 
اســـکان، تغذیه یـــا ارائه خدمـــات درمانـــی ایجاد 
شـــد، بتوانیم به ســـرعت وارد عمل شویم. به هر 
حال شرایط جنگی اســـت و دشمن ممکن است 
هـــر کاری انجـــام بدهد و با توجه به آســـیبی که به 
مرز شـــلمچه وارد شـــده ایـــن امکان وجـــود دارد 
مرزهای دیگـــر را هم مـــورد هدف قـــرار دهد. اما 
مهم این اســـت که ما آمادگی هـــای لازم برای این 
گونه حوادث را داشـــته باشـــیم. بـــه همین دلیل 
تـــاش کردیم بدترین شـــرایط را پیش بینی کنیم 
و بر اســـاس آن برنامه ریزی کرده ایـــم. در روز های 
اخیر نیز چند اســـتان کشور مورد حمات دشمن 
قـــرار گرفته اند و همکاران مـــا در همه این مناطق 
حضور فعال داشـــته اند. حتـــی دو نفر از نیرو های 
اورژانـــس طی دو روز گذشـــته بر اثر مـــوج انفجار 

دچار آســـیب شـــده اند، اما همچنان همکاران ما 
در حال خدمت رســـانی هستند و تاش می کنیم 

هیچ خللـــی در ارائه خدمات ایجاد نشـــود.«
 

 اعزام 162 آمبولانس 
به مرزهای ششگانه کشور

رئیـــس ســـازمان اورژانـــس کشـــور بـــا اشـــاره به 
ظرفیت هـــای امـــدادی پیش بینی شـــده بـــرای 
اربعین گفت: »برای بیش از 660 پایگاه اورژانســـی 
کـــه در شـــش مـــرز کشـــور آمـــاده ارائـــه خدمت 
هســـتند عاوه بـــر ظرفیت موجود، 42 دســـتگاه 
اتوبوس آمبولانـــس، 162 دســـتگاه آمبولانـــس و 
34 موتورلانـــس هم برای تقویـــت خدمات به این 
مناطـــق اعزام خواهند شـــد. همچنیـــن با وجود 
شـــرایط جنگی منطقه، 12 بالگرد هـــم برای موارد 
اضطـــراری در نظـــر گرفته ایم. در ســـال های اخیر 
زیرســـاخت های بســـیار مناســـبی در مرز هـــای 
کشـــور ایجاد شـــده اســـت. همچنیـــن در تمامی 
مرز هـــای شـــش گانه کشـــور مراکـــز بهداشـــتی و 
درمانـــی مجهزی احداث شـــده کـــه ظرفیت آنها 
از 50 تـــا 150 تخـــت بســـتری متغیـــر اســـت. تمام 
خدمات تیم اورژانس کشـــور تـــا نقطه صفر مرزی 
اســـت و خدمات خارج از مرزها با جمعیت هال 

احمر اســـت.«
 

 تمهیدات ویژه 
برای مقابله با گرمازدگی زائران

میعادفـــر بـــا اشـــاره بـــه گرمـــای هـــوا و ضـــرورت 

 
آماده باش 118 بیمارســـتان در مرزی های ششگانه 
و لغـــو مرخصـــی کارکنـــان نظـــام ســـامت بـــرای 
اســـتقبال از زائریـــن اربعین از جملـــه برنامه های 
کمیته بهداشـــت و درمان ســـتاد اربعین حسینی 
اســـت. ایـــن روزها کشـــور بـــرای برگزاری مراســـم 
پرفیض اربعین آماده می شـــود و همانند ســـنوات 
گذشـــته مســـئولان ســـامت روزهـــای پـــرکاری را 
پشـــت ســـر می گذارند تا مردم از این سفر معنوی 
به ســـامت بازگردند. برای پوشـــش این مراســـم 
بیش از 38 هزار نفر از تیم ملی ســـامت، بســـیج 
شـــده اند تا کمترین آســـیب متوجه زائران شـــود 
و خدمـــات را بـــه بهتریـــن شـــکل ارائه کننـــد. به 
گفتـــه رئیـــس ســـازمان اورژانـــس کشـــور، عاوه 
بـــر ظرفیت هـــای موجـــود در اســـتان های مرزی، 
42 دســـتگاه اتوبوس آمبولانـــس، 162 دســـتگاه 
آمبولانـــس و 34 موتورلانـــس هـــم بـــرای تقویـــت 
خدمـــات به این مناطق اعزام خواهند شـــد. حتی 
با وجود شـــرایط جنگی، اورژانس هوایی نیز فعال 

اســـت و 12 بالگرد در مرزها مســـتقر می شـــوند.
جعفر میعادفر، رئیس ســـازمان اورژانس کشـــور 
در نشســـت خبـــری تشـــریح تمهیـــدات کمیته 
بهداشـــت و درمان ســـتاد اربعین حسینی با بیان 
اینکـــه امســـال خدمات ســـامت زائران در ســـه 
فـــاز اجـــرا می شـــود، گفت: »بـــا توجه بـــه تجربه 
ســـال های گذشـــته، رونـــد ارائه خدمات در ســـه 
فاز تعریف شـــده اســـت. فاز نخســـت همزمان با 
آغاز رســـمی عملیـــات اربعین اجرا می شـــود، فاز 
دوم بـــا افزایش جمعیت در مرز های کشـــور آغاز 
خواهد شـــد و در فاز ســـوم که مربـــوط به هفته 
پایانی منتهی به اربعین است، همه ظرفیت های 
پیش بینی شـــده با صـــد درصد تـــوان عملیاتی در 
مرز های شـــش گانه کشور مســـتقر خواهند شد. 
در همیـــن زمینه برای ارائه بهتـــر خدمات درمانی 
و بهداشتی به زائران اربعین 118 بیمارستان، 660 
پایگاه اورژانس، 8 بیمارســـتان ســـیار و 150 تخت 
را در مرزهای ششـــگانه آماده کرده ایم و مرخصی 

کادر درمان در این مراکز لغو شـــده اســـت.«
او با بیان اینکه همه ســـاله پس از پایان مراســـم 
اربعین سال قبل، جلســـات ستاد مرکزی اربعین 
و کمیته بهداشـــت و درمان آغاز می شود، توضیح 
داد: »امســـال هم با وجود شـــرایط خاص کشـــور 
و پشـــت ســـر گذاشـــتن جنگ، جلســـات ستاد 
مرکـــزی اربعیـــن و کمیتـــه بهداشـــت و درمـــان 
به موقـــع برگزار شـــد و تمامـــی تصمیم گیری ها و 
برنامه ریزی های لازم بـــرای ارائه خدمات مطلوب 
به زائران انجام شده اســـت. گروه های بهداشتی 
مســـتقر در مرزهـــا، بیماری هـــای ســـندرومیک 
را بـــه شـــکل دقیـــق رصـــد می کننـــد و در صورت 
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ارائه دارو ی تخصصی فقط با نسخه پزشک امکان پذیر است
جعفـــر میعادفـــر دربـــاره همـــراه داشـــتن دارو هـــای تخصصـــی توســـط زائـــران گفت: 
»محدودیت های بیشـــتر مربوط به دارو هـــای مخدر و دارو های اعصاب اســـت. افرادی 
کـــه به مصـــرف این دارو هـــا نیـــاز دارند، باید نســـخه پزشـــک متخصص خـــود را همراه 
داشـــته باشـــند که در آن نوع دارو، میـــزان مصـــرف و دوز دارو به طور دقیق مشـــخص 
شـــده باشـــد. اگر داروی بیمار در مســـیر گم شـــود که نیاز به دریافت مجدد آن داشـــته 
باشـــد، با ارائه نســـخه پزشـــک می تواند از مراکز درمانـــی یا هال احمر خدمـــات لازم را 
دریافـــت کند، طبیعتـــاً دارو های تخصصی بدون مســـتندات پزشـــکی در اختیـــار افراد 

قرار نخواهـــد گرفت.«

برش

معاون پیشگیری و درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر در گفت و گو با »ایران«:

مداخلات 
باید متناسب 

با سن، محیط 
و سطح خطر 

طراحی شود و 
این مداخلات 
باید از »شعار« 

به »مهارت« 
تغییر کند. 

برای همین 
آموزش 

مهارت های 
زندگی مانند 

نه گفتن، 
مدیریت 
هیجان، 

حل مسأله و 
تاب آوری مهم 

است

آگاه ســـازی و فرهنگ ســـازی اســـت؛ به ایـــن معنا 
که جامعه بایـــد بداند اعتیاد یک آســـیب پیچیده 
اجتماعـــی و یـــک بیمـــاری قابـــل درمان اســـت و 
شـــخص بهبودیافته نه یـــک تهدیـــد، بلکه فردی 
اســـت که با تاش و اراده مسیر بازگشت به زندگی 
ســـالم را انتخاب کرده است. در کنار این موضوع، 
معرفی و روایت تجربه هـــای موفق بهبودیافتگان، 
استفاده از ظرفیت رســـانه ها، سمن ها و نهادهای 
فرهنگـــی بـــرای کاهش انـــگ اجتماعـــی و تقویت 
نـــگاه حمایتی جامعه، نقش بســـیار مهمی دارد. از 
ســـوی دیگر، فراهم ســـازی بســـترهای واقعی برای 
اشتغال و توانمندســـازی اقتصادی بهبودیافتگان 
یکـــی از مهم تریـــن عوامل بازگشـــت پایـــدار آنان 
به جامعه اســـت. حمایت از کارآفرینی اجتماعی، 
تشـــویق کارفرمایان به جـــذب افـــراد بهبودیافته، 
توســـعه طرح هـــای مهارت آمـــوزی و ایجـــاد پیوند 
میـــان مراکـــز درمـــان و بـــازار کار می توانـــد زمینه 
بازســـازی هویـــت اجتماعـــی و عزت نفـــس ایـــن 
افـــراد را فراهـــم کند. تجربـــه نشـــان داده،  هرچه 
جامعه فرصت بیشـــتری برای مشارکت و اشتغال 
در اختیـــار بهبودیافتـــگان قـــرار بدهـــد، احتمال 
بازگشـــت آنـــان به چرخـــه اعتیاد کاهـــش یافته و 
فرآیند بازگشـــت ســـالم آنان به زندگـــی اجتماعی 

پایدارتر خواهد شـــد.«
او با بیان اینکه در مناطق محروم و حاشیه نشـــین 
مجـــوز راه انـــدازی مراکـــز درمان اختـــال مصرف 
مواد توســـط وزارت بهداشـــت صادر شـــده و افراد 
حقیقی )پزشـــک و روان پزشـــک( و افـــراد حقوقی 
در قالـــب مؤسســـه یا شـــرکت غیردولتـــی، اقدام 
بـــه درخواســـت مجـــوز جدیـــد از طریق ســـامانه 
صدور مجوزهـــا کرده اند، می گویـــد: »این کار مهم 
و اســـتفاده از ظرفیت خانه های بهداشـــت با کادر 
رســـمی مرتبط با اعتیاد که در سراســـر کشور حتی 
روســـتاها برای مشـــاور و راهنمایی وجـــود دارند، 
باعـــث دسترســـی به خدمـــات درمـــان در تمامی 

مناطق کشـــور شـــده است.«

 مداخلات باید از »شعار« 
به »مهارت« تغییر کند

بـــه اذعـــان کارشناســـان، ســـن مصـــرف مـــواد در 
کشـــور پایین آمده اســـت، امـــا بـــرای جلوگیری از 
افزایش ایـــن روند ضرورت مداخات پیشـــگیرانه 
تخصصـــی در مـــدارس و دانشـــگاه ها، ضروری 
بـــه نظـــر می رســـد. یـــاوری در ایـــن 
مـــورد با تأکیـــد بر اینکه بـــرای حل 
ایـــن مســـأله فقـــط برنامه هـــای 
عمومی کافی نیست، می گوید: 
»باید مداخات متناســـب با 
ســـن، محیط و سطح خطر 

طراحـــی شـــود و ایـــن مداخـــات باید از »شـــعار« 
بـــه »مهـــارت« تغییـــر کند. بـــرای همیـــن آموزش 
مهارت هـــای زندگـــی ماننـــد نـــه گفتـــن، مدیریت 
هیجـــان، حـــل مســـأله و تـــاب آوری مهم اســـت. 
همچنین بـــا تأکید بـــر غربالگـــری زودهنـــگام در 
محیط هـــای آموزشـــی و آمـــوزش همســـالان باید 
بـــرای اثرگـــذاری در انتقال پیـــام از دانش آموزان و 
دانشجویان اســـتفاده شـــود. باید بتوانیم به جای 
آمـــوزش یکســـان برای همـــه، بـــرای دانش آموزان 

پرخطـــر مداخات مؤثـــری را انجـــام بدهیم.« 
بـــه گفتـــه معـــاون پیشـــگیری و درمـــان ســـتاد 
مبـــارزه با مـــواد مخـــدر، مشـــاوره مدرســـه محور و 
دانشـــگاه محور یکی دیگـــر از موارد کلیدی اســـت 
کـــه باید مـــورد توجـــه قـــرار بگیـــرد. او پیشـــنهاد 
می دهـــد: »بایـــد فعالیت هایـــی بـــا والدیـــن برای 
افزایش مهارت نظارت و گفت وگو داشـــته باشـــیم 
و بتوانیـــم پیونـــد مدرســـه، خانـــواده و خدمـــات 
اجتماعـــی را تقویـــت کنیم. همچنیـــن در آموزش 
دانش آموزان و دانشـــجویان باید برنامه های سالم 
مثل ورزش، هنر، مهارت آمـــوزی و فعالیت جمعی 
را بگنجانیم. چون در این ســـنین پیشگیری نباید 
ســـخنرانی محور باشد و باید پیشـــگیری تعاملی و 

مهارت محـــور هم داشـــته باشـــیم.«
در دهه های گذشـــته برنامه های پیشگیری به رغم 
صـــرف بودجه هـــای قابل توجـــه، آن طـــور که باید 
بازدارنـــده نبوده انـــد، اینکـــه علـــت آن چـــه بوده، 
موضوعـــی اســـت کـــه یـــاوری در مـــورد آن چنین 
توضیـــح می دهـــد: »به نظـــرم چنـــد دلیـــل اصلی 
وجود داشـــته: یکـــی »غیرهدفمند« بـــودن اغلب 
برنامه هـــای گذشـــته اســـت، دوم عمومـــی بودن 
پیام هـــا و عـــدم توجه بـــه گروه های هدف، ســـوم 
غلبـــه رویکـــرد تبلیغاتی بر رویکرد علمـــی و چهارم 
فاصلـــه بین پژوهـــش و اجرا و نبـــود ارزیابی دقیق 
اثرگـــذاری برنامه هـــا کـــه در این موضـــوع دخیل 
اســـت.« بـــه گفتـــه او، کم توجهـــی بـــه خانـــواده، 
مدرســـه و محیط هـــای پرخطـــر، نادیـــده گرفتـــن 
تغییـــرات الگـــوی مصـــرف و نســـل جدید مـــواد و 
اینکـــه اولویـــت جدیـــد بایـــد چـــه باشـــد از موارد 
دیگری اســـت که باید مـــورد توجه قـــرار بگیرد. او 
می گوید: »پیشـــگیری مبتنی بر شواهد، گنجاندن 
حوزه مهارت های پیشـــگیرانه در محتوای درســـی 
برای ســـنین مختلف از کودکســـتان تا دانشـــگاه، 
هدف گیـــری دقیـــق گروه هـــای در معـــرض خطر، 
مداخلـــه زودهنـــگام و تخصصـــی، ارتبـــاط نزدیک 
میان پیشـــگیری، درمان و کاهش آســـیب، پایش 
مســـتمر اثـــر برنامه ها و تمرکـــز بر تغییـــر رفتار، نه 
فقـــط افزایش آگاهی، از جمله مـــوارد مهم دیگری 
هســـتند که به ما گوشـــزد می کنند باید از »برنامه 

زیـــاد« به ســـمت »برنامه مؤثـــر« برویم.« 

نقشه ملی تقسیم کار دستگاه ها تهیه شد

آموزشـــی و مشـــاوره را به خانواده هـــا ارائه خواهند 
کرد.« بـــه گفته یاوری، اســـناد مرتبط بـــا موضوع، 
اعم از ســـند جامع حمایت های اجتماعی و درمان 
اعتیـــاد، ســـند جامع پیشـــگیری، ســـند حمایت 
اجتماعـــی و حتی در طرح تحـــول درمان با تعیین 
شـــرح وظایف مشخص برای دســـتگاه های متولی 
)که اکنـــون در حال انجام اســـت( در حال تدوین 

و به روزرســـانی مجدد اســـت. 

ماهیت اعتیاد پیچیده است
متأســـفانه برخـــی از افرادی کـــه اقدام بـــه درمان 
اعتیـــاد می کننـــد بعـــد از مدتی دوبـــاره به مصرف 

مـــواد روی می آورنـــد کـــه همیـــن باعـــث شـــده 
تـــا آمـــار بازگشـــت بـــه اعتیـــاد )لغـــزش( در میان 
بهبودیافتگان بالا باشـــد. اینکه ستاد چه برنامه ای 
بـــرای »مراقبت هـــای پـــس از خـــروج« و حمایت 
اجتماعـــی از فـــرد بهبودیافتـــه بـــرای جلوگیری از 
بازگشـــت افـــراد بـــه چرخه مصـــرف دارد، ســـؤالی 
اســـت که معاون پیشگیری و درمان ســـتاد مبارزه 
بـــا مـــواد مخـــدر در مـــورد آن می گویـــد: »ماهیت 
پیچیده اعتیاد، لغزش و عود مجدد اســـت. ســـعی 
ما این اســـت که با اســـتفاده از دانش به روز و افراد 
متخصص و صاحبنظر این آمـــار را کاهش بدهیم. 
یکـــی از عوامـــل مهـــم در اثربخش بـــودن درمان، 

طـــرح مدیریت مورد اســـت که توســـط ســـازمان 
بهزیســـتی در سراســـر کشـــور انجام می شـــود. بر 
این اســـاس، 172 مرکـــز و 21 هـــزار و 294 پرونده 
تحت پوشـــش مدیریت مـــورد در ســـال 1404 قرار 
گرفـــت. در ایـــن طـــرح بـــرای معتـــادان متجاهر 
پـــس از ترخیص از مراکـــز، ماده 16 قانـــون مبارزه 
بـــا مواد مخـــدر، با فراهم کردن ســـرپناه شـــبانه و 
شـــغل مناســـب و مراقبت مســـتمر بعد از خروج، 
باعث کاهش لغزش و عود مجدد و نهایتاً افزایش 
درصـــد بازاجتماعی شـــدن معتـــادان بهبودیافته 
می شـــود. همچنیـــن، بـــه بحـــث روان در مراکـــز 
 ،)SUD( ســـرپایی درمان اختـــال مصرف مـــواد
مراکـــز امید و زندگـــی )با تمرکز بر تأمین اشـــتغال 
و مســـکن بهبودیافتگان(، برنامه مدیریت مورد و 
حمایـــت از داروهای آهســـته رهش بـــرای کاهش 
عـــود اعتیـــاد توجـــه شـــده اســـت.« امـــا رویکرد 
معاونـــت در قبـــال متدولوژی هـــای درمانی جدید 
)ماننـــد درمان هـــای روان شـــناختی متمرکـــز بـــر 
تروما یـــا رویکردهـــای حمایتی جدید( چیســـت؟ 
آیا قرار اســـت تمرکـــز از درمان های صرفـــاً دارویی 
مثـــل )متادون درمانـــی( بـــه ســـمت درمان هـــای 
چندوجهـــی تغییر کند؟ یـــاوری در پاســـخ به این 
ســـؤال می گویـــد: »اجرای طـــرح تحـــول درمان با 
تأکید بـــر درمان های روانشـــناختی در همه مراکز 
و مدیریـــت مصـــرف و توســـعه تعرفـــه درمان های 
روانشـــناختی در ســـبد درمـــان و تحت پوشـــش 
بیمه قـــرار دادن آنهـــا انجام می شـــود.« اما یکی از 
مهم ترین دلایل بازگشـــت افـــراد به چرخه مصرف 
برچسبی است که همیشـــه با آن روبه رو هستند، 
اینکـــه چگونه می تـــوان نگاه جامعـــه و کارفرمایان 

را نســـبت به »فـــرد بهبودیافته« تغییـــر داد تا 
زمینه اشـــتغال و بازگشـــت عزت نفس برای 
آنهـــا فراهـــم شـــود؛ موضوعـــی کـــه معاون 
پیشـــگیری و درمان ســـتاد مبارزه بـــا مواد 
مخـــدر در مـــورد آن می گویـــد: »تغییر نگاه 

جامعـــه نســـبت بـــه افـــراد بهبودیافته از 
اعتیـــاد، مســـتلزم یـــک رویکرد 

 ، عـــی جتما ا ی  بعـــد چند
ی  د قتصـــا ا و  فرهنگـــی 
اســـت. اولین گام در این 
مســـیر، اصـــاح نگرش 

یـــق  طر ز  ا مـــی  عمو

یکـــی از بزرگ تریـــن چالش هـــا در حـــوزه درمان 
اعتیـــاد، موازی کاری بین دســـتگاه های مســـئول 
اســـت. اینکـــه ســـتاد مبارزه بـــا مواد مخـــدر چه 
برنامه ای برای مدیریت واحد در حوزه پیشگیری 
و درمـــان دارد، موضوعی اســـت که امیرحســـین 
یـــاوری معاون پیشـــگیری و درمان ســـتاد مبارزه 
با مـــواد مخدر در مـــورد آن به »ایـــران« می گوید: 
»راه حـــل اصلی، ایجاد حکمرانـــی واحد در حوزه 
پیشـــگیری و درمـــان اســـت. یعنـــی دســـتگاه ها 
همچنـــان نقـــش خـــود را داشـــته باشـــند، امـــا 
سیاســـت گذاری، تقســـیم کار و ارزیابی به شـــکل 
یکپارچـــه انجام شـــود. بـــرای ایـــن کار در مرحله 
و  دســـتگاه ها  کار  تقســـیم  ملـــی  نقشـــه  اول 
ســـازمان های متولی حوزه مبارزه بـــا مواد مخدر 
و روان گردان هـــا در قالـــب طـــرح ملـــی مبـــارزه 
همه جانبه با مـــواد مخـــدر و روان گردان ها تهیه 
شـــده که در آن مســـئولیت هـــر دســـتگاه دقیقاً 

مشخص شـــده است. 
در مرحله بعد ســـامانه جامع مشـــترک اطاعاتی 
ایجاد و در حال توســـعه اســـت تا آمـــار، پرونده ها، 
خدمـــات و مداخات همه دســـتگاه ها قابل رصد 
باشـــد.« به گفتـــه یـــاوری، کمیته هـــای تخصصی 
هشـــتگانه با اختیارات مشخص تشکیل می شود، 
تا مباحث تخصصـــی حوزه های مختلـــف مبارزه با 
خردجمعـــی و هم افزایـــی اعضای ایـــن کمیته ها 
مـــورد بحـــث ، گفت و گـــو و تصمیم گیـــری قـــرار 

 . بگیرند
او در مـــورد تـــاش بـــرای بودجه ریـــزی مبتنـــی بر 
عملکـــرد، توضیح می دهـــد: »در ســـال های اخیر 
تـــاش بـــرای این اســـت کـــه بـــا کمک ســـازمان 
مدیریت و برنامه ریزی، منابع به جای دســـتگاه ها 
به برنامه هـــای مؤثر اختصاص پیدا کند. همچنین 
قرار اســـت مراکز ارجاع و خدمـــات یکپارچه برای 
خانواده هـــا و افـــراد در معرض خطر ایجاد شـــود تا 
ســـردرگمی کاهـــش یابد. مثـــل طـــرح بهره گیری 
از مراکـــز جامع ســـامت کـــه از امســـال خدمات 

گزارش خبری

سمیه افشین فر
گروه اجتماعی

اعتیاد پایان راه نیست
معاون پیشـــگیری و درمان ســـتاد مبارزه بـــا مواد مخدر بـــه خانواده هایی کـــه در حال 
حاضـــر با معضل اعتیاد دســـت و پنجه نرم می کننـــد، می گوید: »پیام اصلی این اســـت: 
اعتیاد، پایان راه نیســـت؛ اما انـــکار و تنهایی خطرناک تر اســـت. خانواده ها باید بدانند 
اعتیاد یک مســـأله اجتماعی و قابل درمان اســـت، نه فقط یک ضعف اخاقی، بنابراین 
ســـرزنش و طـــرد، وضعیت را بدتـــر می کند. به نظـــرم مراجعه زودهنـــگام خانواده ها به 
مراکز تخصصی، شـــانس درمـــان را بالا می برد. البتـــه خانواده هم به آمـــوزش، حمایت 
و مشـــاوره نیـــاز دارد. در ایـــن مســـیر، امید، صبـــر و اقـــدام تخصصی از هـــر چیز مهم تر 
اســـت، خانواده نباید فقط ناظر معضل باشـــد؛ باید به بخشـــی از راه حل تبدیل شود.«

برش

رنا
: ای

س
عک
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هرچند امکان 
جبران کامل 

کاستی های 
گذشته در 

کوتاه مدت 
وجود ندارد، 

اما با مدیریت 
کارآمد، استفاده 

هوشمندانه از 
ظرفیت های 

داخلی و 
همسایگان و 

ایجاد اتحاد 
ملی، می توان 

از شدت 
فشارها کاست 

و برای دوران 
پس از بحران، 

زیرساخت های 
مقاوم تری 

ایجاد کرد

 برج مراقبت 
دریایی بندر 

چابهار پیش از 
تخریب در جنگ 

تحمیلی سوم

ضرورت تنوع بخشی به کریدورهای ارتباطی کشور 
استاد دانشگاه تهران حمله به بنادر و زیر ساخت های حمل و نقل را ناکامی حقوق بین الملل خواند

زیرساخت های کشـــور، بویژه در بخش حمل ونقل، 
در جنگ هـــای اخیـــر علیه ایـــران از اهـــداف حمله 
دشـــمن بوده اند. راه هـــای ارتباطـــی، پل ها، خطوط 
ریلـــی و فرودگاه ها، مســـیرهای ارتباطـــات داخلی و 
بین المللـــی کشـــور بـــرای جابه جایـــی کالا و تأمین 
نیازهای اولیه زندگی شـــهروندان به شـــمار می روند. 
بر اســـاس قواعد حقـــوق بین الملل بشردوســـتانه، 
زیرســـاخت های غیرنظامی از حمایـــت برخوردارند 
و هدف قـــراردادن آن ها، در صورتی کـــه فاقد کاربرد 
نظامـــی باشـــند یا اصـــول تفکیک و تناســـب رعایت 
نشـــود، می تواند نقض جدی این قواعد و در شرایط 
مشـــخص، جنایـــت جنگی تلقی شـــده و مشـــمول 

عناویـــن کیفری بین المللی باشـــد.
بهـــرام امیراحمدیـــان، اســـتاد دانشـــگاه تهـــران، با 
اشـــاره بـــه تخریـــب زیرســـاخت ها در جنـــگ علیه 
کشـــورمان، تأکیـــد کرد: موضوع اساســـی کـــه امروز 
بـــا آن مواجه هســـتیم، پرســـش از میـــزان پایبندی 
بازیگـــران بین المللی بـــه قواعد حقـــوق بین الملل 
اســـت. متأســـفانه در شـــرایط کنونـــی، نهادهـــای 
فرادولتی، بویژه سازمان ملل متحد، کارایی پیشین 
خود را از دســـت داده اند. شـــورای امنیت که وظیفه 
ذاتی تأمین صلح و امنیت جهانی را برعهده دارد، به 
دلیل ســـازوکار حق وتو، در عمـــل در اجرای وظایف 
خود ناتوان مانده و اعضـــای دائم آن از این ابزار برای 
تأمین منافع ملـــی خویش سوءاســـتفاده می کنند. 
نمونه بـــارز این ناکارآمدی، ارتکاب اعمالی اســـت که 

به وضـــوح با موازین حقوق بین الملل بشردوســـتانه 
در تناقض اســـت.

‌نقض‌قواعد‌بین‌المللی
در‌قبال‌ایران‌و‌فقدان‌سازوکار‌اجرایی

استاد دانشـــگاه تهران در خصوص تحولات مرتبط 
بـــا ایـــران در جنـــگ دشـــمن گفت: »حمـــات به 
زیرســـاخت های غیرنظامـــی، نظیـــر تأسیســـات 
بندری و بـــرج ناوبری در چابهار، واقع در ســـاحل 
دریـــای عمان، که صرفاً کاربرد تجـــاری و راهنمایی 
دریایـــی دارنـــد، مصـــداق بـــارز جنایـــت جنگـــی 

محســـوب می شود.«
وی افـــزود: »بـــر اســـاس قواعـــد مســـلم حقـــوق 
بین الملل، این تأسیســـات که به مـــردم تعلق دارند 
و فاقـــد کاربرد نظامی هســـتند، نبایـــد هدف حمله 
قرار گیرند. با وجـــود این، نه تنها ایـــن اصول رعایت 
نمی شـــود، بلکه به دلیـــل نبود قـــدرت اجرایی مؤثر 
در نهادهـــای بین المللی، امکان پیگیری قضایی این 
اقدامـــات از طریق دیوان های بین المللی یا شـــورای 
امنیـــت، بـــه دلیل وتوی احتمالی، میســـر نیســـت. 
بنابراین، در عمل شـــاهد گســـیختگی نظم حقوقی 
در عرصـــه جهانی هســـتیم که ناشـــی از رویکردهای 
یکجانبه گرایانـــه و بعضاً غیرقابـــل پیش بینی برخی 

قدرت هـــا، از جمله ایالات متحده اســـت.«
امیراحمدیان با توضیح اهمیت حمله به تأسیسات 
زیرساختی گفت: »ایالات متحده با هدف قرار دادن 
بنادر جنوبـــی و دریایی ایران، درصدد مختل ســـازی 
دسترســـی ایران به بازارهای بین المللی اســـت. این 
اقدام راهبردی اســـت؛ چراکه بخش بزرگی از تجارت 
جهانی از نظر حجم از مســـیر دریا انجام می شـــود و 

عمده صـــادرات و واردات ایـــران نیـــز از طریق بنادر 
خلیـــج فـــارس و دریـــای عمـــان صـــورت می گیرد. 
ایـــن بنـــادر در صـــادرات نفـــت خـــام، فرآورده های 
نفتی و محصولات پتروشـــیمی و نیـــز تأمین کالاهای 
مورد نیاز کشـــور نقـــش محوری دارنـــد و حمل ونقل 
دریایی همچنان یکـــی از ارزان ترین و مطمئن ترین 

شـــیوه های جابه جایی کالا محســـوب می شود.«
 وی با اشـــاره بـــه پاســـخ متقابل نیروهای مســـلح 
کشـــورمان و هـــدف قـــرار دادن پایگاه هـــای آمریکا 
در منطقـــه، گفـــت: بایـــد در کنـــار تدابیـــر دفاعی، 
بـــه حفـــظ جریـــان تجـــارت، تأمیـــن کالا و کاهش 
آســـیب پذیری زیرســـاخت های اقتصادی کشور نیز 

توجه جدی شـــود.«

‌بررسی‌گزینه‌های‌جایگزین
‌و‌محدودیت‌های‌کریدور‌شمال

استاد دانشـــگاه تهران بر تنوع بخشی به کریدورهای 
حمل ونقلـــی، بویـــژه در حـــوزه تأمیـــن کالا، تأکیـــد 
کـــرد و گفـــت: »بـــا توجه بـــه تهدیـــدات موجـــود در 
جنـــوب، ضـــرورت دارد بـــه فکـــر تنوع بخشـــی بـــه 
مســـیرهای تجاری باشـــیم. در این میان، استفاده از 
ظرفیت های بنادر شـــمالی در دریای خـــزر و اتصال 
به کریدورهای قفقاز، شـــامل جمهـــوری آذربایجان، 
ارمنســـتان و گرجســـتان، برای دسترســـی به دریای 
ســـیاه، دریای مدیترانه و ســـپس بازارهای اروپایی یا 

اقیانـــوس اطلس، مطرح می شـــود.«
وی افـــزود: »هرچنـــد کریـــدور شـــمال ـ جنـــوب از 
ظرفیت بالقـــوه بالایی برخوردار اســـت و وزیـــر راه و 
شهرســـازی نیز اخیـــراً بر لـــزوم تقویت شـــبکه های 
ریلـــی و آزادراهـــی بـــا حمایـــت بخـــش خصوصـــی 

خبر

وزیـــر تعـــاون، کار و رفاه اجتماعـــی در همایش 
»بازخوانی میراث مدیریتـــی دکتر احمد توکلی« 
گفت: »بدون شناخت مســـیر طی  شده توسط 
مدیران بزرگ، نمی توان بر دوش آنان ایســـتاد و 

افق های جدید را مشـــاهده کرد.«
به گـــزارش وزارت تعاون، کار و رفـــاه اجتماعی، 
احمد میدری، پیشـــنهاد کرد جایزه ای با عنوان 
»جایـــزه شـــفافیت توکلی« بـــرای اســـتمرار راه و 
اندیشـــه این مدیر فقید در حوزه مبارزه با فســـاد 

و ترویج شـــفافیت ایجاد شود.
در ایـــن همایـــش میدری بـــا تقدیـــر از خانواده 
مرحوم توکلی اظهـــار کرد: »پیشـــنهاد من برای 
برگزاری این نشســـت به دلیل دینـــی که از نظر 
شـــخصی به دکتـــر احمـــد توکلی داشـــتم نبود، 
چراکه ایشان خودشـــان هم راضی نبودند برای 
مســـائل شـــخصی امکانات دولتی درگیر شود.«

وی افزود: »زمانی که در ســـال ۱۳۹۴ به وزارتخانه 
آمدند، با من شـــوخی می کردند و می گفتند اگر 
روزی رئیس جمهور شـــوم، شـــما بایـــد وزیر کار 
شـــوید. اما آنچه باعث شـــد پیشـــنهاد برگزاری 
ایـــن نشســـت را مطـــرح کنـــم، این بـــود که ما 
تجربه های مســـئولان را مـــدون نمی کنیـــم و از 
آنها آگاهـــی نداریـــم. مرحوم توکلـــی می گفتند 
در دوران مسئولیتشـــان در وزارت کار، برنامه ای 
رادیویـــی با عنـــوان »پای لنگ« داشـــتیم که هر 
روز ســـاعت یک بعدازظهر مشـــکات کارگران را 
مطرح می کردیم. ایشـــان احتمـــالاً تجربه های 
بسیار ارزشـــمندی داشتند که گفته نشده است 
و ما باید بدانیم چه مســـیرهایی طی شده و چه 

راه هایی پیموده شـــده است.«
میدری با اشـــاره بـــه تجربیات مدیران پیشـــین 
وزارت کار گفـــت: »اگـــر ندانیـــم هـــر فـــردی که 
در جایگاهـــی قـــرار گرفتـــه چه تغییراتـــی ایجاد 
کـــرده اســـت، تجربه ها منتقـــل نمی شـــود. در 
آن صـــورت مـــا نمی توانیم بر دوش انســـان های 
بزرگـــی مثل احمـــد توکلی بایســـتیم و افق های 
دورتـــر را مشـــاهده کنیم، مگر آنکـــه تجربه های 

آنـــان ثبت و منتقل شـــود.«
وزیـــر تعـــاون، کار و رفـــاه اجتماعی با اشـــاره به 
اهمیت ثبـــت خاطرات و تجربه های مســـئولان 
اظهار کرد: »یکی از شـــکاف هایی که دشـــمنان 
ایجاد کرده اند این اســـت که مردم درک عمیقی 
از زندگی مسئولان ندارند و همین مسأله باعث 

می شـــود نظام به درستی شـــناخته نشود.«

احمد میدری در همایش »بازخوانی میراث 
مدیریتی دکتر احمد توکلی«

 تجربه مدیران گذشته
باید مستند شود

تأکیـــد داشـــته اند، اما ایـــن مســـیرها در کوتاه مدت 
نمی توانند جایگزیـــن کامل بنادر جنوبی باشـــند و 

بـــا کاســـتی های جـــدی مواجه اند.«
امیراحمدیـــان ایـــن کاســـتی ها را این گونـــه توضیح 
داد: »بـــا توجـــه به ظرفیـــت محدود، بنادر شـــمالی 
تـــوان جایگزینـــی کامـــل بنـــادر جنوبـــی را ندارند و 
تجهیـــزات و زیرســـاخت های آنهـــا نیز بـــرای حجم 
بالای مبادلات کنونی کافی نیســـت. بنادر شـــمالی و 
مســـیرهای متصل به آنها می تواننـــد در برخی کالاها 
و بـــرای برخـــی مقاصـــد، نقـــش مکمل ایفـــا کنند، 
امـــا نمی توان انتظـــار داشـــت در کوتاه مـــدت همه 

کارکردهـــای بنـــادر جنوبی را برعهـــده بگیرند.«
بـــه گفتـــه امیراحمدیـــان، ناهماهنگی شـــبکه های 
اقتصـــادی نیز مانع مهمـــی در اســـتفاده از ظرفیت 
بنـــادر شـــمالی اســـت؛ چراکـــه ســـاختار اقتصادی 
کشورهای همسایه در شـــمال، یعنی آسیای مرکزی 
و قفقـــاز، عمدتاً بر صادرات مـــواد خام، نفت و گاز به 
ســـمت شـــرق، بویژه چین یا غرب، از مســـیر ترکیه 
و اروپـــا، تنظیـــم شـــده و در این مقطع هم پوشـــانی 
کاملـــی با نیازهـــای وارداتی و صادراتی ایـــران ندارد.«
ن  تکمیل نشـــد و  مســـیر  ن  د طولانی بـــو ی  و
جایگزینـــی  در  دیگـــر  مشـــکل  را  زیرســـاخت ها 
کریدورهـــای ارتباطـــی دانســـت و گفت: »بـــا وجود 
تأکیـــد بـــر برنامه های بلندمـــدت، از جملـــه برنامه 
۲۵ ســـاله، متأســـفانه اقدامات مؤثری برای تکمیل 
شـــبکه های ارتباطـــی و کاهـــش وابســـتگی بـــه یک 
نقطـــه متمرکـــز در جنوب صـــورت نگرفته اســـت. 
تنوع بخشـــی بـــه مســـیرها، توســـعه حمل ونقـــل 
ریلـــی و تقویت پیوندهـــای ترانزیتی با همســـایگان، 
نیازمند ســـرمایه گذاری مســـتمر و برنامه ریزی فراتر 

از دوره هـــای کوتاه مـــدت اســـت.«

‌راهکارهای‌کوتاه‌مدت؛
‌مدیریت‌بحران‌و‌حفظ‌اعتماد‌عمومی

امیراحمدیان تأکید کـــرد: »راهکارهای عملیاتی برای 
جایگزینی و تقویت مسیرهای ارتباطی، هم در دوران 
جنگ و هم پس از آن، وجود دارد. با توجه به شـــرایط 
موجود، ایـــن راهکارها باید در دو ســـطح کوتاه مدت 
و بلندمـــدت دنبـــال شـــوند. در ســـطح کوتاه مدت، 
مدیریـــت بحران، حفظ انســـجام داخلـــی و مدیریت 

فضای روانـــی از اولویت بالایی برخوردار اســـت.«
وی گفـــت: »مهم تریـــن اولویـــت، ایجـــاد آرامـــش و 
همدلـــی میـــان دولـــت و ملت اســـت. در شـــرایط 
جنگی، هرگونه تشـــتت داخلـــی و سوءاســـتفاده از 
فضای ایجادشـــده از طریق گران فروشـــی و احتکار، 
می توانـــد ضربه هـــای جبران ناپذیـــری به ســـاختار 
دفاعـــی و اقتصادی کشـــور وارد کنـــد. بنابراین، لازم 
اســـت با اطاع رسانی شـــفاف، توزیع عادلانه منابع، 
نظـــارت بر بـــازار و مقابله مؤثـــر با سوءاســـتفاده ها، 

اعتمـــاد عمومی تقویت شـــود.«
به گفته اســـتاد دانشـــگاه تهـــران، افزایـــش روحیه 
دفاعـــی و اســـتفاده از همه ظرفیت هـــا نیز اهمیت 
دارد. دولـــت باید با اتکا به ذخایـــر راهبردی موجود، 

نیازهـــای اساســـی و معیشـــتی مـــردم را تأمین کند 
و از همه مســـیرهای موجـــود برای تـــداوم ورود کالا 
بهره بگیرد. مســـیرهای زمینی از طریق همسایگان 
شـــرقی، از جمله پاکستان و افغانســـتان، هرچند با 
محدودیت ها و کاســـتی هایی مواجه انـــد، می توانند 
در مقاطع بحرانی بخشـــی از کمبودهای احتمالی را 

کنند.« جبران 
وی افـــزود: »در چنیـــن شـــرایطی، هماهنگی میان 
دســـتگاه های مســـئول در حوزه هـــای حمل ونقـــل، 
گمرک، تجارت، تأمین کالا و شـــبکه توزیع، ضروری 
اســـت. باید از هرگونه تصمیمی کـــه موجب کندی 
ترخیـــص، افزایش هزینه حمل یـــا اختال در توزیع 
کالاهای اساســـی می شـــود، پرهیز کرد؛ زیرا استمرار 
جریـــان تأمیـــن کالا، نقش مهمـــی در حفظ آرامش 

بـــازار و کاهش آثار روانی بحـــران دارد.«

‌برنامه‌ریزی‌راهبردی
برای‌کاهش‌وابستگی‌به‌مسیرهای‌محدود

امیراحمدیـــان بـــا اشـــاره بـــه راهکارهـــای بلندمدت، 
برنامه ریـــزی راهبـــردی را مهم تریـــن ایـــن راهکارهـــا 
عنـــوان کـــرد و گفـــت: »عـــدم تمرکـــز و گســـترش 
کریدورهـــای چندگانه باید از هم اکنـــون، حتی با وجود 
محدودیت هـــا، در دســـتور کار قـــرار گیرد. لازم اســـت 
سرمایه گذاری جدی در زیرساخت های ترانزیتی شمال 
و غرب کشـــور صـــورت گیرد تا بـــه مرور زمـــان بتوان از 

وابســـتگی کامـــل به مســـیرهای جنوبی کاســـت.«
وی افزود: »توســـعه شبکه های ریلی، ارتقای ظرفیت 
جاده ها، تجهیـــز بنادر شـــمالی، تکمیل حلقه های 
مفقـــوده کریدورهای بین المللـــی و ایجاد پیوندهای 
پایـــدار بـــا کشـــورهای همســـایه، تنها یـــک ضرورت 
تجاری نیســـت؛ بلکـــه بخشـــی از الزامـــات امنیت 
اقتصادی کشـــور در شرایط بحران به شمار می رود.«
هماهنگـــی منطقـــه ای و دیپلماســـی اقتصـــادی، از 
نظر این اســـتاد دانشـــگاه، راهکار بلندمدت دیگری 
بـــرای تنوع بخشـــی بـــه کریدورهـــای ارتباطـــی در 
مواقـــع بحرانی اســـت. وی گفت: »تقویـــت روابط با 
کشورهای همســـایه و ترسیم نقشـــه راهی منسجم 
بـــرای تعامل با بازارهای منطقه، بویژه در حوزه انرژی 
و ترانزیـــت، نیازمند عـــزم ملـــی و برنامه ریزی دقیق 
مبتنی بر چشـــم اندازهای بلندمـــدت، از جمله افق 

۲۵ ســـاله، است.« 
امیراحمدیـــان گفت: »در مجموع، شـــرایط دشـــوار 
کنونـــی حاصل غفلـــت از برنامه ریزی های درازمدت 
و ناتوانی نظـــام بین الملل در اجـــرای قواعد حقوق 
بین الملل بشردوســـتانه اســـت. امروز بیـــش از هر 
زمـــان دیگری به یک راهبرد دفاعـــی جامع، همدلی 
ملـــی و تقویـــت زیرســـاخت های لجســـتیکی نیـــاز 
داریـــم. هرچنـــد امکان جبـــران کامل کاســـتی های 
گذشـــته در کوتاه مدت وجود نـــدارد، اما با مدیریت 
کارآمـــد، اســـتفاده هوشـــمندانه از ظرفیت هـــای 
داخلی و همســـایگان و ایجاد اتحاد ملی، می توان از 
شدت فشـــارها کاســـت و برای دوران پس از بحران، 

زیرســـاخت های مقاوم تری ایجـــاد کرد.«

حمل و نقل



سناریوی ترکیبی فشارافزایی در مرزی ترین فازهای 
میدان مشترک پارس جنوبی 

افت فشار در میدان مشـــترک پارس جنوبی و ریسک مهاجرت گاز، پروژه 
فشـــارافزایی را بـــه یکـــی از حیاتی ترین طرح هـــای انرژی کشـــور تبدیل 
کرده اســـت. در همین راســـتا، مطالعات مهندســـی پایه و پایه پیشـــرفته 
)FEED( طـــرح فشـــارافزایی »هاب ۱« در مرزی تریـــن فازهای این مخزن 
مشـــترک، بر اساس یک »ســـناریوی ترکیبی خشـــکی-دریا« توسط گروه 
پتروپـــارس آغاز شـــد؛ الگویی که هـــدف آن تلفیق راهکارهـــای زودبازده 
در کوتاه مدت با توســـعه زیرســـاخت های عمیق تر در بلندمدت اســـت.

فاز اول؛ تمرکز بر خشکی برای مهار سریع ناترازی
جزئیـــات این طرح نشـــان می دهد عملیـــات فشـــارافزایی در دو مرحله 
زمان بندی شـــده اجـــرا خواهـــد شـــد. در فـــاز اول که بـــه عنـــوان راهکار 
کوتاه مـــدت و میان مدت طراحی شـــده، ۹ دســـتگاه کمپرســـور )هر یک 
بـــا ظرفیـــت ۳۳۳ میلیون فـــوت مکعـــب اســـتاندارد در روز( بـــه همراه 

تأسیســـات جانبـــی در پالایشـــگاه خشـــکی فاز ۱۲ نصب می شـــود.
این اقدام در واقع جایگزین مرحله اول فشـــارافزایی )MP( در دریاست. 
منطـــق فنی ایـــن تصمیـــم، سرعت بخشـــی بـــه اجـــرای پـــروژه، کاهش 
هزینه هـــای ســـاخت در دریـــا، بهره گیـــری حداکثـــری از تـــوان ســـاخت 
داخـــل و در نهایت افت ناتـــرازی گاز بویژه در فصول ســـرد ســـال عنوان 
شـــده اســـت؛ اقدامی که مانع از هدررفت ســـرمایه و خروج گاز به سمت 

بخش قطـــری مخزن می شـــود.
فاز دوم؛ انتقال فشارافزایی به دریا در افق ۳ ساله

راهکار بلندمدت این طرح )فاز دوم(، ســـه ســـال پس از عملیاتی شدن 
فاز خشـــکی کلید می خـــورد. در ایـــن مرحلـــه، عملیات فشـــارافزایی به 
خود دریـــا )LP( منتقل شـــده و در قالـــب دو مجموعـــه »مینی هاب ۱-۱« 
و »مینی هـــاب ۱-۲« پیگیـــری خواهد شـــد. هر یـــک از ایـــن مینی هاب ها 
ظرفیتـــی معادل هـــزار میلیون فـــوت مکعب در روز خواهند داشـــت تا از 
ایـــن طریق، ضریب بازیافـــت نهایی مخزن در طول زمان تضمین شـــود.

نخستین گام های اجرایی و وضعیت قراردادها
ارزیابی روند اجرایی پروژه نشـــان می دهد اولیـــن گام عملیاتی آن در ۲۸ 
خردادماه ۱۴۰۵ برداشـــته شـــد؛ جایی که قرارداد ساخت جکت چهارپایه 
رایـــزر پلتفـــرم »RP-۱« بـــا وزنی حـــدود ۲۵۰۰ تن به شـــرکت مهندســـی و 

ســـاخت تأسیســـات دریایی ایران )IOEC( ابلاغ شد.
این ســـازه قرار است در مجاورت ســـکوی SPD12A نصب شود و کاربری 
مشـــترکی نیز با طرح توســـعه میدان گازی بلال خواهد داشت. بر اساس 

طراحی صورت گرفته، وظایف فنی این ســـکو عبارت است از:
دریافـــت گاز تولیـــدی از ســـکوی SPD12A و ارســـال آن بـــه مجموعـــه 

فشـــارافزایی »مینی هـــاب ۱-۱«.
دریافـــت گاز فشارافزایی شـــده از »مینی هـــاب ۱-۱« و انتقـــال آن از طریق 

خـــط لوله ۳۲ اینـــچ زیردریا به تأسیســـات خشـــکی فاز ۱۲.
انتقـــال هم زمـــان گاز میدان بـــلال به پالایشـــگاه فـــاز ۱۲ از طریق همین 

خط لولـــه زیردریا.
همچنین طبق برنامه ریزی ها، قرارداد ســـاخت عرشـــه )Topside( این 
ســـکو تا پایان تیرماه به پیمانکار داخلی واجد شـــرایط واگذار می شـــود. 
با پیشـــرفت مطالعات مهندســـی، انتظار می رود قراردادهـــای مربوط به 
خرید اقـــلام دیرتحویـــل )Long-lead Items( و ســـاخت تأسیســـات 
اصلی فشـــارافزایی نیـــز در پاییز ۱۴۰۵ به ســـازندگان و پیمانـــکاران نهایی 

شود. ابلاغ 

خبر
تخصصـــی مشـــترک در حوزه انـــرژی بود. این 
کارگروه مأموریت خواهد داشـــت موضوعات 
کارشناســـی، فنـــی و اجرایی را بررســـی کند و 
مســـیر پیگیری توافق های دو کشـــور را هموار 
ســـازد. وزیـــر نفـــت با اشـــاره بـــه ایـــن توافق 
اظهـــار کرد:»به طرف ارمنســـتانی پیشـــنهاد 
شـــده اســـت ایـــن کارگـــروه در ســـریع ترین 
زمـــان ممکن فعالیـــت خود را آغـــاز کند تا در 
نشست بعدی، گزارش پیشـــرفت اقدامات و 

نتایج پیگیری ها بررســـی شـــود.«
وی تأکید کرد:»تشکیل این کارگروه می تواند 
رونـــد تصمیم گیـــری و اجـــرای پروژه هـــای 
ب  رچـــو چا و  کنـــد  تســـهیل  ا  ر ک  مشـــتر
منســـجم تری برای بررســـی موضوعـــات مورد 

توافـــق دو کشـــور فراهـــم آورد.«

 پیشنهاد ایران برای تعریف مدل 
جدید تجارت گاز

پاک نـــژاد در بخش دیگری از ســـخنان خود 
با اشـــاره بـــه همکاری هـــای فعلی دو کشـــور 
در بخـــش انـــرژی گفـــت:»در حـــال حاضـــر 
مبـــادلات گازی ایـــران و ارمنســـتان بـــر پایه 
ســـازوکار تهاتـــر گاز و بـــرق انجام می شـــود، 
اما جمهوری اســـلامی ایران پیشـــنهاد کرده 
اســـت مدل تازه ای برای تجارت گاز میان دو 

کشـــور تعریف و بررســـی شود.«
وی توضیـــح داد:»ایـــن پیشـــنهاد تنهـــا بـــه 
افزایـــش مبـــادلات فعلـــی محدود نیســـت، 
بلکه امـــکان توســـعه تجـــارت گاز از مســـیر 
ی  رهـــا ا باز بـــه  سترســـی  د و  ن  رمنســـتا ا
دیگـــر را نیز در ســـطح کارشناســـی بررســـی 
می کنـــد. عملـــی  شـــدن چنیـــن مدلـــی به 
ارزیابـــی ظرفیت هـــای موجـــود، وضعیـــت 
زیرســـاخت های انتقـــال گاز، نیـــاز بازارهای 
هـــدف و تدویـــن ترتیبـــات تجـــاری و مالـــی 

مناســـب وابســـته اســـت.«
وزیـــر نفـــت خاطرنشـــان کرد:»تحقـــق این 
هدف مستلزم بررسی دقیق زیرساخت های 
انتقـــال گاز، ارزیابـــی ظرفیت هـــای موجود، 
تدویـــن مدل های تجـــاری مناســـب و انجام 
ایـــن رو،  از  مطالعـــات کارشناســـی اســـت؛ 
تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک می تواند بســـتر 
لازم را بـــرای بررســـی ابعـــاد مختلـــف ایـــن 

پیشـــنهاد فراهـــم کند.«

استقبال ایروان از گسترش 
همکاری های انرژی

در ادامـــه ایـــن دیـــدار، داویـــت خوداتیان، 
وزیر مدیریت منطقه ای و زیرســـاخت های 
نتایـــج  از  اســـتقبال  بـــا  نیـــز  ارمنســـتان 
مذاکـــرات اعـــلام کـــرد، دو کشـــور دربـــاره 
تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک تخصصـــی به 

توافـــق رســـیده اند.

وی گفـــت:»در این نشســـت، ظرفیت های 
ن  رمنســـتا ا و  ن  یـــرا ا ن  میـــا ی  همـــکار
در حوزه هـــای مرتبـــط بـــا مســـئولیت دو 
وزارتخانه بررســـی شـــد و دو طرف تصمیم 
گرفتنـــد با تشـــکیل ایـــن کارگـــروه، زمینه 
توســـعه همکاری هـــا را در حوزه هـــای مورد 

توافـــق فراهـــم کنند.«
ر  د وه  کارگـــر یـــن  ا « : ود فز ا ن  تیـــا ا خود
کوتاه تریـــن زمـــان ممکن فعالیـــت خود را 
آغـــاز خواهد کرد تا توافق های انجام  شـــده 
با ســـرعت بیشـــتری وارد مرحله پیگیری و 

اجرا شـــود.«
وزیر مدیریت منطقه ای و زیرســـاخت های 
ارمنستان با اشـــاره به همکاری های موجود 
میان تهران و ایروان اظهار کرد:»دو کشـــور 
هم اکنـــون در حـــوزه فرآورده هـــای نفتـــی 
همـــکاری دارند و ارمنســـتان بـــرای اجرای 
پروژه های راه ســـازی از قیر ایران اســـتفاده 
بـــه  بـــا اشـــاره  می کنـــد.« وی همچنیـــن 
همکاری هـــای گازی و برقی میان دو کشـــور 
گفت:»مبـــادلات انرژی ایران و ارمنســـتان 
در چارچوب ســـازوکار تهاتر گاز و برق انجام 
می شـــود؛ به ایـــن معنا که ارمنســـتان برق 
تولیـــدی خود را بـــه ایران تحویـــل می دهد 

و در مقابـــل گاز دریافـــت می کند.«
خوداتیـــان تأکیـــد کرد:»با توجـــه به تجربه 
ی  ظرفیت هـــا و  کنونـــی  ی  ی هـــا همکار
موجود، ارمنســـتان علاقه مند است دامنه 
همکاری هـــای مشـــترک با ایـــران در بخش 
انـــرژی و دیگر حوزه هـــای مرتبـــط بیش از 

گذشـــته گســـترش یابد.«

تمرکز بر اجرای توافق ها و تعیین 
نقشه راه آینده

توافـــق بـــرای تشـــکیل کارگـــروه مشـــترک 
تخصصـــی را می تـــوان مهم تریـــن نتیجـــه 
مذاکـــرات اخیر تهـــران و ایروان دانســـت؛ 
اقدامی کـــه قرار اســـت علاوه بـــر پیگیری 
رســـی  بر زمینـــه  جـــاری،  همکاری هـــای 
پیشـــنهاد ایـــران بـــرای تعریـــف مـــدل تازه 
تجـــارت گاز، توســـعه تجـــارت فرآورده های 
نفتی، گســـترش خدمات فنی و مهندســـی 
و اجرای پروژه های مشـــترک را فراهم کند.
اکنـــون نتیجـــه عملـــی ایـــن مذاکـــرات به  
ســـرعت آغاز به  کار کارگروه، تعیین دستور 
کار آن و نتایـــج بررســـی های فنی، تجاری و 
زیرســـاختی وابســـته اســـت؛ به ویژه درباره 
پیشـــنهاد ایران برای توســـعه مدل تجارت 
گاز از مسیر ارمنستان. در صورت پیشرفت 
ایـــن بررســـی ها، دو کشـــور می تواننـــد بـــا 
برنامه ریـــزی منســـجم تر، همکاری هـــای 
جـــاری خود را در حوزه انـــرژی و بخش های 

مرتبط گســـترش دهند.  

در حال حاضر 
مبادلات 

گازی ایران و 
ارمنستان بر 
پایه سازوکار 

تهاتر گاز و برق 
انجام می شود، 

اما جمهوری 
اسلامی ایران 

پیشنهاد 
کرده است 

مدل تازه ای 
برای تجارت 
گاز میان دو 

کشور تعریف و 
بررسی شود.

این پیشنهاد 
تنها به افزایش 

مبادلات 
فعلی محدود 
نیست، بلکه 

امکان توسعه 
تجارت گاز 

از مسیر 
ارمنستان و 

دسترسی به 
بازارهای دیگر 

را نیز در سطح 
کارشناسی 

بررسی می کند

ح شد در دیدار پاک نژاد با وزیر مدیریت منطقه ای ارمنستان مطر

وزیـــر نفت از توافـــق ایران و ارمنســـتان برای 
تشـــکیل کارگروه تخصصی مشـــترک در حوزه 
انـــرژی خبر داد و اعلام کرد، دو کشـــور علاوه 
بر توســـعه همکاری های فعلی در زمینه تهاتر 
گاز و برق، پیشـــنهاد ایران برای بررسی مدلی 
تـــازه در تجـــارت گاز و گســـترش همکاری ها 
در حـــوزه فرآورده هـــای نفتـــی، خدمات فنی 
و مهندســـی و پروژه هـــای زیرســـاختی را نیز 

پیگیـــری خواهند کرد.
ایـــران و ارمنســـتان  انـــرژی  همکاری هـــای 
پـــس از مذاکـــرات اخیـــر وزیر نفـــت ایران و 
وزیـــر مدیریـــت منطقه ای و زیرســـاخت های 
ارمنســـتان، در مســـیر پیگیری ســـازوکارهای 
تـــازه قـــرار گرفته اســـت. تهران و ایـــروان در 
دیـــدار اخیـــر وزیران دو کشـــور، ضمـــن مرور 
رونـــد همکاری هـــای موجـــود، بر گســـترش 
مناســـبات در حوزه هـــای مختلـــف از جمله 
انـــرژی، تجـــارت فرآورده هـــای نفتـــی، صدور 
خدمات فنی و مهندســـی و اجرای پروژه های 
ایـــن  نتیجـــه  کردنـــد.  تأکیـــد  زیرســـاختی 

مذاکـــرات، توافق برای تشـــکیل یک کارگروه 
تخصصی مشـــترک بـــود تـــا رونـــد پیگیری و 
اجـــرای توافق ها با ســـرعت بیشـــتری دنبال 
شـــود. در کنار ایـــن موضوع، ایران پیشـــنهاد 
تـــازه ای نیز بـــرای توســـعه همکاری های گازی 
ارائـــه کرده اســـت که بـــر اســـاس آن، امکان 
طراحـــی الگویـــی جدید بـــرای تجـــارت گاز و 
اســـتفاده از مسیر ارمنســـتان برای دسترسی 
بـــه بازارهـــای دیگـــر، در قالب بررســـی های 

کارشناســـی ارزیابـــی خواهد شـــد.
به گـــزارش وزارت نفـــت، محســـن پاک نژاد، 
وزیـــر نفـــت در دیدار بـــا داویـــت خوداتیان، 
وزیـــر مدیریـــت منطقه ای و زیرســـاخت های 
ارمنســـتان، بـــا اشـــاره بـــه روابط دوســـتانه 
و دیرینـــه دو کشـــور، ارمنســـتان را یکـــی از 
همســـایگان مهـــم ایـــران دانســـت و اظهـــار 
کرد:»ظرفیت هـــای متعـــددی برای توســـعه 
همکاری هـــای دوجانبـــه، به ویـــژه در بخـــش 
انرژی وجود دارد و تهـــران و ایروان می توانند 
از ایـــن ظرفیت هـــا به  صـــورت گســـترده تری 

بهـــره ببرند.«
وی افزود:»ارمنســـتان در مقاطع مختلف در 
کنار ایـــران بـــوده و جمهوری اســـلامی ایران 
نیز آمادگـــی دارد در چارچوب توانمندی های 

خود، همکاری های دوجانبـــه را در حوزه های 
مختلف گســـترش دهد.«

انرژی، خدمات فنی و پالایشگاه در 
دستور کار مذاکرات

وزیـــر نفت بـــا تشـــریح محورهـــای مذاکرات 
انجام  شـــده گفـــت:»در ایـــن دیـــدار، طیف 
بـــا  مرتبـــط  ت  عـــا ضو مو ز  ا ی  ه ا گســـترد
همکاری های انرژی بررسی شـــد که از جمله 
آنهـــا می توان بـــه تجارت فرآورده هـــای نفتی، 
صـــدور خدمـــات فنی و مهندســـی، بررســـی 
امکان احـــداث پالایشـــگاه، تأمیـــن نیازهای 
ارمنســـتان در حوزه فرآورده های نفتی و سایر 

زمینه هـــای همـــکاری اشـــاره کرد.«
بـــه گفتـــه پاک نـــژاد، دو طـــرف بـــر ایجـــاد 
ســـازوکاری منظم بـــرای پیگیـــری توافق ها و 
تبدیـــل ظرفیت های موجـــود بـــه پروژه های 
عملیاتـــی تأکید دارند و تـــلاش می کنند روند 

اجـــرای توافق ها را ســـرعت بخشـــند.

کارگروه مشترک برای پیگیری 
همکاری ها

یکی از مهم ترین دســـتاوردهای این نشست، 
توافـــق تهران و ایروان برای تشـــکیل کارگروه 

گزارش

انرژی8
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بزرگ ترین 
خطری که 

نوجوانان را 
تهدید می کند، 
در هم آمیختن 

اعتماد واقعی 
با اعتماد 

دیجیتال است.  
نسل Z و آلفا 
بخش مهمی 

از دوستی ها و 
روابط عاطفی 

خود را در 
فضای آنلاین 

تجربه می کنند

 خنثی سازی تله تهدید
با اعتماد به قانون

راهکارهایی برای حفظ امنیت نوجوانان از اخاذی سایبری در فضای مجازی

ی  د ا تعـــد خصوصـــی  تصاویـــر  نتشـــار  ا
از دختـــران در کانال هـــای تلگرامـــی در 
شـــهرهای خرم آبـــاد و ملایر بـــا واکنش ها 
و اظهارنظرهـــای فراوانـــی همـــراه شـــد. 

زهـــرا بهـــروزآذر، معـــاون رئیس جمهور در 
امور زنـــان و خانواده ایـــن اقدامات را جرم 
ســـازمان یافته ســـایبری و تعرض به حریم 
خصوصی شهروندان دانســـت و اعلام کرد 
دولت ایـــن پرونده را با حساســـیت دنبال 
می کنـــد. او بـــا تأکیـــد بـــر پیگیـــری قاطع 
دولت، هشـــدار داد که نباید اجازه داد این 
اقدامـــات ســـایبری، امنیت روانـــی جامعه 
را بـــه چالشـــی غیرقابـــل  کنتـــرل تبدیـــل 

کنـــد و خواســـتار ورود فوری دســـتگاه های 
مســـئول بـــرای حمایت روانـــی و اجتماعی 

از قربانیان شـــد.
روان شناسان می گویند، ترس از قضاوت، 
می کشـــاند.  ســـکوت  بـــه  را  قربانیـــان 
لـــزوم  از  کارشناســـان ســـواد رســـانه ای 
آمـــوزش بـــه نوجوانـــان در مواجهـــه بـــا 
روابـــط و تهدیدهـــای آنلایـــن می گویند و 
حقوقدانـــان تأکیـــد دارند که ایـــن جرایم 
قابـــل پیگیـــری اســـت و هویت شـــاکیان 
محرمانـــه می مانـــد. این ماجـــرا فقط یک 
خبـــر تلخ یا یـــک پرونده قضایی نیســـت؛ 
هشـــداری اســـت که می گوید بایـــد دنیای 
نوجوان هـــا را جدی تر ببینیـــم. در چنین 
مواقعی، مـــا فقط با یک تخلـــف اینترنتی 
مواجه نیســـتیم، بلکه بـــا نوجوانی روبه رو 
هســـتیم کـــه وســـط تـــرس و اضطـــراب، 
ممکـــن اســـت نتوانـــد درســـت تصمیـــم 
بگیـــرد. فهمیـــدن ایـــن وضعیـــت، اولین 
قدم برای پیشـــگیری و حمایت از اوست. 

دکتـــر داوود فتحـــی، روان شـــناس کودک 
و نوجـــوان، ریشـــه اصلـــی آســـیب پذیری 
نوجوانـــان در برابـــر ایـــن تهدیدهـــا را در 
ویژگی هـــای بیولوژیکی و روانـــی این دوره 
ســـنی می دانـــد. او بـــه »ایـــران« می گوید: 
»نوجوانی دوره ای اســـت کـــه هویت فرد، 
او در  عزت نفـــس و جایـــگاه اجتماعـــی 
حـــال شـــکل گیری اســـت. در این ســـن، 
پذیـــرش از ســـوی همســـالان و تـــرس از 
قضـــاوت دیگـــران اهمیـــت فوق العاده ای 
دارد. از ســـوی دیگر، بخش هایـــی از مغز 
کـــه مســـئول تصمیم گیـــری، پیش بینـــی 
پیامدهـــا و کنترل هیجان هســـتند، هنوز 
بـــه رشـــد کامـــل نرســـیده اند. بـــه همین 
دلیـــل، یـــک نوجـــوان تهدیـــد به انتشـــار 
عکس را نه فقط یک مشـــکل، بلکه پایان 
آبرو و آینـــده خود می بیند؛ این برداشـــت 
فاجعه آمیز، فشـــار روانی شـــدیدی ایجاد 
می کند کـــه قدرت تصمیم گیـــری منطقی 

را از او می گیـــرد.«

گلوگاه آسیب
امـــا نوجوانان در مواجهه بـــا این تهدیدها 
می کننـــد؟  تجربـــه  را  احساســـاتی  چـــه 
فتحـــی می گویـــد: »آن ها معمـــولاً ترکیبی 
بـــه  تجر ا  ر ه  فلج کننـــد حساســـات  ا ز  ا
س  حســـا ا  ، شـــرم  ، تـــرس ؛  می کننـــد
گنـــاه، خشـــم، اضطـــراب، درماندگـــی و 
تنهایـــی. ایـــن فشـــار روانی ممکن اســـت 
در قالـــب افـــت تحصیلـــی، اختـــلال در 
ی  شـــه گیر گو  ، یی شـــتها بی ا  ، ب ا خـــو
گاهـــی  کنـــد.  بـــروز  تحریک پذیـــری  یـــا 
نوجـــوان در شـــرایطی که هیـــچ راه نجاتی 
نمی بیند، تســـلیم باج خواهی می شـــود و 
پـــول پرداخـــت می کند، اما تجربه نشـــان 
داده ایـــن اخاذی هـــا هرگـــز بـــا پرداخـــت 
پول تمـــام نمی شـــود و مجرمـــان معمولاً 
درخواست های خود را تشـــدید می کنند. 
قربانی تصـــور می کند با یـــک امتیاز دادن 
می توانـــد ماجرا را تمام کنـــد، در حالی که 
مجـــرم هرگـــز با یک بـــار اخـــاذی متوقف 

نمی شـــود.«
بـــا ایـــن وجـــود، بســـیاری از نوجوانـــان 
موضـــوع را از خانواده پنهـــان می کنند. 
ایـــن روان شـــناس کـــودک و نوجـــوان 
بـــا بیـــان اینکـــه مانـــع اصلـــی، تـــرس 
از »قضـــاوت« اســـت، می گویـــد: »اگـــر 
نوجـــوان تصور کنـــد والدیـــن بلافاصله 
او را مقصـــر جلوه می دهند یـــا به عنوان 
تنبیه، دسترســـی او بـــه اینترنت را قطع 
می کننـــد، قطعـــاً بـــه پنهـــان کاری روی 
از قبـــل  مـــی آورد. خانواده هایـــی کـــه 
فضـــای گفت وگوی امن، بـــدون قضاوت 
و مبتنـــی بـــر اعتمـــاد ایجـــاد کرده انـــد، 
احتمـــال اینکـــه فرزندشـــان در صورت 
بروز مشـــکل ســـریع تر کمـــک بخواهد، 
بسیار بیشتر اســـت. واکنش خانواده در 
همان ســـاعت های اول، سرنوشت ســـاز 
اســـت. جملاتی مثـــل »خوشـــحالم که 
موضـــوع را بـــه مـــن گفتـــی« یـــا »مهـــم 
این اســـت کـــه بـــا هـــم مشـــکل را حل 
در  راهگشاســـت.  بســـیار  می کنیـــم«، 
مقابـــل، بازجویـــی هیجانـــی، ســـرزنش 
یـــا تهدیـــد، فقط نوجـــوان را بـــه انزوای 

می کشـــاند.« عمیق تـــری 
فتحـــی بر ضـــرورت آمـــوزش پیشـــگیرانه 
تأکیـــد دارد: »آمـــوزش نبایـــد محـــدود به 
ترســـاندن باشـــد و باید از پیش دبســـتان 
بـــا مفهـــوم حریم شـــخصی، در دبســـتان 
بـــا امنیـــت فضـــای مجـــازی و در نوجوانی 
با مدیریـــت روابـــط آنلاین شـــکل بگیرد. 
مـــا بایـــد بـــه نوجوانـــان پیـــام دهیـــم که 
هیچ کـــس نبایـــد بـــه تنهایـــی بـــا چنین 
تهدیدی روبه رو شـــود. درخواست کمک از 

نیلوفر منصوری 
گروه گزارش
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والدین نه نشـــانه ضعف، بلکـــه مؤثرترین 
راه بـــرای پایـــان دادن بـــه ایـــن چرخـــه 

» . ست ا

ن موازی تله  اعتماد در جها
اما شـــناخت روحیات نوجوان، تنها نیمی 
از مســـیر اســـت. در دنیایی کـــه مرزهای 
واقعـــی و مجـــازی در هم تنیده انـــد، برای 
محافظـــت از فرزندانمـــان، بیـــش از هـــر 
زمـــان دیگری به تقویت ســـواد رســـانه ای 
نیـــاز داریـــم؛ مهارتی کـــه به مـــا می آموزد 
چطـــور بـــدون ایجـــاد فضـــای پادگانـــی، 
نوجوانـــان را در جاده هـــای پـــر پیچ وخم 
فضـــای مجـــازی هدایـــت کنیـــم. دکتـــر 
ســـینا تفنگ چی، پژوهشـــگر فناوری های 
نوین ارتباطـــی، معتقد اســـت بزرگ ترین 
خطـــری که نوجوانـــان را تهدیـــد می کند، 
در هـــم آمیختن اعتماد واقعـــی با اعتماد 
دیجیتال اســـت. او به »ایـــران« می گوید: 
»نســـل Z و آلفا بخش مهمی از دوستی ها 
و روابـــط عاطفی خـــود را در فضای آنلاین 
تجربـــه می کننـــد. همین موضـــوع باعث 
می شـــود احســـاس نزدیکـــی و امنیـــت، 
خیلـــی ســـریع تر از دنیـــای واقعی شـــکل 

بگیرد. افراد ســـودجو هم دقیقاً از همین 
بـــا هویت هـــای  وارد می شـــوند؛  نقطـــه 
جعلی، ایجاد وابســـتگی عاطفـــی یا حتی 
وعـــده ازدواج، اعتماد نوجوان را می خرند 
و ســـپس اطلاعـــات و تصاویر شـــخصی را 
به ابـــزاری برای تهدیـــد و اخـــاذی تبدیل 
می کننـــد. ایـــن الگو، یک بحـــران جهانی 

اســـت و محـــدود به ایران نیســـت.«
این کارشـــناس علوم ارتباطات در واکاوی 
چرایی تکـــرار این خطا توســـط نوجوانان 
می گویـــد: »همـــه ایـــن اتفاق ها ناشـــی از 
ناآگاهـــی نیســـت. در بســـیاری از روابـــط 
عاطفـــی، تبـــادل عکس یا ویدیو بخشـــی 
از روند شـــکل گیری صمیمیت اســـت. اما 
مســـأله اینجاســـت کـــه فضـــای دیجیتال 
حافظـــه دارد؛ رابطـــه ممکن اســـت تمام 
می ماننـــد.  باقـــی  فایل هـــا  امـــا  شـــود، 
بســـیاری از پرونده های اخـــاذی نه در آغاز 
رابطـــه، بلکه زمانـــی رخ می دهد که طرف 
مقابل تصمیم به سوءاســـتفاده می گیرد. 
بنابرایـــن، آمـــوزش نباید فقط بـــه توصیه 
»عکـــس نفرســـتید« محدود شـــود، بلکه 
باید بـــه نوجوانان آموخت هـــر محتوایی 
که وارد فضای دیجیتال می شـــود، ممکن 

اســـت روزی از کنترل آنها خارج شود. در 
بســـیاری از کشورهای پیشـــرو، آموزش ها 
بـــر مدیریت ریســـک و مســـئولیت پذیری 
صرفـــاً  نـــه  اســـت،  متمرکـــز  دیجیتـــال 

ممنوعیت های دســـتوری.«
تفنگ چـــی بـــر اهمیت ســـواد رســـانه ای 
»ســـواد  می گویـــد:  و  می کنـــد  تأکیـــد 
رســـانه ای بـــا ترســـاندن نوجوانان شـــکل 
نمی گیـــرد؛ با گفت وگـــو، اعتماد و آموزش 
عملـــی ایجـــاد می شـــود. اگـــر نوجـــوان 
مطمئن باشـــد در صورت اشتباه، به جای 
ســـرزنش از حمایـــت خانواده و مدرســـه 
برخوردار می شـــود، احتمـــال اینکه زودتر 
ح کند، بســـیار بیشـــتر  موضـــوع را مطـــر
اســـت. تجربه کشـــورهایی مانند فنلاند، 
کره جنوبـــی و اســـترالیا نشـــان می دهـــد 
آموزش مؤثـــر باید بـــر مهارت هایی مانند 
تشـــخیص هویت هـــای جعلی، شـــناخت 
شـــیوه های فریـــب و واکنـــش درســـت به 
تهدید متمرکز باشـــد. امروز بیش از آنکه 
بـــه نوجوانـــان بگوییـــم از فضـــای مجازی 
دوری کنیـــد، بایـــد بـــه آنهـــا یـــاد بدهیم 
چگونـــه هوشـــمندانه و مســـئولانه در آن 

زندگـــی کنند.«

ن ی خاموش قربانیا ن؛ حام قانو
بـــا این حـــال، ماجـــرا فقـــط بـــه آســـیب روانـــی و نگرانی 
خانواده ها ختم نمی شـــود. بخشـــی از اضطـــراب قربانیان 
و والدیـــن از اینجـــا می آیـــد کـــه نمی داننـــد در برابر چنین 
تهدیـــدی چه حقوقی دارند و از کجا باید پیگیری را شـــروع 
کننـــد. درســـت در همیـــن نقطه اســـت که بعـــد حقوقی 
پرونـــده اهمیـــت پیـــدا می کنـــد؛ چون دانســـتن مســـیر 
قانونی، هم می تواند از شـــدت ترس کـــم کند و هم جلوی 

تصمیم هـــای اشـــتباه را بگیرد. 
علیرضا طباطبایـــی، وکیل پایه یک دادگســـتری و مدرس 
جرایم رایانـــه ای، تأکید می کند که خانواده هـــا باید بدانند 
در مواجهه با ایـــن جرایم، قانون در کنار آن هاســـت. او به 
»ایران« می گوید: »بســـیاری از نوجوانان در فضای مجازی، 
بویـــژه در پلتفرم های بازی یا شـــبکه های اجتماعی، جذب 
افـــرادی می شـــوند کـــه بـــا هویت هـــای جعلـــی و ظاهری 
فریبنده، اعتماد آنها را جلـــب می کنند. این مجرمان پس 
از دسترســـی به تصاویر خصوصی، تغییر فاز داده و با تهدید 
به انتشـــار، اخاذی مالی یا برقراری ارتباطات اجباری را آغاز 
می کنند. متأســـفانه ناآگاهی خانواده ها از حقوقشان، یکی 

از بزرگ ترین موانع در پیگیری هاســـت.«
او با صراحـــت تأکید می کنـــد: »قانون گذار در این دســـت 
پرونده هـــا بســـیار ســـختگیرانه عمـــل می کنـــد. قضاوت 
دســـتگاه قضایی متمرکز بر عمل مجرمانه، یعنی اخاذی و 
تهدید اســـت و هرگز قربانی را بابت اشتباهاتش در تعامل 
با مجـــرم مؤاخـــذه نمی کند. اولویـــت قانـــون، حمایت از 

کـــودک و نوجوان در برابر تعرض اســـت.«

طباطبایـــی درباره عناویـــن مجرمانه می گویـــد: »طبق ماده 
5 قانـــون مجازات، اشـــخاصی کـــه در امور ســـمعی و بصری 
فعالیـــت غیرمجـــاز دارند، اگـــر تهدید بـــا هدف اخـــاذی یا 
برقـــراری ارتبـــاط نامشـــروع باشـــد، مجازاتی شـــامل 2 تا 5 
ســـال حبـــس، محرومیت از حقـــوق اجتماعی و شـــلاق در 
پی خواهد داشـــت. حتـــی اگر تهدید بـــدون اهداف خاص 
باشـــد، همچنان ذیل عنوان مجرمانه تهدید با حساســـیت 
برخـــورد می شـــود. برخـــی خانواده ها تصـــور می کننـــد اگر 
فرزندشـــان خودخواســـته وارد گفت وگویـــی شـــده باشـــد، 
دیگـــر امکان حمایـــت قانونی وجـــود نـــدارد؛ در حالی که از 
نـــگاه قانون، انتشـــار یا تهدید به انتشـــار تصویـــر خصوصی، 

جرم مســـتقلی است.«
این وکیل دادگســـتری دربـــاره گام های عملـــی خانواده ها 
توصیـــه می کند: »اولین گام، حفظ خونســـردی و نگهداری 
مستندات اســـت. هیچ چیزی را پاک نکنید. تمام پیام ها، 
عکس ها، نام هـــای کاربری و لینک ها باید ذخیره شـــوند. 
بهتر اســـت خانواده بدون واکنش تند، ارتبـــاط با مجرم را 
حفظ کند تـــا او تصور کند روال عـــادی ادامه دارد و فرصت 
بـــرای ردگیری و شناســـایی او از بین نـــرود. در مرحله بعد، 
با در دســـت داشـــتن مســـتندات به دفاتر خدمات قضایی 
مراجعـــه کـــرده و شـــکواییه تنظیـــم کنیـــد. پـــس از ثبت 
شـــکایت، پرونده به پلیس فتا ارجاع می شـــود تا با بررسی 
داده هـــا، هویـــت واقعی مجرم شناســـایی شـــود. همراهی 
والدیـــن با فرزند و پیگیری قاطـــع قانونی، مهم ترین عامل 

بـــرای متوقف کردن این چرخه اســـت.«

برش

ی اطلاع رسان
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سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

اکبـــر عبـــدی را نمی تـــوان تنهـــا در قاب هـــای 
روشـــن ســـینما و تلویزیون جای داد؛ او بیرون 
از صحنـــه نیز نقش خودش را بـــازی می کرد: با 
همان صداقت همیشـــگی و صراحت لهجه، با 
همان شـــیطنتی که لبخند را بـــه چهره ها هدیه 
می داد. جایـــی میان شـــوخی های محترمانه و 

خاطره هـــای مانـــدگارش، نه علاقـــه ای پنهان، 
که عشـــقی آشـــکار جریان داشـــت: فوتبال، با 

همـــه هیاهـــو و کری خوانی هایش.
او از آن دســـت آدم هـــا نبود که علاقـــه اش را در 
لفافـــه بپیچـــد. وقتی بحـــث فوتبال بـــه میان 
می آمـــد، عبـــدی ناگهـــان از بازیگر بـــه هوادار 
تبدیل می شـــد؛ پرحرارت، صریـــح و بی تعارف: 
»مـــن اســـتقلالی ام.« همین یک جملـــه برای 
او نـــه شـــعار بود و نـــه ژســـت؛ روایتـــی کوتاه و 
صادقانه بود. آبی برایـــش فقط یک رنگ نبود؛ 
حســـی بود، رفاقتـــی قدیمی با ســـکوهایی که 
شـــاید هرگز همه شـــان را از نزدیک ندیده بود، 

امـــا به خوبی می شـــناخت.
بـــا این همـــه، عبـــدی در دنیـــای رقابت اســـیر 
تعصب کور نمی شـــد. می توانســـت اســـتقلالی 
بمانـــد و در عین حـــال از رقیب نیز بـــا احترام 
یـــاد کنـــد. در گفت وگـــوی آخـــرش بـــا پژمان 
بازغـــی، وقتی نام علـــی پروین یا علـــی دایی را 
بر زبان آورد، لحنش نـــه از جنس رقابت، که از 
جنس قدردانی بود؛ گویی می خواســـت بگوید 
فوتبـــال، پیـــش از آنکـــه میدان جدال باشـــد، 
صحنه ای اســـت برای بـــزرگ شـــدن آدم ها. او 
به واســـطه رفاقـــت صمیمانه با علـــی دایی، با 
وجود علاقه به اســـتقلال، در جشـــن رونمایی 

روایتی‌از‌چهره‌فوتبالی‌اکبر‌عبدی

 یک هوادار صادق

اگر‌بخواهید‌دقیقاً‌روی‌تکنیک‌بازیگری‌اکبر‌
‌فیزیک،‌ ‌از عبدی‌دست‌بگذارید،‌او‌چطور

زبان‌بدن‌،‌میمیک‌و‌زمان‌بندی‌بیانش‌برای‌
تصاحب‌نقش‌استفاده‌می‌کرد؟

ســـابقه همـــکاری من با اکبـــر عبدی بـــه چند دهه 
قبـــل و اولیـــن فیلمی که بـــا هم کار کردیـــم، یعنی 
»ســـفر جادویی« بازمی گـــردد؛ همـــکاری متفاوتی 
کـــه بعدها با »نان، عشـــق و موتـــور 1000« ادامه پیدا 
کـــرد. ویژگی بـــارز اکبـــر عبـــدی این بود کـــه یکی 
از شـــاخص ترین بازیگـــران ما به شـــمار می رفت؛ 
کســـی که فیزیک، چهره و آناتومـــی خدادادی اش 
به او اجـــازه مـــی داد به خوبی در قالـــب نقش های 
متعـــدد و بســـیار متنوع بنشـــیند. او بـــه اصطلاح 
ســـینمایی، یکـــی از »گریم خورتریـــن« چهره هـــا را 
داشـــت؛ به طوری که می توانســـت نقش یک نوزاد 
تـــا پیرمرد یـــا پیـــرزن 100 ســـاله را در آن واحد بازی 
کنـــد و کاملاً هم باورپذیر باشـــد. چهره به اصطلاح 
»بیبی فیـــس« یـــا کودکانـــه او، حتی تا ســـال های 
پایانی عمرش حفظ شـــد و همین ویژگی فیزیکی، 
او را همـــواره آمـــاده پذیـــرش گریـــم و نقش هـــای 
متفاوت نگه می داشـــت. شـــاید بازیگـــران دیگری 
هم باشـــند که از این خصوصیات فیزیکی بهره مند 
باشـــند، اما تفاوت بزرگ اکبر عبدی بـــا آنها در این 
بـــود که او تمـــام این نقش ها را در بالاترین ســـطح 
ممکـــن ایفـــا می کـــرد. او می توانســـت نقش هـــا را 
چنـــان باورپذیر کنـــد که حتـــی اگر شـــخصیتی در 
فیلمنامه با بزرگ نمایی و اغـــراق  یا خارج از قواعد 
واقعیت نوشـــته شـــده بود، باز هم تماشـــاگر آن را 
قبـــول می کـــرد. توانایـــی بی نظیر اکبر در تســـلط 
بـــر گویش هـــا و لهجه هـــای مختلـــف قومیت های 
ایـــن مـــرز و بـــوم )مانند لـــر، کـــرد و دیگـــر اقوام( 
و ارائـــه باورپذیـــر آنهـــا، از آن اســـتعدادهای ذاتـــی 
بـــود که می توانســـت به ســـرعت هـــر نقشـــی را از 
آن خـــود کنـــد. البتـــه او ویژگی هـــای دیگـــری هم 
داشـــت کـــه شـــاید کمتر بـــه آنهـــا پرداخته شـــود؛ 
چرا کـــه معمولاً وقتی کســـی از دنیا مـــی رود، همه 

تنهـــا به مرور نقـــاط قـــوت او می پردازند. 
واقعیـــت این اســـت کـــه اکبـــر اگر در 

پـــروژه ای احســـاس می کرد بـــا اثری 
هم انـــدازه خـــودش روبه رو نیســـت، 
یـــا کارگـــردان و گـــروه مناســـبی در 
کنارش نیســـتند تـــا هدایتش کنند، 

تبدیـــل  خـــودرأی  بازیگـــری  بـــه 
می شـــد. در این شرایط، 

او مجموعـــه را — چـــه 
فیلم بود، چه سریال 
یـــا نمایـــش — به هر 
ســـمتی کـــه خودش 
می برد.  می خواست 
در فیلم هـــای صرفـــاً 

از  تجـــاری، بســـیاری 
یـــا  ن  گا تهیه کننـــد
حتـــی  کارگردان هـــا 

ایـــن مســـأله اســـتقبال می کردنـــد؛ چـــرا کـــه  از 
تصـــور می کردنـــد شـــوخی ها، بداهه گویی هـــا یـــا 
لهجه ســـازی های بی بدیـــل او، بـــه فـــروش فیلـــم 
کمـــک می کنـــد. ایـــن اتفـــاق بـــدون شـــک یکـــی 
از نقـــاط ضعـــف کارنامـــه او بـــود کـــه کمابیش در 
بخشـــی از کارهایش دیده می شـــود و شـــاید ریشه 
در دغدغه هـــای معیشـــتی داشـــت که همـــه ما به 
نوعی بـــا آن درگیریم. اما در مقابـــل، وقتی اکبر در 
کنـــار یک گـــروه مناســـب، فیلمنامه ای اســـتاندارد 
و کارگردانـــی کاربلـــد قـــرار می گرفـــت، خروجی کار 
بدون استثنا ماندگار می شـــد. اگر نگوییم در تمام 
فیلم هایـــش، دســـت کم در آثـــار خوبش، بـــازی او 
بســـیار فراتر از ســـطح خود فیلم می ایستاد.من در 
فیلم هـــای خودم، یعنی »ســـفر جادویـــی« و »نان، 
عشـــق و موتور 1000«، اگـــر اکبر عبـــدی را در اختیار 
نداشـــتم، این فیلم ها به هیچ وجه چنین ارتباطی 
را با تماشـــاگر برقرار نمی کردنـــد و این گونه ماندگار 
نمی شـــدند. من ایـــن موفقیت و تبدیل شـــدن آثار 
به فیلم های قابل قبـــول را، حتی فراتر از کار خودم 
به عنـــوان نویســـنده و کارگـــردان، مدیـــون حضور 

درســـت اکبـــر عبـــدی در نقش هایـــش می دانم.
 

‌»نبوغ‌غریزی«‌عبدی‌می‌گویند،‌ همه‌از
‌درام‌ اما‌بداهه‌پردازی‌بدون‌درک‌ساختار
به‌لودگی‌منجر‌می‌شود.‌به‌عنوان‌یک‌
متخصص،‌فکر‌می‌کنید‌فرمول‌طلایی‌
عبدی‌برای‌ترکیبِ‌»آنِ‌لحظه‌ای‌و‌بداهه«‌
با‌»انضباط‌متن‌و‌وفاداری‌به‌موقعیت‌

دراماتیک«‌چه‌بود؟‌او‌چطور‌متوجه‌می‌شد‌
که‌چقدر‌می‌تواند‌جلو‌برود‌بدون‌اینکه‌

ساختار‌سکانس‌را‌خراب‌کند؟
پاســـخ این ســـؤال دقیقـــاً در برخورد او بـــا کلیت 
اثر نهفته اســـت. قـــدرت بداهه پـــردازی اکبر یکی 
از امتیازهـــای بـــزرگ او بود و هر جا که درســـت و 
بجـــا از آن اســـتفاده می شـــد، خروجـــی کار کاملاً 
درخشـــان بـــود. در موقعیت هایـــی کـــه مبنـــا بر 
اســـتفاده از بداهه گویـــی در جهـــت پیشـــبرد 
مســـیر فیلمنامـــه و خدمـــت بـــه موضوع و 
تصویـــر اثر بود، اکبر عبدی نظیر نداشـــت؛ 
امـــا در فیلم هـــای دم دســـتی کـــه بـــه هر 
دلیلـــی در آنها حضـــور می یافت، چون رها 
می شـــد و خارج از قاعده مرسوم هدایت و 
چارچوب ســـناریو پیش می رفـــت، هر آنچه 
 را در لحظـــه به ذهنش می رســـید

 اجرا می کرد.  در شـــرایطی که 
نقـــش بـــرای اکبـــر اهمیت 
جـــه  متو یـــا   ، شـــت ا د
می شـــد با فیلمنامه ای 
ه  و گـــر  ، عتنـــا بل ا قا
تولیـــدی حرفـــه ای و 
بلـــد  ر کا نـــی  ا رگرد کا
کـــه  ســـت  و به ر و ر
چـــه  می داننـــد  دقیقـــاً 

می خواهنـــد، آن اکبـــر عبـــدی ســـرکش و بعضـــاً 
غیرقابل هدایت، به یکـــی از مطیع ترین بازیگران 
ســـینما تبدیـــل می شـــد. او در این حالـــت، کاملاً 
در اختیـــار کارگـــردان قرار می گرفـــت و چارچوبی 
را کـــه در ابتـــدا بـــر ســـر آن بـــه توافـــق رســـیده 
 بودیـــم، تـــا پایـــان کار بـــا انضبـــاط کامـــل ادامـــه 

می داد.

‌۱۰۰۰«،‌شما‌با‌ ‌»نان،‌عشق‌و‌موتور ‌‌در
‌ورود‌ بازیگری‌مواجه‌بودید‌که‌پیش‌از
به‌صحنه،‌یک‌پرسونای‌تثبیت‌شده‌و‌

بسیار‌قدرتمند‌در‌ذهن‌تماشاگر‌داشت.‌
‌این‌پرسونای‌ به‌عنوان‌کارگردان،‌چطور
مسلطِ‌اکبر‌عبدی‌را‌مهار‌کردید‌تا‌در‌

‌بگیرد؟ خدمت‌درام‌فیلم‌قرار
در فیلم »نان، عشـــق و موتور 1000«، از اکبر خواستم 
کـــه به هیـــچ عنـــوان نقـــش را بـــا رویکرد شـــوخی 
و کمـــدی بازی نکنـــد؛ یعنـــی در هیچ لحظـــه ای از 
بازی اش به این فکر نکند که قرار اســـت تماشـــاگر 
را بخندانـــد. او نقـــش پیرمـــرد عبـــوس ترک زبانی 
را داشـــت کـــه روی مســـائل ناموســـی و خانوادگی 
تعصـــب داشـــت. مـــن تأکید داشـــتم که بـــه هیچ 
عنـــوان ســـعی نکنـــد ایـــن کاراکتـــر را در قالب های 
مرســـوم کمدی ارائه دهـــد، چرا که اصـــلاً به دنبال 
وجـــه کمدی ظاهـــری او نبـــودم، بلکـــه باورپذیری 
نقـــش برایم اهمیت داشـــت و اتفاقاً اگـــر بازی اکبر 
عبدی در این فیلم باعث خنده مخاطب می شـــود، 
ناشـــی از همان جدیت عمیقی است که در چهره و 
رفتارش وجـــود دارد. اگر در سرتاســـر فیلم به بازی 
او دقـــت کنیـــد، حتی یـــک کلمه اضافه یـــا خارج از 
متن نمی گویـــد، میمیک بیهوده ای بـــه کار نمی برد 
و حتـــی یک لحظـــه هم تـــلاش نمی کند بـــا گفتن 
یـــک لطیفـــه، واکنش متفـــاوت  یا دســـت بردن در 
دیالوگ هـــا یا ایجـــاد حس هـــا و بازی هـــای اضافه، 
به زور از تماشـــاگر خنـــده بگیـــرد. او در تمام طول 
فیلـــم، نقش یک آدم به شـــدت جـــدی و تک بعدی 
را بـــازی می کنـــد و دقیقاً همین جدیـــت و صراحت 
کاراکتر اســـت که موقعیت کمدی و ماندگاری نقش 

را خلـــق می کند.

دراماتیک‌ترین‌لحظات‌بازی‌عبدی‌جایی‌
است‌که‌تماشاگر‌میان‌خندیدن‌و‌گریستن‌

معلق‌می‌ماند؛‌مثل‌نقش‌غلامرضا‌در‌
‌نظر‌تکنیک‌بازیگری،‌ »مادر«‌علی‌حاتمی.‌از
‌بازی‌اش‌ ‌این‌لحن‌دوگانه‌را‌در عبدی‌چطور
مهندسی‌می‌کرد‌که‌برای‌مخاطب‌باورپذیر‌و‌

‌باشد؟ اثرگذار
ایـــن توانایـــی کامـــلاً غریـــزی و چیـــزی فراتـــر از 
آموخته هـــای تئوریک بـــود. این هنری نیســـت که 
بتوان آن را در هیچ مدرســـه، آکادمی یا دانشـــگاهی 
بـــه عنـــوان درس بازیگـــری یـــاد گرفت یـــا تدریس 
کـــرد؛ باید چیزی در ذات خود بازیگر وجود داشـــته 
باشـــد که خوشـــبختانه در اکبر عبـــدی این جوهره 

بـــه قـــدری لبریز و فـــراوان بـــود کـــه همان طور که 
اشـــاره کردم، اگر در جایی کنترل و مهار نمی شـــد، 
قطعاً ســـرریز می شـــد و نتیجه عکس می داد. اما در 
جایی که از این پتانســـیل درســـت استفاده می شد 
-که مثال فیلم »مادر« نمونه بســـیار درخشانی از آن 
اســـت- نتیجـــه خیره کننده بود. شـــما در این فیلم 
بـــا کارگردانی مثـــل علی حاتمی مواجه هســـتید که 
ســـبک نـــگارش نقش هایش بـــه گونه ای اســـت که 
اگـــر بازیگر دیگـــری جـــز مهره های مدنظـــر خود او 
آنهـــا را اجـــرا می کـــرد، کاریکاتـــوری و حتی مضحک 
می شـــد؛ کمـــا اینکه بعدها بســـیاری تـــلاش کردند 
از این ســـبک در تلویزیـــون و پروژه های دیگر تقلید 
کنند و خروجی کارشـــان آثـــاری بنجل و بی کیفیت 
شـــد. در فیلـــم »مـــادر«، تمـــام نقش هـــا تـــا حدی 
غلوآمیز نوشـــته شـــده اند؛ چه در دیالوگ نویسی و 
ارتباطـــات میان کاراکترها و چـــه در جنس بازی ها. 
در این میان، بیشترین ســـهم از این غلو و تفاوت، 
متعلـــق به نقش »غلامرضا« اســـت کـــه اکبر عبدی 
آن را بـــازی می کند. اینجاســـت که نبـــوغ ذاتی اکبر 
بـــه کمـــک کاراکتر می آیـــد و بـــه او اجـــازه می دهد 
چنیـــن ویژگی نـــادری را خلـــق کند؛ یعنـــی بتواند 
در یـــک لحظـــه، مخاطـــب را همزمـــان بخندانـــد، 
بگریانـــد و عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد. این ســـطح 
از تأثیرگـــذاری، محصـــول همـــان نبـــوغ غریزی و 
فردی بازیگـــر بود که حتی فراتـــر از توانایی هدایت 
کارگردان مســـلطی مانند علی حاتمـــی، در بازی او 

نمود پیـــدا می کرد.
 

‌چرا‌در‌سینمای‌ایران،‌بازیگری‌با‌این‌حجم‌از‌
‌بالاترین‌ نبوغ‌که‌همزمان‌کمدی‌و‌درام‌را‌در

‌»مادر«‌حاتمی‌تا‌ سطح‌بازی‌می‌کرد‌)از
»اجاره‌نشین‌ها«ی‌مهرجویی(،‌در‌دوران‌
سالخوردگی‌اش‌به‌حاشیه‌رفت؟‌کجای‌
سیستم‌بازیگری‌ما‌اشکال‌دارد‌که‌چنین‌

جواهری‌در‌دهه‌های‌پایانی‌عمرش‌در‌جایی‌
که‌نباید،‌مصرف‌می‌شود‌و‌منتقدان‌با‌دریغ‌
‌استعدادی‌می‌نویسند‌که‌قدر‌ و‌حسرت‌از

خودش‌را‌نمی‌داند؟
امیـــدوارم از حرف های من سوءبرداشـــت نشـــود، 
چراکه متأســـفانه معمـــولاً صحبت هـــا را به گونه ای 
کنـــکاش و تفســـیر می کننـــد تـــا جنبه هـــای مغایر 
از آن اســـتخراج کننـــد.  را  بـــا مقصـــود گوینـــده 
وقتـــی می گوییم بـــا یـــک »نابغه« طرف هســـتیم و 
دســـتاوردهای او حاصـــل نبوغ ذاتی اش اســـت، نه 
صرفـــاً آموخته هـــا و تجربیاتـــش بایـــد بپذیریم که 
مـــرز میان نبوغ و جنـــون یا رفتارهـــای غیرمتعارف 
بســـیار باریـــک اســـت. ایـــن یـــک امـــر ناپســـند یا 
توهین آمیـــز نیســـت؛ ما ایـــن ویژگی را در بســـیاری 
از نوابـــغ جهـــان نیـــز می بینیم که زندگی شـــخصی 
یا برخـــی تصمیمات مقطعی شـــان بـــا آن هنری که 
عرضـــه کرده اند، فاصله ای نجومی داشـــته اســـت. 
مـــن دســـت کم چهـــار دهـــه اســـت کـــه از نزدیک 
در جریـــان جزئیـــات کار، روحیـــات و دغدغه هـــای 

معیشـــتی اکبـــر عبدی بـــوده ام و به همیـــن دلیل، 
بـــه هیچ عنـــوان او را محکـــوم نمی کنم. اگـــر او در 
مقاطعـــی ناگزیر شـــد برای گـــذران زندگـــی و حل 
بحران های معیشـــتی هر نقشـــی را بپذیرد، این یک 
واقعیـــت اجتناب ناپذیـــر در زیســـت هنرمند ایرانی 
اســـت. به باور مـــن، مســـئول اصلی ایـــن اتفاق در 
درجـــه اول، نوع نگاه و مناســـباتی اســـت که دولت 
طی ایـــن چنـــد دهـــه بـــا ســـینما داشـــته اند؛ بده 
بســـتان ها، رانت هـــا و محدودیت هـــای متعـــددی 
که در ایـــن فضا شـــکل گرفت و مانع از شـــکوفایی 
مســـتمر ایـــن دســـت نبوغ هـــا شـــد. بازیگـــری که 
ســـال ها به عنـــوان یک سوپراســـتار مطـــرح بوده، 
بـــه  فیلم هایـــش تضمین کننـــده گیشـــه بـــوده و 
تبع آن دســـتمزد بالایـــی دریافت می کرده اســـت، 
وقتـــی ناگهان احســـاس می کنـــد به دلیـــل تغییر 
مناســـبات دارد از گردونه خارج می شـــود، برای بقا 
و حفـــظ موقعیت خود دســـت به هـــر کاری می زند. 

این تـــلاش برای مانـــدن، در بازیگـــران مختلف به 
اشـــکال متفاوتـــی بـــروز می کنـــد. بنابرایـــن مقصر 
ایـــن وضعیـــت تنهـــا خـــود بازیگـــر نیســـت، بلکه 
شـــرایط حاکم بـــر مدیریـــت فرهنگی و ســـینمایی 
کشـــور نقشـــی تعیین کننـــده در این فرآینـــد دارد. 
مـــا نمونه هـــای متعـــددی از بازیگـــران بـــزرگ را 
دیده ایـــم کـــه بـــه دلیـــل نادیـــده گرفتـــه شـــدن و 
عـــدم حمایت در شـــأن و انـــدازه هنرشـــان، عملاً 
به حاشـــیه یـــا حتـــی تباهی کشـــیده شـــده اند؛ در 
حالی که اگر در بســـتری مناســـب قرار می گرفتند، 
می توانســـتند بارهـــا و بارها اســـتعداد بی نظیر خود 
را در قالب هایـــی به مراتـــب ارزشـــمندتر و پخته تر 

به نمایـــش بگذارند.
 

اگر‌بخواهید‌اکبر‌عبدی‌را‌به‌عنوان‌یک‌پدیده‌
در‌سینمای‌ایران‌توصیف‌کنید،‌مهم‌ترین‌
چیزی‌که‌کارنامه‌اش‌را‌از‌یک‌بازیگر‌کمدی‌

معمولی‌جدا‌می‌کند،‌چیست؟‌به‌نظر‌شما‌
اکبر‌عبدی‌در‌طول‌این‌سال‌ها‌چه‌چیزی‌را‌به‌

سینمای‌ایران‌اضافه‌کرد؟
 بـــه نظـــر من اکبـــر عبـــدی، اگـــر نگوییـــم بی نظیر، 
دســـت کم جـــزو انگشت شـــمار بازیگرانـــی بـــود که 
می توانســـت هر نقـــش خـــوب پیشنهادشـــده را به 
بهترین شـــکل ممکن خلـــق کند. او ایـــن توانایی را 
داشـــت که بازی خـــود را حتی فراتـــر از ظرفیت های 
متنـــی نقش ارتقـــا دهـــد و آن را به تماشـــاگر عرضه 
کند. البتـــه این مســـأله کاملاً بـــه انتظاری کـــه از او 
می رفت بستگی داشـــت. اگر در فیلم های سردستی 
و ضعیـــف بازی کرد، به احتمال زیاد خواســـت اصلی 
تهیه کننده، کارگردان و عوامـــل همان پروژه ها بوده 
اســـت؛ یعنی به اکبر عبـــدی پول می دادنـــد تا صرفاً 
حضور داشته باشـــد، دیالوگ های خودش را بگوید، 
لطیفه تعریـــف کند و متلک بیندازد تا فیلم پر شـــود 
و تماشـــاچی هم سرگرم شـــود؛ بازی هایی که هرگز 

در شـــأن جایگاه هنری او نبود.
امـــا در نقش هایـــی که خودش دوســـت داشـــت 
و می دانســـت بـــرای کارنامـــه اش اهمیـــت دارند، 
غ از نـــوع و اتمســـفر نقـــش، بی نظیـــر عمل  فـــار
می کرد. ایـــن مهم ترین ویژگی اوســـت که من در 
بازیگران دیگر کمتر دیـــده ام و اکنون بازیگری در 
این ابعاد به یـــادم نمی آید. بازیگـــران دیگری هم 
داشـــته ایم که نقش هـــای متفاوتی ایفـــا کرده اند، 
امـــا نـــه در ایـــن مقیـــاس و انـــدازه کـــه بتواننـــد 
نقش هـــای اغراق آمیـــز یـــا غلوشـــده را باورپذیـــر 
کننـــد؛ نقش هایی شـــبیه بـــه آنچه علـــی حاتمی 
می نوشـــت و گویی فقـــط خودِ اکبر می توانســـت 
به آنهـــا جان ببخشـــد. او به شـــکلی حیرت انگیز 
فراتر از نوشـــته، کارگردانی و ظرفیت های اولیه اثر 
حرکـــت می کرد و نقش را بـــرای مخاطب باورپذیر 
می ســـاخت؛ چه زمانـــی که در قالـــب یک کودک 
دوازده ســـاله ظاهر می شـــد و چه وقتی نقش یک 
پیرمـــرد، پیرزن یا زنـــی جوان را بـــازی می کرد، در 
تمامـــی آنها بـــه موفقیتـــی مطلق می رســـید. اگر 
بخواهـــم به عنـــوان بخـــش پایانی بـــه این بحث 
اضافـــه کنـــم، بایـــد بگویم مـــا وقتی به ســـینمای 
نـــگاه می کنیـــم، می بینیـــم بســـیاری از  جهـــان 
بازیگـــران بزرگ مثل آنتونی هاپکینـــز، آل پاچینو، 
شون کانری، داســـتین هافمن و... یا نوابغ بازیگر 
و فیلمسازی مثل کلینت ایستوود و وودی آلن، در 
ســـنین بالا به اوج پختگی می رسند و نقش هایی 
را ایفـــا می کنند کـــه ابعاد ناپیدا و کشف نشـــده ای 
از هنرشـــان را آشـــکار می ســـازد؛ بازیگرانـــی کـــه 
در دهه هـــای پایانـــی عمـــر خـــود، ظرفیت هـــای 
بـــه نمایـــش  بســـیار عمیق تـــری از بازیگـــری را 
می گذارند. دریغ و افســـوس بزرگ این اســـت که 
ما در ســـینمای ایـــران، نابغه ای مثـــل اکبر عبدی 
را درســـت در دورانی که بـــه اوج پختگی حرفه ای 
رســـیده بود، این گونه از دســـت دادیـــم و فرصت 
تماشـــای آن بخـــش از ظرفیت های کشف نشـــده 

هنرش را از دســـت  رفتنـــی دیدیم.

 

»دلشدگان« ســـاخته زنده یاد علی حاتمی، از معدود 
فیلم های تاریخ ســـینمای ایران اســـت که موسیقی 
در آن نـــه یـــک عنصـــر همـــراه تصویر، بلکه ســـتون 
اصلی روایت اســـت. در چنین فیلمی، کوچک ترین 
اشـــتباه در نحوه در دست گرفتن ســـاز، اجرای ریتم 
یـــا حتی نشســـتن یـــک نوازنـــده می توانســـت تمام 
باورپذیـــری اثـــر را از میـــان ببـــرد. بـــه همیـــن دلیل 
حســـین علیـــزاده، آهنگســـاز فیلـــم، از همـــان آغاز 
تولیـــد بر ایـــن نکتـــه تأکیـــد داشـــت کـــه بازیگران 
بایـــد پیش از فیلمبـــرداری، رفتار حرفه ای با ســـاز را 
بیاموزنـــد. امـــا در میان همه بازیگـــران، تنها یک نفر 

از این قاعده مســـتثنا شـــد، اکبـــر عبدی!
 حســـین علیزاده در خاطره ای از مراحل پیش تولید 

»دلشدگان« می گوید:
»در جلســـات پیش از آغاز فیلمبرداری »دلشدگان« 
بیـــن مـــن و مرحوم حاتمـــی گاهی هنرپیشـــه ها هم 

داشتند. حضور 
در این جلســـات من گفتم که اگر هنرپیشـــه ای قرار 
اســـت ســـاز دســـت بگیرد، باید رفتـــار با ســـاز را یاد 
بگیرد و به این ترتیب اکثر هنرپیشـــه ها دو تا ســـه ماه 

کلاس ساز رفتند.
تنها کســـی کـــه کلاس نرفت اکبر عبـــدی بود. چون 
زمینـــه ای در نواختـــن تنبـــک داشـــت و مـــن وقتی 
نوازندگـــی اش را دیـــدم گفتـــم کلاس نیاز نیســـت و 
اینکـــه آنقـــدر حســـش خوب اســـت هرطـــور دلش 
می خواهـــد بزنـــد، بعد من درســـتش می کنـــم. ولی 
کار را طـــور دیگری مشـــکل کرد که یکســـری ریتم ها 
را همین طـــوری از خـــودش زده بود و فیلـــم را گرفته 
بودنـــد. بعد مـــن توانســـتم از روی دســـت ایشـــان 
یکجـــوری ریتم هـــا را بنویســـم و آنهـــا را بـــا حـــرکات 

دســـتش ســـینک کنیم.
امـــا خـــب به غیـــر از آقـــای عبـــدی بقیـــه بازیگرهـــا 
آمدند و رفتار با ســـاز و دســـت گرفتن ساز و نواختن 
ظاهـــری اش را تمرین کردند. بعد کم کم فیلمبرداری 

در کاخ گلســـتان شروع شد.«
این خاطـــره، یکی از کمتـــر شنیده شـــده ترین ابعاد 
توانایـــی اکبـــر عبدی را آشـــکار می کند. اســـتعدادی 
کـــه فراتر از بازیگـــری بود و به درک عملی موســـیقی 
می رســـید. بســـیاری از بازیگـــران می تواننـــد ظاهـــر 
یـــک نوازنـــده را تقلیـــد کنند، امـــا کمتر کســـی قادر 
اســـت چنان طبیعی ســـاز در دســـت بگیرد که حتی 
یک موســـیقیدان حرفه ای آن را باور کنـــد. عبدی از 

همیـــن ویژگی برخـــوردار بود.
نکتـــه مهم تـــر در روایـــت حســـین علیزاده، اشـــاره 
بـــه بداهه نـــوازی اکبـــر عبـــدی اســـت. او هنـــگام 
فیلمبـــرداری، ریتم هایـــی را بـــه صـــورت خودجوش 
اجـــرا کـــرده بـــود. اتفاقی کـــه برخـــلاف تصـــور، کار 
آهنگســـاز را آســـان تر نکرد، بلکه دشـــوارتر ساخت. 
علیـــزاده مجبـــور شـــد حـــرکات دســـت عبـــدی را 
فریم به فریـــم بررســـی کنـــد، ریتم هـــای اجرا شـــده 
را اســـتخراج و نت نویســـی کند و ســـپس موســـیقی 
را بـــا همـــان اجـــرا هماهنگ ســـازد. این اتفـــاق تنها 
زمانـــی رخ می دهـــد که نوازنـــده، ریتم را واقعـــاً اجرا 
کرده باشـــد و واقعـــاً ریتم هایی که نواختـــه در قالب 
میـــزان بـــه میزان نت نویســـی، درســـت اجرا شـــده 
باشـــند، نـــه اینکـــه صرفـــاً ضربه هایـــی نمایشـــی بر 

پوســـت تنبـــک وارد کند.
در نقدهای منتشـــر شـــده دربـــاره »دلشـــدگان« نیز 
همـــواره از هماهنگـــی مثال زدنی تصویر و موســـیقی 
به عنـــوان یکـــی از بزرگ تریـــن دســـتاوردهای فیلم 
یاد شـــده اســـت. این هماهنگی، حاصل دقت علی 
حاتمـــی در انتخـــاب بازیگران و وســـواس حســـین 
علیـــزاده در آمـــوزش و نظارت موســـیقایی بـــود. با 
ایـــن حال، اکبـــر عبدی اســـتثنایی بود کـــه به جای 
آمـــوزش، با دانـــش و ذوق پیشـــین خـــود وارد پروژه 

. شد
 از منظر موسیقی شناســـی، نوازندگـــی تنبک تنها به 

نواختـــن چنـــد الگـــوی ریتمیک محدود نمی شـــود. 
نحـــوه نشســـتن، زاویه قـــرار گرفتـــن ســـاز، جایگاه 
انگشـــتان، نوع برخورد نواحی مختلف دســـت روی 
پوســـت و حتـــی واکنـــش بدن بـــه ضـــرب، همگی 
بخشـــی از زبان این ساز هســـتند. عبدی این زبان را 
می شناخت و همین شـــناخت سبب شد شخصیت 
او در میـــان گروه نوازندگان فیلـــم کاملاً واقعی جلوه 
کنـــد. گویی ســـال ها در یک گروه موســـیقی ســـنتی 

فعالیت کرده اســـت.
همین ویژگی، تفاوت میان یـــک بازیگر و یک بازیگرِ 
آشـــنا بـــا موســـیقی را نشـــان می دهـــد. اگر بیشـــتر 
بازیگـــران »دلشـــدگان« با تمریـــن توانســـتند ظاهر 
یـــک نوازنـــده را بازآفرینـــی کننـــد، اکبر عبـــدی این 
نقـــش را از درون زندگی کرد. شـــاید به همین دلیل 
اســـت که پس از گذشـــت بیش از ســـه دهـــه، هنوز 
هـــم صحنه های حضـــور او در کنار دیگـــر نوازندگان، 
بـــرای اهـــل موســـیقی کامـــلاً باورپذیـــر و طبیعی به 

نظر می رســـد.
»دلشـــدگان« امـــروز نـــه فقط بـــه دلیـــل کارگردانی 
مانـــدگار  موســـیقی  یـــا  حاتمـــی  علـــی  شـــاعرانه 
حســـین علیـــزاده، بلکه بـــه خاطر همیـــن جزئیات 
ایـــران  فرهنگـــی  حافظـــه  در  صادقانـــه  و  دقیـــق 
باقـــی مانـــده اســـت. جزئیاتی کـــه نشـــان می دهد 
 هنـــر، حاصـــل همنشـــینی اســـتعدادهای واقعـــی

 است.
روایت حســـین علیزاده نیز گواهی ارزشـــمند بر این 
حقیقت اســـت که اکبر عبدی تنها یـــک بازیگر بزرگ 
نبـــود. او هنرمندی بـــود که موســـیقی را می فهمید، 
ریتـــم را زندگی می کرد و همیـــن درک، یکی از عوامل 

پنهان ماندگاری »دلشـــدگان« شد.

روایت‌آهنگساز‌»دلشدگان«‌از‌بازیگری‌که‌تنبک‌را‌بازی‌نکرد،‌بلکه‌می‌نواخت

وقتی اکبر عبدی، حسین علیزاده را هم غافلگیر کرد

علیرضا‌سپهوند
ی آهنگساز و پژوهشگر موسیق

یادداشت

اکبر‌عبدی‌در‌آســـتانه‌‌۶۶سالگی‌و‌پس‌از‌یک‌دوره‌
طولانی‌بیماری‌از‌دنیا‌رفت‌تا‌حســـرت‌نقش‌هایی‌

که‌در‌قامت‌نبوغ‌ذاتی‌اش‌بودند،‌برای‌ســـینمای‌
ایران‌ابدی‌شـــود.‌کمدین‌گریزناپذیر‌دهه‌شصت‌
که‌با‌»اجاره‌نشـــین‌ها«‌و‌»مادر«‌مرزهای‌بازیگری‌را‌
جابه‌جا‌کـــرد‌در‌دهه‌های‌پایانی‌عمر‌در‌چرخ‌دنده‌
مناســـبات‌تجـــاری‌و‌دغدغه‌هـــای‌معیشـــتی‌بـــه‌
حاشـــیه‌رفت.‌ابوالحســـن‌داوودی،‌کارگردانی‌که‌
با‌»ســـفر‌جادویـــی«‌فانتـــزی‌متفاوتـــی‌را‌با‌عبدی‌
تجربـــه‌کـــرد‌و‌با‌»نـــان،‌عشـــق‌و‌موتـــور۱۰۰۰«‌یکی‌
از‌جدی‌تریـــن‌کمدی‌هـــای‌کارنامـــه‌او‌را‌ثبـــت‌

کـــرد،‌معتقد‌اســـت‌عبـــدی‌یـــک‌پدیـــده‌غریزی‌
بـــود؛‌نابغـــه‌ای‌کـــه‌در‌صـــورت‌وجـــود‌فیلمنامـــه‌
و‌کارگـــردان‌کاربلـــد،‌مطیع‌تریـــن‌بازیگـــر‌جهان‌
می‌شـــد‌و‌در‌غیاب‌آن،‌بـــه‌موجودی‌خـــودرأی‌در‌
فیلم‌های‌دم‌دســـتی‌بدل‌می‌گشـــت.‌داوودی‌در‌
ایـــن‌گفت‌و‌گوی‌صریـــح،‌از‌پشـــت‌صحنه‌هدایت‌
ایـــن‌بازیگـــر‌تکرارنشـــدنی‌می‌گوید‌و‌از‌سیســـتم‌
بیماری‌گله‌می‌کنـــد‌که‌چطور‌یکـــی‌از‌نوابغ‌خود‌

را‌در‌اوج‌پختگـــی‌به‌تباهی‌و‌انزوا‌کشـــاند.

نرگس‌عاشوری
ی گروه فرهنگ

گفت‌وگو

از پیراهـــن پرســـپولیس در دوره مربیگری علی 
دایی در دهه ۹0 به باشـــگاه پرســـپولیس رفت و 
با پیراهـــن این تیـــم در کنار علـــی دایی عکس 
یـــادگاری گرفـــت تا نشـــان دهد معنـــای رفاقت 

. چیست
امـــا میـــان همـــه نام هـــا، یک اســـم بـــرای اکبر 
عبـــدی حال وهـــوای دیگـــری داشـــت: »ناصـــر 
حجازی«. وقتـــی از او حرف مـــی زد، صدا اندکی 
آرام تـــر می شـــد؛ انـــگار بـــه خاطـــره ای دســـت 
می کشـــید که هنوز زنده اســـت. حجـــازی برای 
عبدی فقـــط یک دروازه بـــان نبود؛ نمـــادی بود 
از وقـــار، از ایســـتادگی در برابـــر طوفـــان، از آن 
نـــوع بزرگی کـــه حتی شکســـت نیـــز نمی تواند 

خدشـــه ای بـــر آن وارد کند.
جالـــب آنکـــه ایـــن عشـــق بـــه فوتبـــال محدود 
نمی ماند. عبدی با همان شـــور، از کشتی گیران 
ایرانـــی نیـــز ســـخن می گفـــت؛ از پهلوان هایی 

کـــه روی تشـــک، روایـــت دیگـــری از تـــلاش و 
افتخـــار می آفریننـــد. بـــرای او، ورزش چیـــزی 
در  یـــی  زیبا نوعـــی  بـــود؛  نتیجـــه  ز  ا تـــر  فرا
 حرکـــت، در رقابت و در انســـانی که می کوشـــد 

بهتر باشد.
اکبـــر عبـــدی حـــالا دیگـــر در میان ما نیســـت، 
ر  د یـــش  نقش ها ر  د تنهـــا  یـــرش  تصو مـــا  ا
»اجاره نشـــین ها«، »مـــادر« و ده هـــا اثـــر ماندگار 
دیگـــر در کارنامـــه هنری اش خلاصه نمی شـــود. 
او را می تـــوان در یـــک کری خوانـــی ســـاده، در 
یـــک گفت وگـــوی فوتبالـــی، در لبخنـــدی کـــه 
بـــا جملـــه »مـــن اســـتقلالی ام« آغاز می شـــود، 
دوبـــاره پیدا کرد. شـــاید راز ماندگاری اش همین 
بـــود؛ زندگـــی را، همچـــون بازیگـــری، جـــدی 
 می گرفـــت، اما نه آن قدر جدی کـــه لبخند از آن 

حذف شود.
روحش شاد و یادش گرامی.

سینا‌حسینی
روزنامه نگار

یادداشت

اکبر عبـــدی از معـــدود بازیگرانی اســـت که نامـــش تنها با 
محبوبیت گره نخورده، بلکه بخشـــی از حافظه ســـینمای 
ایران را نیز شـــکل داده اســـت، بازیگری که از تئاتر آغاز کرد، 
در ســـینما به چهره ای کم بدیـــل بدل شـــد و در همکاری با 
مهم ترین فیلمســـازان چنـــد دهه اخیر، از کمـــدی تا درام، 
توانایی هایـــش را بـــه نمایـــش گذاشـــت. با درگذشـــت او، 
ســـینمای ایران یکی دیگر از ســـتاره های تأثیرگذار خود را از 
دست داد؛ هنرمندی که نسل های مختلف با نقش هایش 
خندیدند، گریســـتند و بخشـــی از تاریخ معاصر سینما را از 

دریچـــه بازی های او به خاطر ســـپردند.
آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگویی منتشرنشـــده با اکبر 
عبدی اســـت کـــه در روزهـــای اول پس از درگذشـــت ناصر 
تقوایـــی انجام شـــد، اما فرصت انتشـــار پیدا نکـــرد. عبدی 
کـــه تجربه همکاری با تقوایـــی در فیلم مانـــدگار »ای ایران« 
را در کارنامـــه داشـــت، در این گفت وگو نه تنهـــا از خاطرات 
شـــخصی و شـــیوه کم نظیر کارگردانـــی او می گویـــد، بلکه با 
نگاهی انتقـــادی، از فقدان راهکاری برای پرورش نســـل تازه 
فیلمسازان ســـخن می گوید؛ دغدغه ای که به باور او باعث 
شـــده با رفتن هر چهره شـــاخصی، خلأیی جبران ناپذیر در 
ســـینمای ایران ایجاد شـــود. روایـــت او از تقوایـــی، در واقع 
تصویری از نســـلی اســـت که سینما را با وســـواس، دانش و 
عشـــق می شـــناخت؛ نســـلی که عبدی معتقد اســـت باید 

قدرش را پیش از آنکه دیر شـــود، دانســـت.
 

درگذشت‌ناصر‌تقوایی‌بار‌دیگر‌این‌پرسش‌را‌
‌داده‌است‌که‌چرا‌ پیش‌روی‌سینمای‌ایران‌قرار
با‌رفتن‌چهره‌های‌بزرگ،‌جای‌آنها‌برای‌همیشه‌
خالی‌می‌ماند.‌شما‌که‌تجربه‌همکاری‌نزدیک‌
‌»ای‌ایران«‌داشته‌اید،‌فقدان‌او‌را‌ با‌تقوایی‌را‌در

چگونه‌ارزیابی‌می‌کنید؟
درباره استاد تقوایی حرف های بســـیاری می توان زد. آدم ها 
تا جایـــی زندگی می کنند و ســـرانجام از دنیـــا می روند؛ این 
چرخه طبیعی زندگی اســـت و از دســـت کســـی هـــم کاری 
برنمی آید. مـــا افســـوس می خوریم و می گوییـــم حیف که 
ایشـــان را از دســـت دادیـــم، اما افســـوس بزرگ تـــر من این 

اســـت که کســـی را نداریم که جـــای او را بگیرد.
اگر مدیـــران فرهنگی، تهیه کنندگان و دیگر کســـانی که در 
ســـینما فعالیـــت می کنند کم فروشـــی نکرده بودنـــد، چرا 
امروز نباید دســـت کم چند تقوایی در میان فیلمسازان زن 
و مردمان می داشـــتیم؟ ســـی یا چهل ســـال پیش می شد 
شـــرایطی فراهـــم کرد کـــه در کنـــار تقوایی چند فیلمســـاز 
بـــزرگ دیگر تربیت شـــوند، امـــا این اتفاق نیفتـــاد. تقوایی 
یک نفر بـــود و با رفتنش، تمام شـــد. درباره بســـیاری دیگر 
از بزرگان ســـینمایمان هم همین وضع را داریم؛ مهرجویی 
یک نفر بود، علـــی حاتمی یک نفر بود و اگـــر روزی بیضایی 
یا کیمیایی هم نباشـــند، چه کســـی راه آنان را ادامه خواهد 
داد؟ بایـــد پیـــش از آنکه دیر شـــود، به فکر تربیت کســـانی 

باشـــیم که این راه هـــا را ادامه دهند.
 
 

‌»ای‌ایران«‌بازیگری‌ ‌در ‌شما‌پیش‌از‌حضور
‌این‌ شناخته‌شده‌و‌باتجربه‌بودید،‌اما‌از
همکاری‌به‌عنوان‌تجربه‌ای‌متفاوت‌یاد‌
می‌کنید.‌تقوایی‌در‌هدایت‌بازیگر‌چه‌
‌با‌او‌را‌به‌یک‌دوره‌ ویژگی‌ای‌داشت‌که‌کار

آموزشی‌تبدیل‌می‌کرد؟

مـــن پیـــش از »ای ایـــران« ســـال ها بازی کـــرده بـــودم، اما 
ســـر این فیلم تـــازه فهمیدم حتی ایســـتادن در ســـینما را 
بلد نیســـتم! ایســـتادن معمولی و راه رفتن مقابل دوربین 
را آن گونـــه کـــه باید نمی دانســـتم و همه اینهـــا را در محضر 

ایشـــان آموختم.
همکاری مـــا از نظر زمانـــی شـــامل دو دوره چندماهه در دو 
ســـال بـــود، اما همـــان مدت بـــرای من یـــک دانشـــگاه به 
شـــمار می آمد؛ نه فقط بـــرای من، بلکه برای تمام کســـانی 
کـــه در آن فیلم حضور داشـــتند. از هرکـــدام از عوامل »ای 
ایران« ســـؤال کنید، احتمالاً همین را خواهند گفت. حتی 
کســـی که فقط در پشـــت صحنه چای می داد، می توانست 
از تقوایـــی چیـــزی یاد بگیـــرد. حضـــور او کلاس درس بود؛ 
برای بازیگر، فیلمبردار، طراح صحنـــه و تمام اعضای گروه.

 
‌»ای‌ایران«‌با‌وجود‌اهمیت‌سینمایی‌و‌زمانی‌
که‌صرف‌تولید‌آن‌شد،‌هنگام‌نمایش‌آن‌گونه‌
که‌شایسته‌بود‌دیده‌نشد.‌شما‌همان‌زمان‌نیز‌
نسبت‌به‌نحوه‌برخورد‌جشنواره‌فجر‌با‌فیلم‌
اعتراض‌داشتید.‌علت‌آن‌اعتراض‌چه‌بود‌و‌

امروز‌جایگاه‌فیلم‌را‌چگونه‌می‌بینید؟
گـــروه بزرگی نزدیـــک به دو ســـال برای ایـــن فیلم زحمت 
کشـــیده بودند، اما در جشـــنواره تقریباً هیـــچ توجهی به 
آن نشـــد. فیلم را در یک سانس بســـیار معمولی در سالن 
کوچـــک ســـینما آزادی نمایش دادند؛ ســـالنی بـــا حدود 
دویســـت نفر ظرفیت که بیشـــتر حاضرانش نیـــز عوامل 
خود فیلـــم بودنـــد. »ای ایـــران« واقعاً مهجور مانـــد و این 

برخورد شایســـته آن نبود.
بـــا این همه، فیلم هنوز هم تازه و به روز اســـت. از نظر فنی، 
تصویر، فرم و ویژگی های بصری، با یک اثر کاملاً ســـینمایی 
مواجهیم. حتی اگر امروز آن را نمایش دهند، می تواند یک 

کلاس آموزشی برای علاقه مندان سینما باشد.
 

‌یکی‌از‌حسرت‌های‌بزرگ‌درباره‌ناصر‌تقوایی‌
‌زندگی‌اش‌ این‌است‌که‌در‌بخش‌مهمی‌از
امکان‌فیلم‌سازی‌پیدا‌نکرد؛‌درحالی‌که‌تا‌

‌بیماری‌همچنان‌آمادگی‌و‌توانایی‌کار‌ پیش‌از
داشت.‌به‌نظر‌شما‌مسئولیت‌این‌سال‌های‌

ازدست‌رفته‌متوجه‌چه‌کسانی‌است؟
 بحث فقـــط اجازه گرفتن یا نگرفتن نبـــود. او فیلم های 
پیشـــینش را هـــم در همین شـــرایط ســـاخته بـــود و از 
ارشـــاد مجوز گرفته بود. مســـأله اصلی، کم لطفی اهالی 
ســـینما و تهیه کنندگان بود. هیـــچ تهیه کننده ای حاضر 
نمی شـــد با او کار کند؛ چـــون بســـیاری از تهیه کنندگان 
و  هســـتند  بی دردســـر  کار  و  آمـــاده  لقمـــه  دنبـــال 
نمی خواســـتند خطـــر همـــکاری بـــا چنیـــن فیلمســـاز 

دقیقـــی را بپذیرند.
من فقـــط دولت را مقصـــر نمی دانـــم و معتقدم خـــود ما، 
یعنی اهالی سینما نیز مسئولیم. البته اگر بخش خصوصی 
حاضر به ســـرمایه گذاری نبود، حمایت از چنین هنرمندی 
وظیفه نهادهـــای دولتی، وزارت ارشـــاد یا بنیاد ســـینمایی 

فارابـــی بـــود. بـــرای فیلم هایی ســـرمایه گذاری شـــد که نه 
کیفیت چشمگیری داشـــتند و نه فروش قابل توجهی، اما 

بـــرای تقوایی چنین امکانی فراهم نشـــد.
دولـــت همچنین می توانســـت شـــرایطی ایجاد کنـــد که او 
فیلمســـاز تربیـــت کنـــد. تقوایی مدتـــی در باغ فـــردوس، 
جایی کـــه اکنون مـــوزه سینماســـت، فیلمنامه نویســـی و 
کارگردانـــی تدریـــس می کرد. بایـــد خیلی زودتـــر از دانش و 
تجربـــه اش اســـتفاده می کردیم تـــا در کنـــار او چند تقوایی 

دیگر شـــکل بگیرد.
 

‌شما‌از‌دقت‌تقوایی‌و‌تسلط‌کم‌مانند‌او‌بر‌
جزئیات‌صحنه‌سخن‌گفته‌اید.‌آیا‌خاطره‌ای‌

‌و‌میزان‌مهندسی‌ وجود‌دارد‌که‌بتواند‌شیوه‌کار
او‌در‌طراحی‌یک‌سکانس‌را‌برای‌مخاطبان‌

روشن‌کند؟
تقوایی عاشـــق ســـینما بود. وقتی دوربین به کار می افتاد، 
دیگـــر زن و فرزند و خانـــواده ای نمی شـــناخت و صددرصد 
ذهن، روح و جســـمش در اختیار فیلم بود. به همین دلیل 

بـــه کوچک ترین جزئیات توجـــه می کرد.
در جریان ســـاخت »ای ایـــران«، یک روز که خـــودش برای 
رســـیدگی به امور تهیه به جایـــی رفته بـــود، دکوپاژ صحنه 
را بـــه محمـــود کلاری ســـپرد. تقوایی جای دوربین، مســـیر 
حرکت بازیگران و تمام میزانســـن را بـــا خط ها و رنگ های 
مختلف روی کاغذ مشخص کرده بود. کلاری و گروه تصمیم 
گرفتند بررســـی کنند که آیا می توان جـــای دوربین را تغییر 
داد و بیســـت وچند پـــلان را به شـــکل یک ســـکانس پلان 

گرفـــت یا نه.
هفـــت یا هشـــت جـــای مختلـــف را امتحـــان کردند و 
در نهایـــت بـــه این نتیجه رســـیدند که فقـــط از همان 
نقطـــه ای کـــه تقوایـــی تعییـــن کـــرده، می تـــوان تمام 
پلان هـــای مورد نظـــر را گرفـــت. محمـــود کلاری زنده 
اســـت و می تواند ایـــن خاطره را تأیید کنـــد. تقوایی در 
کارش شـــبیه یک مهنـــدس بود؛ حتی یـــک مهندس 
باتجربه سدســـازی هم شـــاید نمی توانست نقشه ای را 
بـــا آن میزان دقت طراحی کند. زیـــرا اگر جای دوربین 
اندکـــی تغییر می کـــرد، هیچ کـــدام از آن پلان ها قابل 

نبود. اجرا 
او می توانست در اطراف خود انگیزه فیلم سازی ایجاد کند. 
فکر می کنم یکـــی از انگیزه هایی که بعدها محمود کلاری را 
به ســـمت کارگردانی برد، همین تجربه همـــکاری با تقوایی 
بود. ما باید چندین هنرمنـــد را در کنار چنین آدمی تربیت 
می کردیم؛ افسوس اصلی من این اســـت که او یک نفر بود 

و همان یک نفر را هم از دســـت دادیم.
 

‌پایان،‌اگر‌بخواهید‌از‌میان‌خاطرات‌ ‌در
شخصی‌تان‌تصویری‌متفاوت‌و‌صمیمی‌تر‌از‌
ناصر‌تقوایی‌ارائه‌کنید،‌کدام‌لحظه‌را‌به‌یاد‌

می‌آورید؟
روز بســـتن قرارداد »ای ایران«، تقوایی به من گفت: »استاد 
بهـــروز وثوقی، کـــه ســـینما مدیون اوســـت، بـــرای یکی از 
فیلم های من صد تومان دســـتمزد گرفته اســـت.« من هم 
گفتـــم: »پس مـــن نودوپنج تومـــان می گیرم؛ پنـــج تومان 
کمتـــر از اســـتاد بهروز وثوقی. راضی هســـتی؟« با شـــنیدن 
این حـــرف از ته دل خندیـــد. عبدالله اســـکندری هم آنجا 

بـــود و او نیز خندید.
بـــه تقوایی گفتم واقعـــاً حاضرم قرارداد را ســـفید امضا کنم 
و نمی خواهـــم بیشـــتر از بهـــروز وثوقـــی دســـتمزد بگیرم؛ 
درحالی کـــه آن زمـــان ســـال های زیـــادی از همـــکاری او بـــا 
تقوایی گذشـــته بود و طبیعتـــاً ارزش پول هـــم تغییر کرده 
بود. ســـرانجام برای بازی در »ای ایـــران« نود تومان گرفتم.

روح اســـتاد ناصـــر تقوایی شـــاد باشـــد. برای خانـــواده اش 
آرزوی ســـلامتی دارم و امیـــدوارم تـــا زمانی کـــه دیگر بزرگان 
سینمایمان در میان ما هستند، قدرشان را بیشتر بدانیم.

گفت‌و‌گوی‌منتشر‌نشده‌با‌اکبر‌عبدی

مشکل ما رفتن بزرگان نیست، نساختن نسل بعدی است

حامد‌قریب
ی گروه فرهنگ

گفت‌وگو

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

رئیس جمهوری :
نام عبدی در دفتر ماندگار فرهنگ ایران ثبت شد

زنده یـــاد اکبر عبـــدی؛ بازیگر 
توانـــا، صاحب ســـبک و چهره 
بی بدیل عرصه تئاتر، ســـینما 
و تلویزیـــون کشـــور طی چند 
دهـــه نقش آفرینـــی بی نظیر، 
بخشـــی از حافظـــه جمعی و 
عاطفی ملـــت ایران را به نـــام خویش رقم زد. این هنرمند نام آشـــنا 
و مردمی با اســـتعدادی خدادادی، مَنشـــی بی ادعـــا و درکی عمیق 
از جان مایـــه فرهنگ ایرانی، بـــر صحیفه هنر ایـــن مرزوبوم خوش 
درخشـــید و ســـال های متمادی، شـــهد لبخند و امید را بـــر لب ها و 
دل هـــای پرمهر مـــردم این دیار نشـــاند. توانمندی شـــگفت انگیز و 
انعطاف پذیـــری خیره کننده این معلم عرصه بازیگـــری در آفرینش 
نقش های متنـــوع و ماندگار و هنرنمایی اســـتادانه در تلفیق درام و 
کمدی، بحق او را به »مرد هزارچهره« ســـینمای ایران بدل ســـاخت. 
حافظـــه تاریخی مردم مـــا هرگز نقش آفرینی هـــای خاطره انگیز او را 
از یـــاد نخواهد برد؛ از صمیمیـــت معصومانه در »باز مدرســـه ام دیر 
شـــد« تا ایفای نقش عمیق و جاودانه در شاهکار »مادر« و درخشش 
تحســـین برانگیز در آثـــاری چـــون »اجاره نشـــین ها«، »آدم برفـــی«، 
»ای ایـــران« و...؛ ایـــن همـــه، از او هنرمنـــدی مردمـــی ســـاخت که 
بی هیچ تکلفی، قلب مخاطبان خویش را تســـخیر می کـــرد و آنان 
را با جـــانِ نقش های خویش همراه می ســـاخت. دفتـــر تاریخ هنر 
این ســـرزمین، نام و یاد اســـتاد اکبـــر عبدی را در زمره ســـرمایه های 
به یادماندنی و ارکان مانـــدگار فرهنگ و هنر ایران زمین ثبت خواهد 
کرد. اینجانب فقدان این اســـتاد گرانقدر و چهره محبوب ســـاحت 
بازیگری را به خانواده محترم و سوگوار ایشان، جامعه شریف هنری 
کشـــور و تمامی هم میهنانی که با خاطره آثارش زیسته اند، تسلیت 
عرض می نمایـــم. از درگاه خداوند متعال بـــرای آن مرحوم، آمرزش 
و آرامـــش ابدی و برای بازمانـــدگان معزز، صبر و اجر مســـألت دارم.

مسئولان‌در‌سوگ‌اکبر‌عبدی

 وداع با چهره ای ماندگار و مردمی
در‌پی‌درگذشـــت‌اکبر‌عبدی،‌هنرمند‌نام‌آشـــنا‌و‌محبوب‌ســـینما،‌تئاتر‌و‌تلویزیون‌ایران،‌جمعی‌از‌مســـئولان،‌مدیران‌فرهنگی‌و‌چهره‌های‌هنری‌با‌انتشار‌پیام‌هایی،‌فقدان‌
این‌بازیگر‌ماندگار‌را‌تســـلیت‌گفتند‌و‌از‌نقش‌برجســـته‌او‌در‌خلق‌خاطرات‌ماندگار‌برای‌چند‌نســـل‌از‌مردم‌ایران‌تجلیل‌کردند.‌آنان‌اکبر‌عبدی‌را‌از‌ســـرمایه‌های‌ارزشـــمند‌

هنر‌کشـــور‌دانســـتند‌که‌آثار‌و‌نقش‌آفرینی‌هایش‌همواره‌در‌حافظه‌فرهنگی‌جامعه‌باقـــی‌خواهد‌ماند.‌در‌ادامه‌پیام‌تســـلیت‌آنها‌را‌می‌خوانید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : 
 ستاره ای که با مردم خندید و در یادها ماند

درگذشـــت هنرمنـــد نام آشـــنا و محبـــوب 
ســـینمای ایران، زنده یاد اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأثر همه ایران دوســـتان شـــده است.

کم نظیـــر  ی  چهره هـــا ز  ا ی  عبـــد کبـــر  ا  
بازیگـــری ایـــن ســـرزمین بـــود؛ هنرمندی 
مردمـــی، توانـــا و خاطره ســـاز کـــه همه ما 
لحظه هـــای مانـــدگار بســـیاری را بـــا آثـــار 
او تجربـــه کرده ایـــم و چـــه بســـا، بســـیاری 
از خاطـــرات خـــوش نســـل های مختلـــف 
ایـــن ســـرزمین، بـــه آثـــار او گـــره خـــورده 
اســـت.  بی تردید، ســـینمای ایران همواره 
مدیـــون نقش آفرینی هـــا و خلاقیـــت این 
هنرمنـــد گرانقـــدر خواهـــد بـــود و نـــام او 
در حافظـــه فرهنگـــی مـــردم ایـــران زنـــده 
خواهد مانـــد.  اینجانب فقدان ایشـــان را 
بـــه خانواده محتـــرم ، جامعه هنری کشـــور 
و همـــه دوســـتداران ســـینما و تلویزیـــون 
ه  رگا د ز  ا و  یـــم  می گو تســـلیت  ن  یـــرا ا
خداونـــد متعال بـــرای آن مرحوم، رحمت 
 و آرامـــش ابدی و بـــرای بازمانـــدگان، صبر 

و اجر خواستارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی : 
 عبدی رفت، اما نقش های ماندگارش باقی است

درگذشـــت هنرمند 
و  توانـــا  برجســـته، 
محبوب سینما، تئاتر 
و تلویزیون، مرحوم 
اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأسف عمیق 
اینجانـــب، جامعـــه 
هنری و دوســـتداران فرهنـــگ این مرز و بـــوم گردید.اکبر 
عبدی از چهره هـــای ماندگاری بود که هنر را بـــا جان و دل 
از مـــردم و برای مردم آموخـــت. او در طول دهه ها فعالیت 
مستمر، با اســـتعدادی کم نظیر و انعطافی شگرف در خلق 
طیف وســـیعی از شـــخصیت های کمدی و جـــدی، آینه ای 
تمام نمـــا از ســـادگی، صمیمیـــت و روانشناســـی لایه های 
مختلـــف جامعه ایرانـــی را به نمایش گذاشـــت. صداقت، 
بیـــان صریح و خصلـــت مردمـــی او، نه تنها حـــلاوت هنر 
اصیـــل را بـــه خانه هـــا آورد، بلکـــه او را به عنصـــری پرنفوذ 
در خاطـــره جمعـــی ایـــن ملـــت بـــدل ساخت.بی شـــک 
نقش آفرینی هـــای بی بدیل و خاطره ســـاز او از معصومیت 
و ســـادگی »بـــاز هم مدرســـه ام دیر شـــد« تا طنـــز گزنده و 
ماندگار »آدم برفی« و از حضورهـــای اثرگذار دیگر همچون 
روحانـــی عارف خوش ســـخن »رســـوایی« و دیگر نقش ها 
در آثـــار کمدی و اجتماعی تا همیشـــه تاریـــخ در تارک هنر 
این کشـــور خواهد درخشـــید و جـــای خالی او به ســـادگی 
پر نخواهد شـــد.  اینجانب ضایعه درگذشـــت این هنرمند 
فقید را به خانواده محترم ایشـــان، جامعه هنری کشـــور و 
عموم هنردوستان تســـلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم غفران واســـعه الهی و همنشینی با 
صالحان و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسألت دارم.«
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در تاریـــخ ســـینمای ایـــران بازیگرانی 
بوده انـــد کـــه بـــه واســـطه یـــک نقش 
در حافظـــه جمعـــی ماندگار شـــده اند 
و بازیگرانـــی کـــه با یک تیپ شـــناخته 
می شـــوند؛ اما اکبر عبدی از آن دست 
بازیگرانی اســـت که نمی تـــوان او را در 
یک قالـــب خلاصه کـــرد. او نـــه صرفاً 
یک کمدیـــن بود و نه تنهـــا یک بازیگر 
شـــخصیت پرداز. عبدی در چهار دهه 
فعالیـــت حرفـــه ای، بارها نشـــان داده 
کـــه مهم تریـــن ســـرمایه اش توانایـــی 
دگرگون شـــدن است. اســـتعدادی که 
باعث شـــده هر نقش بـــرای او فرصتی 
تازه برای خلق جهانی متفاوت باشـــد.

 همیـــن ویژگـــی اســـت کـــه کارنامه او 
را از بســـیاری از هم نســـلانش متمایـــز 
می کنـــد. در بـــازی عبـــدی، گریـــم، 
صـــدا، بـــدن و ریتـــم اجـــرا تنهـــا ابزار 
نیســـتند، هر کـــدام بخشـــی از فرآیند 
شخصیت ســـازی اند. او هیـــچ گاه بـــه 
تکـــرار موفقیت های گذشـــته رضایت 
نداد و حتـــی در آثار تجـــاری نیز تلاش 
کـــرد چیـــزی فراتـــر از یک تیپ آشـــنا 
ارائـــه دهـــد. در ادامه این گـــزارش به 
ماندگارتریـــن نقش هایـــی می پردازیم 
کـــه او در حافظه جمعی مـــا ثبت کرد.

 »مادر«؛ بلوغ یک بازیگر
 شـــاید کمتـــر کســـی انتظار داشـــت 
بازیگـــری کـــه بیشـــتر بـــا نقش های 
طنـــز شـــناخته می شـــد، در فیلـــم 
»مادر« علی حاتمـــی چنین حضوری 
تأثیرگـــذار داشـــته باشـــد. اما عبدی 
در ایـــن فیلـــم نشـــان داد که پشـــت 
چهـــره شـــوخ و پرجنب وجوشـــش، 
بازیگری دقیق و کنترل شـــده پنهان 
شـــده اســـت.او در فضـــای شـــاعرانه 
ز  ا  ، حاتمـــی علـــی  یک  لژ نوســـتا و 
هرگونـــه اغـــراق فاصله می گیـــرد و با 
بـــازی ای مینی مال، بخشـــی از اندوه 
و فروپاشـــی یـــک خانـــواده را روایت 
غ بلورین  می کنـــد. دریافـــت ســـیمر
جشـــنواره فجر برای ایـــن نقش، تنها 
یک جایـــزه نبود؛ اعلام رســـمی ورود 
اکبرعبـــدی به جمـــع بازیگران جدی 

ســـینمای ایـــران بود.

 »آدم برفی«؛ جسارت در مرز 
طنز و تراژدی

 اگـــر قـــرار باشـــد تنهـــا یـــک نقـــش 
به عنـــوان شناســـنامه هنـــری اکبـــر 
انتخـــاب شـــود، بی تردیـــد  عبـــدی 
جدی تریـــن  از  یکـــی  »آدم برفـــی« 
گزینه هاســـت.ایفای نقش مردی که 
بـــرای رســـیدن بـــه آرزوی مهاجرت، 
ناچار می شـــود هویت زنانـــه ای برای 
خود بســـازد، می توانست به نمایشی 
تبدیـــل  کمیـــک  صرفـــاً  و  ســـطحی 
شـــود، امـــا عبـــدی بـــا هوشـــمندی، 

شـــخصیتی خلـــق می کنـــد کـــه هم 
خنده دار اســـت و هم عمیقاً تراژیک.
او درایـــن فیلـــم صرفـــاً لبـــاس زنانه 
نمی پوشـــد، بلکـــه زبان بـــدن، نگاه، 
مکث هـــا و حتـــی ســـکوت هایش را 
نیـــز تغییـــر می دهد. همیـــن ظرافت 
باعـــث می شـــود مخاطـــب بـــه جای 
خندیدن به شـــخصیت، با او همدلی 
کنـــد. »آدم برفـــی« یکـــی از بهتریـــن 
نمونه های اســـتفاده از کمـــدی برای 
بیـــان یک چالـــش اجتماعی اســـت 
آن  موفقیـــت  در  عبـــدی  ســـهم  و 

اســـت. انکارناپذیر 
 

»هنرپیشه«؛ درباره 
خود بازیگری

 کمتـــر فیلمی در ســـینمای ایـــران تا 
این اندازه بـــه مفهوم بازیگری نزدیک 
شده اســـت. »هنرپیشه« فرصتی بود 
تا اکبـــر عبدی مهـــارت تکنیکی خود 
را بـــه نمایش بگـــذارد. دراین فیلم او 
مـــدام میان شـــخصیت های مختلف 
جابه جـــا می شـــود؛ بی آن کـــه مـــرز 
میـــان آنها مخـــدوش شـــود. کنترل 
صـــدا، تغییر ریتـــم بازی و تســـلط بر 
جزئیـــات رفتاری، از عبـــدی بازیگری 
می ســـازد کـــه می تـــوان او را صاحب 
ســـبک دانســـت؛ بازیگـــری کـــه بـــه 
خوبـــی می دانـــد چگونـــه از بـــدن و 

چهـــره خـــود به عنـــوان ابـــزار روایت 
اســـتفاده کند.

 
»دلشدگان«؛ حضوری مؤثر 

در یک ارکستر بازیگری
 فیلم هـــای علـــی حاتمی معمـــولاً بر 
پایـــه گروهـــی از بازیگـــران قدرتمند 
شـــکل می گیـــرد و در چنیـــن آثـــاری 
دیـــده شـــدن کار آســـانی نیســـت. 
امـــا عبـــدی در »دلشـــدگان« نشـــان 
می دهـــد حتی در نقشـــی کـــه مرکز 
روایـــت نیســـت، می توانـــد حضوری 
مؤثـــر داشـــته باشـــد.او شـــخصیت 
بـــا جزئیاتـــی انســـانی می ســـازد؛  را 
بـــدون آن کـــه تـــلاش کند بیـــش از 
اندازه دیده شـــود. این همان ویژگی 
بازیگـــران بزرگ اســـت؛ اینکه بدانند 
چـــه زمانـــی بایـــد بدرخشـــند و چـــه 
زمانـــی در خدمـــت کلیـــت اثـــر قرار 

. ند بگیر

 »اجاره نشین ها«؛ کمدی 
به مثابه نقد اجتماعی

ود  معـــد ز  ا مهرجویـــی  ریـــوش  دا
فیلمســـازانی بـــود که می توانســـت از 
توانایی هـــای کمیک بازیگـــران برای 
خلـــق موقعیت هـــای اجتماعی بهره 
ببـــرد. عبـــدی در »اجاره نشـــین ها« 
یکـــی از اعضـــای مهـــم این ارکســـتر 

شـــلوغ است.
 او با شـــناخت دقیق از ریتم کمدی، 
شـــخصیتی می آفریند که نه کاریکاتور 
اســـت و نه واقع گرای صـــرف. طنز او 
از دل موقعیـــت بیـــرون می آیـــد و به 
همیـــن دلیل هنـــوز هـــم تازگی خود 
را حفظ کرده اســـت. این فیلم ثابت 
کرد عبـــدی تنها بازیگری نیســـت که 
لطیفـــه اجـــرا می کنـــد؛ او کمـــدی را 

زندگـــی می کند.

 »خوابم می آد«؛ بازگشت 
باشکوه

 ســـال ها پـــس از دوران اوج دهـــه 
هفتـــاد، بســـیاری تصـــور می کردنـــد 
اکبرعبدی دیگـــر نمی تواند مخاطب 
را غافلگیـــر کند. امـــا »خوابم می آد« 
را تغییـــر  ایـــن پیش بینی هـــا  همـــه 
داد.نقـــش پیرزنـــی کـــه عبـــدی ایفا 
می کنـــد، صرفـــاً حاصـــل یـــک گریم 
ســـنگین نیســـت. او با تغییـــر کامل 
حتـــی  و  نـــگاه  رفتـــن،  راه  لحـــن، 
کـــه  تنفـــس، شـــخصیتی می ســـازد 
تماشـــاگر پس از چنـــد دقیقه حضور 
بازیگـــر را فرامـــوش می کنـــد و تنهـــا 
شـــخصیت را می بینـــد.  ایـــن اجـــرا 
نمونـــه ای درخشـــان از بـــازی مبتنی 
بر دگردیســـی اســـت؛ همـــان ویژگی 
هنـــری  امضـــای  سال هاســـت  کـــه 

اکبرعبـــدی محســـوب می شـــود.

 راز ماندگاری اکبر عبدی
 راز موفقیـــت اکبـــر عبـــدی را نبایـــد 
تنهـــا در اســـتعداد ذاتـــی یـــا قـــدرت 
بداهه پـــردازی او جســـت وجو کـــرد. 
آنچـــه او را به بازیگـــری ماندگار تبدیل 
کـــرده، جســـارت تجربه کـــردن بود. 
عبـــدی هیچ گاه از تغییـــر چهره، بازی 
در نقش هـــای نامتعـــارف یـــا فاصلـــه 
گرفتن از کلیشـــه های رایج نترســـید.
در ســـینمای ایـــران کمتـــر بازیگـــری 
را می تـــوان یافـــت کـــه هـــم نقـــش 
کـــودک، هـــم پیرمـــرد، هـــم زن، هم 
شـــخصیت های جدی و هم تیپ های 
کمیـــک را با چنین تســـلطی ایفا کرده 
باشـــد. او هـــر بـــار از نو متولد شـــده 
و همیـــن ویژگـــی، کارنامـــه اش را بـــه 
مجموعـــه ای از تجربه هـــای متفاوت 

تبدیـــل کرده اســـت.
 اکبرعبـــدی اگرچـــه بـــا خنـــده بـــه 
شـــهرت رســـید، امـــا ارزش واقعـــی 
بـــرای ســـاختن  توانایـــی اش  او در 
 ، ســـت ا یـــر  پذ ر و با یی  ن ها نســـا ا
ا  ر مـــا  ه  گا کـــه  یی  شـــخصیت ها
زندگـــی  تلخـــی  گاه  و  می خنداننـــد 
را یـــادآوری می کننـــد. او از معـــدود 
بازیگـــران ســـینمای ایـــران بـــود که 
و  مـــرز میـــان ســـرگرمی  توانســـت 
بازیگـــری جـــدی را از میـــان بـــردارد.

شـــاید به همین دلیل است که مرور 
بهتریـــن نقش هـــای اکبرعبدی، تنها 
مرور چند فیلم موفق نیســـت، بلکه 
مرور ســـیر تکامل بازیگری اســـت که 
ثابـــت کرد هنر بازیگـــری، بیش از هر 
چیـــز، هنر تغییر کردن و هـــر بار از نو 

آغـــاز کردن اســـت.

رضا‌صائمی
ی دبیر گروه فرهنگ

کارنامه

هزارچهره، یک بازیگر
‌نگاهی‌به‌ماندگارترین‌نقش‌های‌زنده‌یاد‌اکبرعبدی
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‌پنهان‌ترین‌ابعاد‌هنری‌اکبر‌عبدی‌به‌»ایران«‌می‌گوید ابوالحسن‌داوودی‌از

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

اکبـــر عبـــدی را نمی تـــوان تنهـــا در قاب هـــای 
روشـــن ســـینما و تلویزیون جای داد؛ او بیرون 
از صحنـــه نیز نقش خودش را بـــازی می کرد: با 
همان صداقت همیشـــگی و صراحت لهجه، با 
همان شـــیطنتی که لبخند را بـــه چهره ها هدیه 
می داد. جایـــی میان شـــوخی های محترمانه و 

خاطره هـــای مانـــدگارش، نه علاقـــه ای پنهان، 
که عشـــقی آشـــکار جریان داشـــت: فوتبال، با 

همـــه هیاهـــو و کری خوانی هایش.
او از آن دســـت آدم هـــا نبود که علاقـــه اش را در 
لفافـــه بپیچـــد. وقتی بحـــث فوتبال بـــه میان 
می آمـــد، عبـــدی ناگهـــان از بازیگر بـــه هوادار 
تبدیل می شـــد؛ پرحرارت، صریـــح و بی تعارف: 
»مـــن اســـتقلالی ام.« همین یک جملـــه برای 
او نـــه شـــعار بود و نـــه ژســـت؛ روایتـــی کوتاه و 
صادقانه بود. آبی برایـــش فقط یک رنگ نبود؛ 
حســـی بود، رفاقتـــی قدیمی با ســـکوهایی که 
شـــاید هرگز همه شـــان را از نزدیک ندیده بود، 

امـــا به خوبی می شـــناخت.
بـــا این همـــه، عبـــدی در دنیـــای رقابت اســـیر 
تعصب کور نمی شـــد. می توانســـت اســـتقلالی 
بمانـــد و در عین حـــال از رقیب نیز بـــا احترام 
یـــاد کنـــد. در گفت وگـــوی آخـــرش بـــا پژمان 
بازغـــی، وقتی نام علـــی پروین یا علـــی دایی را 
بر زبان آورد، لحنش نـــه از جنس رقابت، که از 
جنس قدردانی بود؛ گویی می خواســـت بگوید 
فوتبـــال، پیـــش از آنکـــه میدان جدال باشـــد، 
صحنه ای اســـت برای بـــزرگ شـــدن آدم ها. او 
به واســـطه رفاقـــت صمیمانه با علـــی دایی، با 
وجود علاقه به اســـتقلال، در جشـــن رونمایی 

روایتی‌از‌چهره‌فوتبالی‌اکبر‌عبدی

 یک هوادار صادق

اگر‌بخواهید‌دقیقاً‌روی‌تکنیک‌بازیگری‌اکبر‌
‌فیزیک،‌ ‌از عبدی‌دست‌بگذارید،‌او‌چطور

زبان‌بدن‌،‌میمیک‌و‌زمان‌بندی‌بیانش‌برای‌
تصاحب‌نقش‌استفاده‌می‌کرد؟

ســـابقه همـــکاری من با اکبـــر عبدی بـــه چند دهه 
قبـــل و اولیـــن فیلمی که بـــا هم کار کردیـــم، یعنی 
»ســـفر جادویی« بازمی گـــردد؛ همـــکاری متفاوتی 
کـــه بعدها با »نان، عشـــق و موتـــور 1000« ادامه پیدا 
کـــرد. ویژگی بـــارز اکبـــر عبـــدی این بود کـــه یکی 
از شـــاخص ترین بازیگـــران ما به شـــمار می رفت؛ 
کســـی که فیزیک، چهره و آناتومـــی خدادادی اش 
به او اجـــازه مـــی داد به خوبی در قالـــب نقش های 
متعـــدد و بســـیار متنوع بنشـــیند. او بـــه اصطلاح 
ســـینمایی، یکـــی از »گریم خورتریـــن« چهره هـــا را 
داشـــت؛ به طوری که می توانســـت نقش یک نوزاد 
تـــا پیرمرد یـــا پیـــرزن 100 ســـاله را در آن واحد بازی 
کنـــد و کاملاً هم باورپذیر باشـــد. چهره به اصطلاح 
»بیبی فیـــس« یـــا کودکانـــه او، حتی تا ســـال های 
پایانی عمرش حفظ شـــد و همین ویژگی فیزیکی، 
او را همـــواره آمـــاده پذیـــرش گریـــم و نقش هـــای 
متفاوت نگه می داشـــت. شـــاید بازیگـــران دیگری 
هم باشـــند که از این خصوصیات فیزیکی بهره مند 
باشـــند، اما تفاوت بزرگ اکبر عبدی بـــا آنها در این 
بـــود که او تمـــام این نقش ها را در بالاترین ســـطح 
ممکـــن ایفـــا می کـــرد. او می توانســـت نقش هـــا را 
چنـــان باورپذیر کنـــد که حتـــی اگر شـــخصیتی در 
فیلمنامه با بزرگ نمایی و اغـــراق  یا خارج از قواعد 
واقعیت نوشـــته شـــده بود، باز هم تماشـــاگر آن را 
قبـــول می کـــرد. توانایـــی بی نظیر اکبر در تســـلط 
بـــر گویش هـــا و لهجه هـــای مختلـــف قومیت های 
ایـــن مـــرز و بـــوم )مانند لـــر، کـــرد و دیگـــر اقوام( 
و ارائـــه باورپذیـــر آنهـــا، از آن اســـتعدادهای ذاتـــی 
بـــود که می توانســـت به ســـرعت هـــر نقشـــی را از 
آن خـــود کنـــد. البتـــه او ویژگی هـــای دیگـــری هم 
داشـــت کـــه شـــاید کمتر بـــه آنهـــا پرداخته شـــود؛ 
چرا کـــه معمولاً وقتی کســـی از دنیا مـــی رود، همه 

تنهـــا به مرور نقـــاط قـــوت او می پردازند. 
واقعیـــت این اســـت کـــه اکبـــر اگر در 

پـــروژه ای احســـاس می کرد بـــا اثری 
هم انـــدازه خـــودش روبه رو نیســـت، 
یـــا کارگـــردان و گـــروه مناســـبی در 
کنارش نیســـتند تـــا هدایتش کنند، 

تبدیـــل  خـــودرأی  بازیگـــری  بـــه 
می شـــد. در این شرایط، 

او مجموعـــه را — چـــه 
فیلم بود، چه سریال 
یـــا نمایـــش — به هر 
ســـمتی کـــه خودش 
می برد.  می خواست 
در فیلم هـــای صرفـــاً 

از  تجـــاری، بســـیاری 
یـــا  ن  گا تهیه کننـــد
حتـــی  کارگردان هـــا 

ایـــن مســـأله اســـتقبال می کردنـــد؛ چـــرا کـــه  از 
تصـــور می کردنـــد شـــوخی ها، بداهه گویی هـــا یـــا 
لهجه ســـازی های بی بدیـــل او، بـــه فـــروش فیلـــم 
کمـــک می کنـــد. ایـــن اتفـــاق بـــدون شـــک یکـــی 
از نقـــاط ضعـــف کارنامـــه او بـــود کـــه کمابیش در 
بخشـــی از کارهایش دیده می شـــود و شـــاید ریشه 
در دغدغه هـــای معیشـــتی داشـــت که همـــه ما به 
نوعی بـــا آن درگیریم. اما در مقابـــل، وقتی اکبر در 
کنـــار یک گـــروه مناســـب، فیلمنامه ای اســـتاندارد 
و کارگردانـــی کاربلـــد قـــرار می گرفـــت، خروجی کار 
بدون استثنا ماندگار می شـــد. اگر نگوییم در تمام 
فیلم هایـــش، دســـت کم در آثـــار خوبش، بـــازی او 
بســـیار فراتر از ســـطح خود فیلم می ایستاد.من در 
فیلم هـــای خودم، یعنی »ســـفر جادویـــی« و »نان، 
عشـــق و موتور 1000«، اگـــر اکبر عبـــدی را در اختیار 
نداشـــتم، این فیلم ها به هیچ وجه چنین ارتباطی 
را با تماشـــاگر برقرار نمی کردنـــد و این گونه ماندگار 
نمی شـــدند. من ایـــن موفقیت و تبدیل شـــدن آثار 
به فیلم های قابل قبـــول را، حتی فراتر از کار خودم 
به عنـــوان نویســـنده و کارگـــردان، مدیـــون حضور 

درســـت اکبـــر عبـــدی در نقش هایـــش می دانم.
 

‌»نبوغ‌غریزی«‌عبدی‌می‌گویند،‌ همه‌از
‌درام‌ اما‌بداهه‌پردازی‌بدون‌درک‌ساختار
به‌لودگی‌منجر‌می‌شود.‌به‌عنوان‌یک‌
متخصص،‌فکر‌می‌کنید‌فرمول‌طلایی‌
عبدی‌برای‌ترکیبِ‌»آنِ‌لحظه‌ای‌و‌بداهه«‌
با‌»انضباط‌متن‌و‌وفاداری‌به‌موقعیت‌

دراماتیک«‌چه‌بود؟‌او‌چطور‌متوجه‌می‌شد‌
که‌چقدر‌می‌تواند‌جلو‌برود‌بدون‌اینکه‌

ساختار‌سکانس‌را‌خراب‌کند؟
پاســـخ این ســـؤال دقیقـــاً در برخورد او بـــا کلیت 
اثر نهفته اســـت. قـــدرت بداهه پـــردازی اکبر یکی 
از امتیازهـــای بـــزرگ او بود و هر جا که درســـت و 
بجـــا از آن اســـتفاده می شـــد، خروجـــی کار کاملاً 
درخشـــان بـــود. در موقعیت هایـــی کـــه مبنـــا بر 
اســـتفاده از بداهه گویـــی در جهـــت پیشـــبرد 
مســـیر فیلمنامـــه و خدمـــت بـــه موضوع و 
تصویـــر اثر بود، اکبر عبدی نظیر نداشـــت؛ 
امـــا در فیلم هـــای دم دســـتی کـــه بـــه هر 
دلیلـــی در آنها حضـــور می یافت، چون رها 
می شـــد و خارج از قاعده مرسوم هدایت و 
چارچوب ســـناریو پیش می رفـــت، هر آنچه 
 را در لحظـــه به ذهنش می رســـید

 اجرا می کرد.  در شـــرایطی که 
نقـــش بـــرای اکبـــر اهمیت 
جـــه  متو یـــا   ، شـــت ا د
می شـــد با فیلمنامه ای 
ه  و گـــر  ، عتنـــا بل ا قا
تولیـــدی حرفـــه ای و 
بلـــد  ر کا نـــی  ا رگرد کا
کـــه  ســـت  و به ر و ر
چـــه  می داننـــد  دقیقـــاً 

می خواهنـــد، آن اکبـــر عبـــدی ســـرکش و بعضـــاً 
غیرقابل هدایت، به یکـــی از مطیع ترین بازیگران 
ســـینما تبدیـــل می شـــد. او در این حالـــت، کاملاً 
در اختیـــار کارگـــردان قرار می گرفـــت و چارچوبی 
را کـــه در ابتـــدا بـــر ســـر آن بـــه توافـــق رســـیده 
 بودیـــم، تـــا پایـــان کار بـــا انضبـــاط کامـــل ادامـــه 

می داد.

‌۱۰۰۰«،‌شما‌با‌ ‌»نان،‌عشق‌و‌موتور ‌‌در
‌ورود‌ بازیگری‌مواجه‌بودید‌که‌پیش‌از
به‌صحنه،‌یک‌پرسونای‌تثبیت‌شده‌و‌

بسیار‌قدرتمند‌در‌ذهن‌تماشاگر‌داشت.‌
‌این‌پرسونای‌ به‌عنوان‌کارگردان،‌چطور
مسلطِ‌اکبر‌عبدی‌را‌مهار‌کردید‌تا‌در‌

‌بگیرد؟ خدمت‌درام‌فیلم‌قرار
در فیلم »نان، عشـــق و موتور 1000«، از اکبر خواستم 
کـــه به هیـــچ عنـــوان نقـــش را بـــا رویکرد شـــوخی 
و کمـــدی بازی نکنـــد؛ یعنـــی در هیچ لحظـــه ای از 
بازی اش به این فکر نکند که قرار اســـت تماشـــاگر 
را بخندانـــد. او نقـــش پیرمـــرد عبـــوس ترک زبانی 
را داشـــت کـــه روی مســـائل ناموســـی و خانوادگی 
تعصـــب داشـــت. مـــن تأکید داشـــتم که بـــه هیچ 
عنـــوان ســـعی نکنـــد ایـــن کاراکتـــر را در قالب های 
مرســـوم کمدی ارائه دهـــد، چرا که اصـــلاً به دنبال 
وجـــه کمدی ظاهـــری او نبـــودم، بلکـــه باورپذیری 
نقـــش برایم اهمیت داشـــت و اتفاقاً اگـــر بازی اکبر 
عبدی در این فیلم باعث خنده مخاطب می شـــود، 
ناشـــی از همان جدیت عمیقی است که در چهره و 
رفتارش وجـــود دارد. اگر در سرتاســـر فیلم به بازی 
او دقـــت کنیـــد، حتی یـــک کلمه اضافه یـــا خارج از 
متن نمی گویـــد، میمیک بیهوده ای بـــه کار نمی برد 
و حتـــی یک لحظـــه هم تـــلاش نمی کند بـــا گفتن 
یـــک لطیفـــه، واکنش متفـــاوت  یا دســـت بردن در 
دیالوگ هـــا یا ایجـــاد حس هـــا و بازی هـــای اضافه، 
به زور از تماشـــاگر خنـــده بگیـــرد. او در تمام طول 
فیلـــم، نقش یک آدم به شـــدت جـــدی و تک بعدی 
را بـــازی می کنـــد و دقیقاً همین جدیـــت و صراحت 
کاراکتر اســـت که موقعیت کمدی و ماندگاری نقش 

را خلـــق می کند.

دراماتیک‌ترین‌لحظات‌بازی‌عبدی‌جایی‌
است‌که‌تماشاگر‌میان‌خندیدن‌و‌گریستن‌

معلق‌می‌ماند؛‌مثل‌نقش‌غلامرضا‌در‌
‌نظر‌تکنیک‌بازیگری،‌ »مادر«‌علی‌حاتمی.‌از
‌بازی‌اش‌ ‌این‌لحن‌دوگانه‌را‌در عبدی‌چطور
مهندسی‌می‌کرد‌که‌برای‌مخاطب‌باورپذیر‌و‌

‌باشد؟ اثرگذار
ایـــن توانایـــی کامـــلاً غریـــزی و چیـــزی فراتـــر از 
آموخته هـــای تئوریک بـــود. این هنری نیســـت که 
بتوان آن را در هیچ مدرســـه، آکادمی یا دانشـــگاهی 
بـــه عنـــوان درس بازیگـــری یـــاد گرفت یـــا تدریس 
کـــرد؛ باید چیزی در ذات خود بازیگر وجود داشـــته 
باشـــد که خوشـــبختانه در اکبر عبـــدی این جوهره 

بـــه قـــدری لبریز و فـــراوان بـــود کـــه همان طور که 
اشـــاره کردم، اگر در جایی کنترل و مهار نمی شـــد، 
قطعاً ســـرریز می شـــد و نتیجه عکس می داد. اما در 
جایی که از این پتانســـیل درســـت استفاده می شد 
-که مثال فیلم »مادر« نمونه بســـیار درخشانی از آن 
اســـت- نتیجـــه خیره کننده بود. شـــما در این فیلم 
بـــا کارگردانی مثـــل علی حاتمی مواجه هســـتید که 
ســـبک نـــگارش نقش هایش بـــه گونه ای اســـت که 
اگـــر بازیگر دیگـــری جـــز مهره های مدنظـــر خود او 
آنهـــا را اجـــرا می کـــرد، کاریکاتـــوری و حتی مضحک 
می شـــد؛ کمـــا اینکه بعدها بســـیاری تـــلاش کردند 
از این ســـبک در تلویزیـــون و پروژه های دیگر تقلید 
کنند و خروجی کارشـــان آثـــاری بنجل و بی کیفیت 
شـــد. در فیلـــم »مـــادر«، تمـــام نقش هـــا تـــا حدی 
غلوآمیز نوشـــته شـــده اند؛ چه در دیالوگ نویسی و 
ارتباطـــات میان کاراکترها و چـــه در جنس بازی ها. 
در این میان، بیشترین ســـهم از این غلو و تفاوت، 
متعلـــق به نقش »غلامرضا« اســـت کـــه اکبر عبدی 
آن را بـــازی می کند. اینجاســـت که نبـــوغ ذاتی اکبر 
بـــه کمـــک کاراکتر می آیـــد و بـــه او اجـــازه می دهد 
چنیـــن ویژگی نـــادری را خلـــق کند؛ یعنـــی بتواند 
در یـــک لحظـــه، مخاطـــب را همزمـــان بخندانـــد، 
بگریانـــد و عمیقاً تحت تأثیر قرار دهد. این ســـطح 
از تأثیرگـــذاری، محصـــول همـــان نبـــوغ غریزی و 
فردی بازیگـــر بود که حتی فراتـــر از توانایی هدایت 
کارگردان مســـلطی مانند علی حاتمـــی، در بازی او 

نمود پیـــدا می کرد.
 

‌چرا‌در‌سینمای‌ایران،‌بازیگری‌با‌این‌حجم‌از‌
‌بالاترین‌ نبوغ‌که‌همزمان‌کمدی‌و‌درام‌را‌در

‌»مادر«‌حاتمی‌تا‌ سطح‌بازی‌می‌کرد‌)از
»اجاره‌نشین‌ها«ی‌مهرجویی(،‌در‌دوران‌
سالخوردگی‌اش‌به‌حاشیه‌رفت؟‌کجای‌
سیستم‌بازیگری‌ما‌اشکال‌دارد‌که‌چنین‌

جواهری‌در‌دهه‌های‌پایانی‌عمرش‌در‌جایی‌
که‌نباید،‌مصرف‌می‌شود‌و‌منتقدان‌با‌دریغ‌
‌استعدادی‌می‌نویسند‌که‌قدر‌ و‌حسرت‌از

خودش‌را‌نمی‌داند؟
امیـــدوارم از حرف های من سوءبرداشـــت نشـــود، 
چراکه متأســـفانه معمـــولاً صحبت هـــا را به گونه ای 
کنـــکاش و تفســـیر می کننـــد تـــا جنبه هـــای مغایر 
از آن اســـتخراج کننـــد.  را  بـــا مقصـــود گوینـــده 
وقتـــی می گوییم بـــا یـــک »نابغه« طرف هســـتیم و 
دســـتاوردهای او حاصـــل نبوغ ذاتی اش اســـت، نه 
صرفـــاً آموخته هـــا و تجربیاتـــش بایـــد بپذیریم که 
مـــرز میان نبوغ و جنـــون یا رفتارهـــای غیرمتعارف 
بســـیار باریـــک اســـت. ایـــن یـــک امـــر ناپســـند یا 
توهین آمیـــز نیســـت؛ ما ایـــن ویژگی را در بســـیاری 
از نوابـــغ جهـــان نیـــز می بینیم که زندگی شـــخصی 
یا برخـــی تصمیمات مقطعی شـــان بـــا آن هنری که 
عرضـــه کرده اند، فاصله ای نجومی داشـــته اســـت. 
مـــن دســـت کم چهـــار دهـــه اســـت کـــه از نزدیک 
در جریـــان جزئیـــات کار، روحیـــات و دغدغه هـــای 

معیشـــتی اکبـــر عبدی بـــوده ام و به همیـــن دلیل، 
بـــه هیچ عنـــوان او را محکـــوم نمی کنم. اگـــر او در 
مقاطعـــی ناگزیر شـــد برای گـــذران زندگـــی و حل 
بحران های معیشـــتی هر نقشـــی را بپذیرد، این یک 
واقعیـــت اجتناب ناپذیـــر در زیســـت هنرمند ایرانی 
اســـت. به باور مـــن، مســـئول اصلی ایـــن اتفاق در 
درجـــه اول، نوع نگاه و مناســـباتی اســـت که دولت 
طی ایـــن چنـــد دهـــه بـــا ســـینما داشـــته اند؛ بده 
بســـتان ها، رانت هـــا و محدودیت هـــای متعـــددی 
که در ایـــن فضا شـــکل گرفت و مانع از شـــکوفایی 
مســـتمر ایـــن دســـت نبوغ هـــا شـــد. بازیگـــری که 
ســـال ها به عنـــوان یک سوپراســـتار مطـــرح بوده، 
بـــه  فیلم هایـــش تضمین کننـــده گیشـــه بـــوده و 
تبع آن دســـتمزد بالایـــی دریافت می کرده اســـت، 
وقتـــی ناگهان احســـاس می کنـــد به دلیـــل تغییر 
مناســـبات دارد از گردونه خارج می شـــود، برای بقا 
و حفـــظ موقعیت خود دســـت به هـــر کاری می زند. 

این تـــلاش برای مانـــدن، در بازیگـــران مختلف به 
اشـــکال متفاوتـــی بـــروز می کنـــد. بنابرایـــن مقصر 
ایـــن وضعیـــت تنهـــا خـــود بازیگـــر نیســـت، بلکه 
شـــرایط حاکم بـــر مدیریـــت فرهنگی و ســـینمایی 
کشـــور نقشـــی تعیین کننـــده در این فرآینـــد دارد. 
مـــا نمونه هـــای متعـــددی از بازیگـــران بـــزرگ را 
دیده ایـــم کـــه بـــه دلیـــل نادیـــده گرفتـــه شـــدن و 
عـــدم حمایت در شـــأن و انـــدازه هنرشـــان، عملاً 
به حاشـــیه یـــا حتـــی تباهی کشـــیده شـــده اند؛ در 
حالی که اگر در بســـتری مناســـب قرار می گرفتند، 
می توانســـتند بارهـــا و بارها اســـتعداد بی نظیر خود 
را در قالب هایـــی به مراتـــب ارزشـــمندتر و پخته تر 

به نمایـــش بگذارند.
 

اگر‌بخواهید‌اکبر‌عبدی‌را‌به‌عنوان‌یک‌پدیده‌
در‌سینمای‌ایران‌توصیف‌کنید،‌مهم‌ترین‌
چیزی‌که‌کارنامه‌اش‌را‌از‌یک‌بازیگر‌کمدی‌

معمولی‌جدا‌می‌کند،‌چیست؟‌به‌نظر‌شما‌
اکبر‌عبدی‌در‌طول‌این‌سال‌ها‌چه‌چیزی‌را‌به‌

سینمای‌ایران‌اضافه‌کرد؟
 بـــه نظـــر من اکبـــر عبـــدی، اگـــر نگوییـــم بی نظیر، 
دســـت کم جـــزو انگشت شـــمار بازیگرانـــی بـــود که 
می توانســـت هر نقـــش خـــوب پیشنهادشـــده را به 
بهترین شـــکل ممکن خلـــق کند. او ایـــن توانایی را 
داشـــت که بازی خـــود را حتی فراتـــر از ظرفیت های 
متنـــی نقش ارتقـــا دهـــد و آن را به تماشـــاگر عرضه 
کند. البتـــه این مســـأله کاملاً بـــه انتظاری کـــه از او 
می رفت بستگی داشـــت. اگر در فیلم های سردستی 
و ضعیـــف بازی کرد، به احتمال زیاد خواســـت اصلی 
تهیه کننده، کارگردان و عوامـــل همان پروژه ها بوده 
اســـت؛ یعنی به اکبر عبـــدی پول می دادنـــد تا صرفاً 
حضور داشته باشـــد، دیالوگ های خودش را بگوید، 
لطیفه تعریـــف کند و متلک بیندازد تا فیلم پر شـــود 
و تماشـــاچی هم سرگرم شـــود؛ بازی هایی که هرگز 

در شـــأن جایگاه هنری او نبود.
امـــا در نقش هایـــی که خودش دوســـت داشـــت 
و می دانســـت بـــرای کارنامـــه اش اهمیـــت دارند، 
غ از نـــوع و اتمســـفر نقـــش، بی نظیـــر عمل  فـــار
می کرد. ایـــن مهم ترین ویژگی اوســـت که من در 
بازیگران دیگر کمتر دیـــده ام و اکنون بازیگری در 
این ابعاد به یـــادم نمی آید. بازیگـــران دیگری هم 
داشـــته ایم که نقش هـــای متفاوتی ایفـــا کرده اند، 
امـــا نـــه در ایـــن مقیـــاس و انـــدازه کـــه بتواننـــد 
نقش هـــای اغراق آمیـــز یـــا غلوشـــده را باورپذیـــر 
کننـــد؛ نقش هایی شـــبیه بـــه آنچه علـــی حاتمی 
می نوشـــت و گویی فقـــط خودِ اکبر می توانســـت 
به آنهـــا جان ببخشـــد. او به شـــکلی حیرت انگیز 
فراتر از نوشـــته، کارگردانی و ظرفیت های اولیه اثر 
حرکـــت می کرد و نقش را بـــرای مخاطب باورپذیر 
می ســـاخت؛ چه زمانـــی که در قالـــب یک کودک 
دوازده ســـاله ظاهر می شـــد و چه وقتی نقش یک 
پیرمـــرد، پیرزن یا زنـــی جوان را بـــازی می کرد، در 
تمامـــی آنها بـــه موفقیتـــی مطلق می رســـید. اگر 
بخواهـــم به عنـــوان بخـــش پایانی بـــه این بحث 
اضافـــه کنـــم، بایـــد بگویم مـــا وقتی به ســـینمای 
نـــگاه می کنیـــم، می بینیـــم بســـیاری از  جهـــان 
بازیگـــران بزرگ مثل آنتونی هاپکینـــز، آل پاچینو، 
شون کانری، داســـتین هافمن و... یا نوابغ بازیگر 
و فیلمسازی مثل کلینت ایستوود و وودی آلن، در 
ســـنین بالا به اوج پختگی می رسند و نقش هایی 
را ایفـــا می کنند کـــه ابعاد ناپیدا و کشف نشـــده ای 
از هنرشـــان را آشـــکار می ســـازد؛ بازیگرانـــی کـــه 
در دهه هـــای پایانـــی عمـــر خـــود، ظرفیت هـــای 
بـــه نمایـــش  بســـیار عمیق تـــری از بازیگـــری را 
می گذارند. دریغ و افســـوس بزرگ این اســـت که 
ما در ســـینمای ایـــران، نابغه ای مثـــل اکبر عبدی 
را درســـت در دورانی که بـــه اوج پختگی حرفه ای 
رســـیده بود، این گونه از دســـت دادیـــم و فرصت 
تماشـــای آن بخـــش از ظرفیت های کشف نشـــده 

هنرش را از دســـت  رفتنـــی دیدیم.

 

»دلشدگان« ســـاخته زنده یاد علی حاتمی، از معدود 
فیلم های تاریخ ســـینمای ایران اســـت که موسیقی 
در آن نـــه یـــک عنصـــر همـــراه تصویر، بلکه ســـتون 
اصلی روایت اســـت. در چنین فیلمی، کوچک ترین 
اشـــتباه در نحوه در دست گرفتن ســـاز، اجرای ریتم 
یـــا حتی نشســـتن یـــک نوازنـــده می توانســـت تمام 
باورپذیـــری اثـــر را از میـــان ببـــرد. بـــه همیـــن دلیل 
حســـین علیـــزاده، آهنگســـاز فیلـــم، از همـــان آغاز 
تولیـــد بر ایـــن نکتـــه تأکیـــد داشـــت کـــه بازیگران 
بایـــد پیش از فیلمبـــرداری، رفتار حرفه ای با ســـاز را 
بیاموزنـــد. امـــا در میان همه بازیگـــران، تنها یک نفر 

از این قاعده مســـتثنا شـــد، اکبـــر عبدی!
 حســـین علیزاده در خاطره ای از مراحل پیش تولید 

»دلشدگان« می گوید:
»در جلســـات پیش از آغاز فیلمبرداری »دلشدگان« 
بیـــن مـــن و مرحوم حاتمـــی گاهی هنرپیشـــه ها هم 

داشتند. حضور 
در این جلســـات من گفتم که اگر هنرپیشـــه ای قرار 
اســـت ســـاز دســـت بگیرد، باید رفتـــار با ســـاز را یاد 
بگیرد و به این ترتیب اکثر هنرپیشـــه ها دو تا ســـه ماه 

کلاس ساز رفتند.
تنها کســـی کـــه کلاس نرفت اکبر عبـــدی بود. چون 
زمینـــه ای در نواختـــن تنبـــک داشـــت و مـــن وقتی 
نوازندگـــی اش را دیـــدم گفتـــم کلاس نیاز نیســـت و 
اینکـــه آنقـــدر حســـش خوب اســـت هرطـــور دلش 
می خواهـــد بزنـــد، بعد من درســـتش می کنـــم. ولی 
کار را طـــور دیگری مشـــکل کرد که یکســـری ریتم ها 
را همین طـــوری از خـــودش زده بود و فیلـــم را گرفته 
بودنـــد. بعد مـــن توانســـتم از روی دســـت ایشـــان 
یکجـــوری ریتم هـــا را بنویســـم و آنهـــا را بـــا حـــرکات 

دســـتش ســـینک کنیم.
امـــا خـــب به غیـــر از آقـــای عبـــدی بقیـــه بازیگرهـــا 
آمدند و رفتار با ســـاز و دســـت گرفتن ساز و نواختن 
ظاهـــری اش را تمرین کردند. بعد کم کم فیلمبرداری 

در کاخ گلســـتان شروع شد.«
این خاطـــره، یکی از کمتـــر شنیده شـــده ترین ابعاد 
توانایـــی اکبـــر عبدی را آشـــکار می کند. اســـتعدادی 
کـــه فراتر از بازیگـــری بود و به درک عملی موســـیقی 
می رســـید. بســـیاری از بازیگـــران می تواننـــد ظاهـــر 
یـــک نوازنـــده را تقلیـــد کنند، امـــا کمتر کســـی قادر 
اســـت چنان طبیعی ســـاز در دســـت بگیرد که حتی 
یک موســـیقیدان حرفه ای آن را باور کنـــد. عبدی از 

همیـــن ویژگی برخـــوردار بود.
نکتـــه مهم تـــر در روایـــت حســـین علیزاده، اشـــاره 
بـــه بداهه نـــوازی اکبـــر عبـــدی اســـت. او هنـــگام 
فیلمبـــرداری، ریتم هایـــی را بـــه صـــورت خودجوش 
اجـــرا کـــرده بـــود. اتفاقی کـــه برخـــلاف تصـــور، کار 
آهنگســـاز را آســـان تر نکرد، بلکه دشـــوارتر ساخت. 
علیـــزاده مجبـــور شـــد حـــرکات دســـت عبـــدی را 
فریم به فریـــم بررســـی کنـــد، ریتم هـــای اجرا شـــده 
را اســـتخراج و نت نویســـی کند و ســـپس موســـیقی 
را بـــا همـــان اجـــرا هماهنگ ســـازد. این اتفـــاق تنها 
زمانـــی رخ می دهـــد که نوازنـــده، ریتم را واقعـــاً اجرا 
کرده باشـــد و واقعـــاً ریتم هایی که نواختـــه در قالب 
میـــزان بـــه میزان نت نویســـی، درســـت اجرا شـــده 
باشـــند، نـــه اینکـــه صرفـــاً ضربه هایـــی نمایشـــی بر 

پوســـت تنبـــک وارد کند.
در نقدهای منتشـــر شـــده دربـــاره »دلشـــدگان« نیز 
همـــواره از هماهنگـــی مثال زدنی تصویر و موســـیقی 
به عنـــوان یکـــی از بزرگ تریـــن دســـتاوردهای فیلم 
یاد شـــده اســـت. این هماهنگی، حاصل دقت علی 
حاتمـــی در انتخـــاب بازیگران و وســـواس حســـین 
علیـــزاده در آمـــوزش و نظارت موســـیقایی بـــود. با 
ایـــن حال، اکبـــر عبدی اســـتثنایی بود کـــه به جای 
آمـــوزش، با دانـــش و ذوق پیشـــین خـــود وارد پروژه 

. شد
 از منظر موسیقی شناســـی، نوازندگـــی تنبک تنها به 

نواختـــن چنـــد الگـــوی ریتمیک محدود نمی شـــود. 
نحـــوه نشســـتن، زاویه قـــرار گرفتـــن ســـاز، جایگاه 
انگشـــتان، نوع برخورد نواحی مختلف دســـت روی 
پوســـت و حتـــی واکنـــش بدن بـــه ضـــرب، همگی 
بخشـــی از زبان این ساز هســـتند. عبدی این زبان را 
می شناخت و همین شـــناخت سبب شد شخصیت 
او در میـــان گروه نوازندگان فیلـــم کاملاً واقعی جلوه 
کنـــد. گویی ســـال ها در یک گروه موســـیقی ســـنتی 

فعالیت کرده اســـت.
همین ویژگی، تفاوت میان یـــک بازیگر و یک بازیگرِ 
آشـــنا بـــا موســـیقی را نشـــان می دهـــد. اگر بیشـــتر 
بازیگـــران »دلشـــدگان« با تمریـــن توانســـتند ظاهر 
یـــک نوازنـــده را بازآفرینـــی کننـــد، اکبر عبـــدی این 
نقـــش را از درون زندگی کرد. شـــاید به همین دلیل 
اســـت که پس از گذشـــت بیش از ســـه دهـــه، هنوز 
هـــم صحنه های حضـــور او در کنار دیگـــر نوازندگان، 
بـــرای اهـــل موســـیقی کامـــلاً باورپذیـــر و طبیعی به 

نظر می رســـد.
»دلشـــدگان« امـــروز نـــه فقط بـــه دلیـــل کارگردانی 
مانـــدگار  موســـیقی  یـــا  حاتمـــی  علـــی  شـــاعرانه 
حســـین علیـــزاده، بلکه بـــه خاطر همیـــن جزئیات 
ایـــران  فرهنگـــی  حافظـــه  در  صادقانـــه  و  دقیـــق 
باقـــی مانـــده اســـت. جزئیاتی کـــه نشـــان می دهد 
 هنـــر، حاصـــل همنشـــینی اســـتعدادهای واقعـــی

 است.
روایت حســـین علیزاده نیز گواهی ارزشـــمند بر این 
حقیقت اســـت که اکبر عبدی تنها یـــک بازیگر بزرگ 
نبـــود. او هنرمندی بـــود که موســـیقی را می فهمید، 
ریتـــم را زندگی می کرد و همیـــن درک، یکی از عوامل 

پنهان ماندگاری »دلشـــدگان« شد.

روایت‌آهنگساز‌»دلشدگان«‌از‌بازیگری‌که‌تنبک‌را‌بازی‌نکرد،‌بلکه‌می‌نواخت

وقتی اکبر عبدی، حسین علیزاده را هم غافلگیر کرد

علیرضا‌سپهوند
ی آهنگساز و پژوهشگر موسیق

یادداشت

اکبر‌عبدی‌در‌آســـتانه‌‌۶۶سالگی‌و‌پس‌از‌یک‌دوره‌
طولانی‌بیماری‌از‌دنیا‌رفت‌تا‌حســـرت‌نقش‌هایی‌

که‌در‌قامت‌نبوغ‌ذاتی‌اش‌بودند،‌برای‌ســـینمای‌
ایران‌ابدی‌شـــود.‌کمدین‌گریزناپذیر‌دهه‌شصت‌
که‌با‌»اجاره‌نشـــین‌ها«‌و‌»مادر«‌مرزهای‌بازیگری‌را‌
جابه‌جا‌کـــرد‌در‌دهه‌های‌پایانی‌عمر‌در‌چرخ‌دنده‌
مناســـبات‌تجـــاری‌و‌دغدغه‌هـــای‌معیشـــتی‌بـــه‌
حاشـــیه‌رفت.‌ابوالحســـن‌داوودی،‌کارگردانی‌که‌
با‌»ســـفر‌جادویـــی«‌فانتـــزی‌متفاوتـــی‌را‌با‌عبدی‌
تجربـــه‌کـــرد‌و‌با‌»نـــان،‌عشـــق‌و‌موتـــور۱۰۰۰«‌یکی‌
از‌جدی‌تریـــن‌کمدی‌هـــای‌کارنامـــه‌او‌را‌ثبـــت‌

کـــرد،‌معتقد‌اســـت‌عبـــدی‌یـــک‌پدیـــده‌غریزی‌
بـــود؛‌نابغـــه‌ای‌کـــه‌در‌صـــورت‌وجـــود‌فیلمنامـــه‌
و‌کارگـــردان‌کاربلـــد،‌مطیع‌تریـــن‌بازیگـــر‌جهان‌
می‌شـــد‌و‌در‌غیاب‌آن،‌بـــه‌موجودی‌خـــودرأی‌در‌
فیلم‌های‌دم‌دســـتی‌بدل‌می‌گشـــت.‌داوودی‌در‌
ایـــن‌گفت‌و‌گوی‌صریـــح،‌از‌پشـــت‌صحنه‌هدایت‌
ایـــن‌بازیگـــر‌تکرارنشـــدنی‌می‌گوید‌و‌از‌سیســـتم‌
بیماری‌گله‌می‌کنـــد‌که‌چطور‌یکـــی‌از‌نوابغ‌خود‌

را‌در‌اوج‌پختگـــی‌به‌تباهی‌و‌انزوا‌کشـــاند.

نرگس‌عاشوری
ی گروه فرهنگ

گفت‌وگو

از پیراهـــن پرســـپولیس در دوره مربیگری علی 
دایی در دهه ۹0 به باشـــگاه پرســـپولیس رفت و 
با پیراهـــن این تیـــم در کنار علـــی دایی عکس 
یـــادگاری گرفـــت تا نشـــان دهد معنـــای رفاقت 

. چیست
امـــا میـــان همـــه نام هـــا، یک اســـم بـــرای اکبر 
عبـــدی حال وهـــوای دیگـــری داشـــت: »ناصـــر 
حجازی«. وقتـــی از او حرف مـــی زد، صدا اندکی 
آرام تـــر می شـــد؛ انـــگار بـــه خاطـــره ای دســـت 
می کشـــید که هنوز زنده اســـت. حجـــازی برای 
عبدی فقـــط یک دروازه بـــان نبود؛ نمـــادی بود 
از وقـــار، از ایســـتادگی در برابـــر طوفـــان، از آن 
نـــوع بزرگی کـــه حتی شکســـت نیـــز نمی تواند 

خدشـــه ای بـــر آن وارد کند.
جالـــب آنکـــه ایـــن عشـــق بـــه فوتبـــال محدود 
نمی ماند. عبدی با همان شـــور، از کشتی گیران 
ایرانـــی نیـــز ســـخن می گفـــت؛ از پهلوان هایی 

کـــه روی تشـــک، روایـــت دیگـــری از تـــلاش و 
افتخـــار می آفریننـــد. بـــرای او، ورزش چیـــزی 
در  یـــی  زیبا نوعـــی  بـــود؛  نتیجـــه  ز  ا تـــر  فرا
 حرکـــت، در رقابت و در انســـانی که می کوشـــد 

بهتر باشد.
اکبـــر عبـــدی حـــالا دیگـــر در میان ما نیســـت، 
ر  د یـــش  نقش ها ر  د تنهـــا  یـــرش  تصو مـــا  ا
»اجاره نشـــین ها«، »مـــادر« و ده هـــا اثـــر ماندگار 
دیگـــر در کارنامـــه هنری اش خلاصه نمی شـــود. 
او را می تـــوان در یـــک کری خوانـــی ســـاده، در 
یـــک گفت وگـــوی فوتبالـــی، در لبخنـــدی کـــه 
بـــا جملـــه »مـــن اســـتقلالی ام« آغاز می شـــود، 
دوبـــاره پیدا کرد. شـــاید راز ماندگاری اش همین 
بـــود؛ زندگـــی را، همچـــون بازیگـــری، جـــدی 
 می گرفـــت، اما نه آن قدر جدی کـــه لبخند از آن 

حذف شود.
روحش شاد و یادش گرامی.

سینا‌حسینی
روزنامه نگار

یادداشت

اکبر عبـــدی از معـــدود بازیگرانی اســـت که نامـــش تنها با 
محبوبیت گره نخورده، بلکه بخشـــی از حافظه ســـینمای 
ایران را نیز شـــکل داده اســـت، بازیگری که از تئاتر آغاز کرد، 
در ســـینما به چهره ای کم بدیـــل بدل شـــد و در همکاری با 
مهم ترین فیلمســـازان چنـــد دهه اخیر، از کمـــدی تا درام، 
توانایی هایـــش را بـــه نمایـــش گذاشـــت. با درگذشـــت او، 
ســـینمای ایران یکی دیگر از ســـتاره های تأثیرگذار خود را از 
دست داد؛ هنرمندی که نسل های مختلف با نقش هایش 
خندیدند، گریســـتند و بخشـــی از تاریخ معاصر سینما را از 

دریچـــه بازی های او به خاطر ســـپردند.
آنچه در ادامه می خوانید، گفت وگویی منتشرنشـــده با اکبر 
عبدی اســـت کـــه در روزهـــای اول پس از درگذشـــت ناصر 
تقوایـــی انجام شـــد، اما فرصت انتشـــار پیدا نکـــرد. عبدی 
کـــه تجربه همکاری با تقوایـــی در فیلم مانـــدگار »ای ایران« 
را در کارنامـــه داشـــت، در این گفت وگو نه تنهـــا از خاطرات 
شـــخصی و شـــیوه کم نظیر کارگردانـــی او می گویـــد، بلکه با 
نگاهی انتقـــادی، از فقدان راهکاری برای پرورش نســـل تازه 
فیلمسازان ســـخن می گوید؛ دغدغه ای که به باور او باعث 
شـــده با رفتن هر چهره شـــاخصی، خلأیی جبران ناپذیر در 
ســـینمای ایران ایجاد شـــود. روایـــت او از تقوایـــی، در واقع 
تصویری از نســـلی اســـت که سینما را با وســـواس، دانش و 
عشـــق می شـــناخت؛ نســـلی که عبدی معتقد اســـت باید 

قدرش را پیش از آنکه دیر شـــود، دانســـت.
 

درگذشت‌ناصر‌تقوایی‌بار‌دیگر‌این‌پرسش‌را‌
‌داده‌است‌که‌چرا‌ پیش‌روی‌سینمای‌ایران‌قرار
با‌رفتن‌چهره‌های‌بزرگ،‌جای‌آنها‌برای‌همیشه‌
خالی‌می‌ماند.‌شما‌که‌تجربه‌همکاری‌نزدیک‌
‌»ای‌ایران«‌داشته‌اید،‌فقدان‌او‌را‌ با‌تقوایی‌را‌در

چگونه‌ارزیابی‌می‌کنید؟
درباره استاد تقوایی حرف های بســـیاری می توان زد. آدم ها 
تا جایـــی زندگی می کنند و ســـرانجام از دنیـــا می روند؛ این 
چرخه طبیعی زندگی اســـت و از دســـت کســـی هـــم کاری 
برنمی آید. مـــا افســـوس می خوریم و می گوییـــم حیف که 
ایشـــان را از دســـت دادیـــم، اما افســـوس بزرگ تـــر من این 

اســـت که کســـی را نداریم که جـــای او را بگیرد.
اگر مدیـــران فرهنگی، تهیه کنندگان و دیگر کســـانی که در 
ســـینما فعالیـــت می کنند کم فروشـــی نکرده بودنـــد، چرا 
امروز نباید دســـت کم چند تقوایی در میان فیلمسازان زن 
و مردمان می داشـــتیم؟ ســـی یا چهل ســـال پیش می شد 
شـــرایطی فراهـــم کرد کـــه در کنـــار تقوایی چند فیلمســـاز 
بـــزرگ دیگر تربیت شـــوند، امـــا این اتفاق نیفتـــاد. تقوایی 
یک نفر بـــود و با رفتنش، تمام شـــد. درباره بســـیاری دیگر 
از بزرگان ســـینمایمان هم همین وضع را داریم؛ مهرجویی 
یک نفر بود، علـــی حاتمی یک نفر بود و اگـــر روزی بیضایی 
یا کیمیایی هم نباشـــند، چه کســـی راه آنان را ادامه خواهد 
داد؟ بایـــد پیـــش از آنکه دیر شـــود، به فکر تربیت کســـانی 

باشـــیم که این راه هـــا را ادامه دهند.
 
 

‌»ای‌ایران«‌بازیگری‌ ‌در ‌شما‌پیش‌از‌حضور
‌این‌ شناخته‌شده‌و‌باتجربه‌بودید،‌اما‌از
همکاری‌به‌عنوان‌تجربه‌ای‌متفاوت‌یاد‌
می‌کنید.‌تقوایی‌در‌هدایت‌بازیگر‌چه‌
‌با‌او‌را‌به‌یک‌دوره‌ ویژگی‌ای‌داشت‌که‌کار

آموزشی‌تبدیل‌می‌کرد؟

مـــن پیـــش از »ای ایـــران« ســـال ها بازی کـــرده بـــودم، اما 
ســـر این فیلم تـــازه فهمیدم حتی ایســـتادن در ســـینما را 
بلد نیســـتم! ایســـتادن معمولی و راه رفتن مقابل دوربین 
را آن گونـــه کـــه باید نمی دانســـتم و همه اینهـــا را در محضر 

ایشـــان آموختم.
همکاری مـــا از نظر زمانـــی شـــامل دو دوره چندماهه در دو 
ســـال بـــود، اما همـــان مدت بـــرای من یـــک دانشـــگاه به 
شـــمار می آمد؛ نه فقط بـــرای من، بلکه برای تمام کســـانی 
کـــه در آن فیلم حضور داشـــتند. از هرکـــدام از عوامل »ای 
ایران« ســـؤال کنید، احتمالاً همین را خواهند گفت. حتی 
کســـی که فقط در پشـــت صحنه چای می داد، می توانست 
از تقوایـــی چیـــزی یاد بگیـــرد. حضـــور او کلاس درس بود؛ 
برای بازیگر، فیلمبردار، طراح صحنـــه و تمام اعضای گروه.

 
‌»ای‌ایران«‌با‌وجود‌اهمیت‌سینمایی‌و‌زمانی‌
که‌صرف‌تولید‌آن‌شد،‌هنگام‌نمایش‌آن‌گونه‌
که‌شایسته‌بود‌دیده‌نشد.‌شما‌همان‌زمان‌نیز‌
نسبت‌به‌نحوه‌برخورد‌جشنواره‌فجر‌با‌فیلم‌
اعتراض‌داشتید.‌علت‌آن‌اعتراض‌چه‌بود‌و‌

امروز‌جایگاه‌فیلم‌را‌چگونه‌می‌بینید؟
گـــروه بزرگی نزدیـــک به دو ســـال برای ایـــن فیلم زحمت 
کشـــیده بودند، اما در جشـــنواره تقریباً هیـــچ توجهی به 
آن نشـــد. فیلم را در یک سانس بســـیار معمولی در سالن 
کوچـــک ســـینما آزادی نمایش دادند؛ ســـالنی بـــا حدود 
دویســـت نفر ظرفیت که بیشـــتر حاضرانش نیـــز عوامل 
خود فیلـــم بودنـــد. »ای ایـــران« واقعاً مهجور مانـــد و این 

برخورد شایســـته آن نبود.
بـــا این همه، فیلم هنوز هم تازه و به روز اســـت. از نظر فنی، 
تصویر، فرم و ویژگی های بصری، با یک اثر کاملاً ســـینمایی 
مواجهیم. حتی اگر امروز آن را نمایش دهند، می تواند یک 

کلاس آموزشی برای علاقه مندان سینما باشد.
 

‌یکی‌از‌حسرت‌های‌بزرگ‌درباره‌ناصر‌تقوایی‌
‌زندگی‌اش‌ این‌است‌که‌در‌بخش‌مهمی‌از
امکان‌فیلم‌سازی‌پیدا‌نکرد؛‌درحالی‌که‌تا‌

‌بیماری‌همچنان‌آمادگی‌و‌توانایی‌کار‌ پیش‌از
داشت.‌به‌نظر‌شما‌مسئولیت‌این‌سال‌های‌

ازدست‌رفته‌متوجه‌چه‌کسانی‌است؟
 بحث فقـــط اجازه گرفتن یا نگرفتن نبـــود. او فیلم های 
پیشـــینش را هـــم در همین شـــرایط ســـاخته بـــود و از 
ارشـــاد مجوز گرفته بود. مســـأله اصلی، کم لطفی اهالی 
ســـینما و تهیه کنندگان بود. هیـــچ تهیه کننده ای حاضر 
نمی شـــد با او کار کند؛ چـــون بســـیاری از تهیه کنندگان 
و  هســـتند  بی دردســـر  کار  و  آمـــاده  لقمـــه  دنبـــال 
نمی خواســـتند خطـــر همـــکاری بـــا چنیـــن فیلمســـاز 

دقیقـــی را بپذیرند.
من فقـــط دولت را مقصـــر نمی دانـــم و معتقدم خـــود ما، 
یعنی اهالی سینما نیز مسئولیم. البته اگر بخش خصوصی 
حاضر به ســـرمایه گذاری نبود، حمایت از چنین هنرمندی 
وظیفه نهادهـــای دولتی، وزارت ارشـــاد یا بنیاد ســـینمایی 

فارابـــی بـــود. بـــرای فیلم هایی ســـرمایه گذاری شـــد که نه 
کیفیت چشمگیری داشـــتند و نه فروش قابل توجهی، اما 

بـــرای تقوایی چنین امکانی فراهم نشـــد.
دولـــت همچنین می توانســـت شـــرایطی ایجاد کنـــد که او 
فیلمســـاز تربیـــت کنـــد. تقوایی مدتـــی در باغ فـــردوس، 
جایی کـــه اکنون مـــوزه سینماســـت، فیلمنامه نویســـی و 
کارگردانـــی تدریـــس می کرد. بایـــد خیلی زودتـــر از دانش و 
تجربـــه اش اســـتفاده می کردیم تـــا در کنـــار او چند تقوایی 

دیگر شـــکل بگیرد.
 

‌شما‌از‌دقت‌تقوایی‌و‌تسلط‌کم‌مانند‌او‌بر‌
جزئیات‌صحنه‌سخن‌گفته‌اید.‌آیا‌خاطره‌ای‌

‌و‌میزان‌مهندسی‌ وجود‌دارد‌که‌بتواند‌شیوه‌کار
او‌در‌طراحی‌یک‌سکانس‌را‌برای‌مخاطبان‌

روشن‌کند؟
تقوایی عاشـــق ســـینما بود. وقتی دوربین به کار می افتاد، 
دیگـــر زن و فرزند و خانـــواده ای نمی شـــناخت و صددرصد 
ذهن، روح و جســـمش در اختیار فیلم بود. به همین دلیل 

بـــه کوچک ترین جزئیات توجـــه می کرد.
در جریان ســـاخت »ای ایـــران«، یک روز که خـــودش برای 
رســـیدگی به امور تهیه به جایـــی رفته بـــود، دکوپاژ صحنه 
را بـــه محمـــود کلاری ســـپرد. تقوایی جای دوربین، مســـیر 
حرکت بازیگران و تمام میزانســـن را بـــا خط ها و رنگ های 
مختلف روی کاغذ مشخص کرده بود. کلاری و گروه تصمیم 
گرفتند بررســـی کنند که آیا می توان جـــای دوربین را تغییر 
داد و بیســـت وچند پـــلان را به شـــکل یک ســـکانس پلان 

گرفـــت یا نه.
هفـــت یا هشـــت جـــای مختلـــف را امتحـــان کردند و 
در نهایـــت بـــه این نتیجه رســـیدند که فقـــط از همان 
نقطـــه ای کـــه تقوایـــی تعییـــن کـــرده، می تـــوان تمام 
پلان هـــای مورد نظـــر را گرفـــت. محمـــود کلاری زنده 
اســـت و می تواند ایـــن خاطره را تأیید کنـــد. تقوایی در 
کارش شـــبیه یک مهنـــدس بود؛ حتی یـــک مهندس 
باتجربه سدســـازی هم شـــاید نمی توانست نقشه ای را 
بـــا آن میزان دقت طراحی کند. زیـــرا اگر جای دوربین 
اندکـــی تغییر می کـــرد، هیچ کـــدام از آن پلان ها قابل 

نبود. اجرا 
او می توانست در اطراف خود انگیزه فیلم سازی ایجاد کند. 
فکر می کنم یکـــی از انگیزه هایی که بعدها محمود کلاری را 
به ســـمت کارگردانی برد، همین تجربه همـــکاری با تقوایی 
بود. ما باید چندین هنرمنـــد را در کنار چنین آدمی تربیت 
می کردیم؛ افسوس اصلی من این اســـت که او یک نفر بود 

و همان یک نفر را هم از دســـت دادیم.
 

‌پایان،‌اگر‌بخواهید‌از‌میان‌خاطرات‌ ‌در
شخصی‌تان‌تصویری‌متفاوت‌و‌صمیمی‌تر‌از‌
ناصر‌تقوایی‌ارائه‌کنید،‌کدام‌لحظه‌را‌به‌یاد‌

می‌آورید؟
روز بســـتن قرارداد »ای ایران«، تقوایی به من گفت: »استاد 
بهـــروز وثوقی، کـــه ســـینما مدیون اوســـت، بـــرای یکی از 
فیلم های من صد تومان دســـتمزد گرفته اســـت.« من هم 
گفتـــم: »پس مـــن نودوپنج تومـــان می گیرم؛ پنـــج تومان 
کمتـــر از اســـتاد بهروز وثوقی. راضی هســـتی؟« با شـــنیدن 
این حـــرف از ته دل خندیـــد. عبدالله اســـکندری هم آنجا 

بـــود و او نیز خندید.
بـــه تقوایی گفتم واقعـــاً حاضرم قرارداد را ســـفید امضا کنم 
و نمی خواهـــم بیشـــتر از بهـــروز وثوقـــی دســـتمزد بگیرم؛ 
درحالی کـــه آن زمـــان ســـال های زیـــادی از همـــکاری او بـــا 
تقوایی گذشـــته بود و طبیعتـــاً ارزش پول هـــم تغییر کرده 
بود. ســـرانجام برای بازی در »ای ایـــران« نود تومان گرفتم.

روح اســـتاد ناصـــر تقوایی شـــاد باشـــد. برای خانـــواده اش 
آرزوی ســـلامتی دارم و امیـــدوارم تـــا زمانی کـــه دیگر بزرگان 
سینمایمان در میان ما هستند، قدرشان را بیشتر بدانیم.

گفت‌و‌گوی‌منتشر‌نشده‌با‌اکبر‌عبدی

مشکل ما رفتن بزرگان نیست، نساختن نسل بعدی است

حامد‌قریب
ی گروه فرهنگ

گفت‌وگو

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

سفر جادویی آقای کمدین 
به پایان رسید

رئیس جمهوری :
نام عبدی در دفتر ماندگار فرهنگ ایران ثبت شد

زنده یـــاد اکبر عبـــدی؛ بازیگر 
توانـــا، صاحب ســـبک و چهره 
بی بدیل عرصه تئاتر، ســـینما 
و تلویزیـــون کشـــور طی چند 
دهـــه نقش آفرینـــی بی نظیر، 
بخشـــی از حافظـــه جمعی و 
عاطفی ملـــت ایران را به نـــام خویش رقم زد. این هنرمند نام آشـــنا 
و مردمی با اســـتعدادی خدادادی، مَنشـــی بی ادعـــا و درکی عمیق 
از جان مایـــه فرهنگ ایرانی، بـــر صحیفه هنر ایـــن مرزوبوم خوش 
درخشـــید و ســـال های متمادی، شـــهد لبخند و امید را بـــر لب ها و 
دل هـــای پرمهر مـــردم این دیار نشـــاند. توانمندی شـــگفت انگیز و 
انعطاف پذیـــری خیره کننده این معلم عرصه بازیگـــری در آفرینش 
نقش های متنـــوع و ماندگار و هنرنمایی اســـتادانه در تلفیق درام و 
کمدی، بحق او را به »مرد هزارچهره« ســـینمای ایران بدل ســـاخت. 
حافظـــه تاریخی مردم مـــا هرگز نقش آفرینی هـــای خاطره انگیز او را 
از یـــاد نخواهد برد؛ از صمیمیـــت معصومانه در »باز مدرســـه ام دیر 
شـــد« تا ایفای نقش عمیق و جاودانه در شاهکار »مادر« و درخشش 
تحســـین برانگیز در آثـــاری چـــون »اجاره نشـــین ها«، »آدم برفـــی«، 
»ای ایـــران« و...؛ ایـــن همـــه، از او هنرمنـــدی مردمـــی ســـاخت که 
بی هیچ تکلفی، قلب مخاطبان خویش را تســـخیر می کـــرد و آنان 
را با جـــانِ نقش های خویش همراه می ســـاخت. دفتـــر تاریخ هنر 
این ســـرزمین، نام و یاد اســـتاد اکبـــر عبدی را در زمره ســـرمایه های 
به یادماندنی و ارکان مانـــدگار فرهنگ و هنر ایران زمین ثبت خواهد 
کرد. اینجانب فقدان این اســـتاد گرانقدر و چهره محبوب ســـاحت 
بازیگری را به خانواده محترم و سوگوار ایشان، جامعه شریف هنری 
کشـــور و تمامی هم میهنانی که با خاطره آثارش زیسته اند، تسلیت 
عرض می نمایـــم. از درگاه خداوند متعال بـــرای آن مرحوم، آمرزش 
و آرامـــش ابدی و برای بازمانـــدگان معزز، صبر و اجر مســـألت دارم.

مسئولان‌در‌سوگ‌اکبر‌عبدی

 وداع با چهره ای ماندگار و مردمی
در‌پی‌درگذشـــت‌اکبر‌عبدی،‌هنرمند‌نام‌آشـــنا‌و‌محبوب‌ســـینما،‌تئاتر‌و‌تلویزیون‌ایران،‌جمعی‌از‌مســـئولان،‌مدیران‌فرهنگی‌و‌چهره‌های‌هنری‌با‌انتشار‌پیام‌هایی،‌فقدان‌
این‌بازیگر‌ماندگار‌را‌تســـلیت‌گفتند‌و‌از‌نقش‌برجســـته‌او‌در‌خلق‌خاطرات‌ماندگار‌برای‌چند‌نســـل‌از‌مردم‌ایران‌تجلیل‌کردند.‌آنان‌اکبر‌عبدی‌را‌از‌ســـرمایه‌های‌ارزشـــمند‌

هنر‌کشـــور‌دانســـتند‌که‌آثار‌و‌نقش‌آفرینی‌هایش‌همواره‌در‌حافظه‌فرهنگی‌جامعه‌باقـــی‌خواهد‌ماند.‌در‌ادامه‌پیام‌تســـلیت‌آنها‌را‌می‌خوانید.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی : 
 ستاره ای که با مردم خندید و در یادها ماند

درگذشـــت هنرمنـــد نام آشـــنا و محبـــوب 
ســـینمای ایران، زنده یاد اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأثر همه ایران دوســـتان شـــده است.

کم نظیـــر  ی  چهره هـــا ز  ا ی  عبـــد کبـــر  ا  
بازیگـــری ایـــن ســـرزمین بـــود؛ هنرمندی 
مردمـــی، توانـــا و خاطره ســـاز کـــه همه ما 
لحظه هـــای مانـــدگار بســـیاری را بـــا آثـــار 
او تجربـــه کرده ایـــم و چـــه بســـا، بســـیاری 
از خاطـــرات خـــوش نســـل های مختلـــف 
ایـــن ســـرزمین، بـــه آثـــار او گـــره خـــورده 
اســـت.  بی تردید، ســـینمای ایران همواره 
مدیـــون نقش آفرینی هـــا و خلاقیـــت این 
هنرمنـــد گرانقـــدر خواهـــد بـــود و نـــام او 
در حافظـــه فرهنگـــی مـــردم ایـــران زنـــده 
خواهد مانـــد.  اینجانب فقدان ایشـــان را 
بـــه خانواده محتـــرم ، جامعه هنری کشـــور 
و همـــه دوســـتداران ســـینما و تلویزیـــون 
ه  رگا د ز  ا و  یـــم  می گو تســـلیت  ن  یـــرا ا
خداونـــد متعال بـــرای آن مرحوم، رحمت 
 و آرامـــش ابدی و بـــرای بازمانـــدگان، صبر 

و اجر خواستارم.

رئیس مجلس شورای اسلامی : 
 عبدی رفت، اما نقش های ماندگارش باقی است

درگذشـــت هنرمند 
و  توانـــا  برجســـته، 
محبوب سینما، تئاتر 
و تلویزیون، مرحوم 
اکبر عبدی، موجب 
اندوه و تأسف عمیق 
اینجانـــب، جامعـــه 
هنری و دوســـتداران فرهنـــگ این مرز و بـــوم گردید.اکبر 
عبدی از چهره هـــای ماندگاری بود که هنر را بـــا جان و دل 
از مـــردم و برای مردم آموخـــت. او در طول دهه ها فعالیت 
مستمر، با اســـتعدادی کم نظیر و انعطافی شگرف در خلق 
طیف وســـیعی از شـــخصیت های کمدی و جـــدی، آینه ای 
تمام نمـــا از ســـادگی، صمیمیـــت و روانشناســـی لایه های 
مختلـــف جامعه ایرانـــی را به نمایش گذاشـــت. صداقت، 
بیـــان صریح و خصلـــت مردمـــی او، نه تنها حـــلاوت هنر 
اصیـــل را بـــه خانه هـــا آورد، بلکـــه او را به عنصـــری پرنفوذ 
در خاطـــره جمعـــی ایـــن ملـــت بـــدل ساخت.بی شـــک 
نقش آفرینی هـــای بی بدیل و خاطره ســـاز او از معصومیت 
و ســـادگی »بـــاز هم مدرســـه ام دیر شـــد« تا طنـــز گزنده و 
ماندگار »آدم برفی« و از حضورهـــای اثرگذار دیگر همچون 
روحانـــی عارف خوش ســـخن »رســـوایی« و دیگر نقش ها 
در آثـــار کمدی و اجتماعی تا همیشـــه تاریـــخ در تارک هنر 
این کشـــور خواهد درخشـــید و جـــای خالی او به ســـادگی 
پر نخواهد شـــد.  اینجانب ضایعه درگذشـــت این هنرمند 
فقید را به خانواده محترم ایشـــان، جامعه هنری کشـــور و 
عموم هنردوستان تســـلیت عرض نموده، از درگاه خداوند 
متعال برای آن مرحوم غفران واســـعه الهی و همنشینی با 
صالحان و برای بازماندگان صبوری و آرامش مسألت دارم.«
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در تاریـــخ ســـینمای ایـــران بازیگرانی 
بوده انـــد کـــه بـــه واســـطه یـــک نقش 
در حافظـــه جمعـــی ماندگار شـــده اند 
و بازیگرانـــی کـــه با یک تیپ شـــناخته 
می شـــوند؛ اما اکبر عبدی از آن دست 
بازیگرانی اســـت که نمی تـــوان او را در 
یک قالـــب خلاصه کـــرد. او نـــه صرفاً 
یک کمدیـــن بود و نه تنهـــا یک بازیگر 
شـــخصیت پرداز. عبدی در چهار دهه 
فعالیـــت حرفـــه ای، بارها نشـــان داده 
کـــه مهم تریـــن ســـرمایه اش توانایـــی 
دگرگون شـــدن است. اســـتعدادی که 
باعث شـــده هر نقش بـــرای او فرصتی 
تازه برای خلق جهانی متفاوت باشـــد.

 همیـــن ویژگـــی اســـت کـــه کارنامه او 
را از بســـیاری از هم نســـلانش متمایـــز 
می کنـــد. در بـــازی عبـــدی، گریـــم، 
صـــدا، بـــدن و ریتـــم اجـــرا تنهـــا ابزار 
نیســـتند، هر کـــدام بخشـــی از فرآیند 
شخصیت ســـازی اند. او هیـــچ گاه بـــه 
تکـــرار موفقیت های گذشـــته رضایت 
نداد و حتـــی در آثار تجـــاری نیز تلاش 
کـــرد چیـــزی فراتـــر از یک تیپ آشـــنا 
ارائـــه دهـــد. در ادامه این گـــزارش به 
ماندگارتریـــن نقش هایـــی می پردازیم 
کـــه او در حافظه جمعی مـــا ثبت کرد.

 »مادر«؛ بلوغ یک بازیگر
 شـــاید کمتـــر کســـی انتظار داشـــت 
بازیگـــری کـــه بیشـــتر بـــا نقش های 
طنـــز شـــناخته می شـــد، در فیلـــم 
»مادر« علی حاتمـــی چنین حضوری 
تأثیرگـــذار داشـــته باشـــد. اما عبدی 
در ایـــن فیلـــم نشـــان داد که پشـــت 
چهـــره شـــوخ و پرجنب وجوشـــش، 
بازیگری دقیق و کنترل شـــده پنهان 
شـــده اســـت.او در فضـــای شـــاعرانه 
ز  ا  ، حاتمـــی علـــی  یک  لژ نوســـتا و 
هرگونـــه اغـــراق فاصله می گیـــرد و با 
بـــازی ای مینی مال، بخشـــی از اندوه 
و فروپاشـــی یـــک خانـــواده را روایت 
غ بلورین  می کنـــد. دریافـــت ســـیمر
جشـــنواره فجر برای ایـــن نقش، تنها 
یک جایـــزه نبود؛ اعلام رســـمی ورود 
اکبرعبـــدی به جمـــع بازیگران جدی 

ســـینمای ایـــران بود.

 »آدم برفی«؛ جسارت در مرز 
طنز و تراژدی

 اگـــر قـــرار باشـــد تنهـــا یـــک نقـــش 
به عنـــوان شناســـنامه هنـــری اکبـــر 
انتخـــاب شـــود، بی تردیـــد  عبـــدی 
جدی تریـــن  از  یکـــی  »آدم برفـــی« 
گزینه هاســـت.ایفای نقش مردی که 
بـــرای رســـیدن بـــه آرزوی مهاجرت، 
ناچار می شـــود هویت زنانـــه ای برای 
خود بســـازد، می توانست به نمایشی 
تبدیـــل  کمیـــک  صرفـــاً  و  ســـطحی 
شـــود، امـــا عبـــدی بـــا هوشـــمندی، 

شـــخصیتی خلـــق می کنـــد کـــه هم 
خنده دار اســـت و هم عمیقاً تراژیک.
او درایـــن فیلـــم صرفـــاً لبـــاس زنانه 
نمی پوشـــد، بلکـــه زبان بـــدن، نگاه، 
مکث هـــا و حتـــی ســـکوت هایش را 
نیـــز تغییـــر می دهد. همیـــن ظرافت 
باعـــث می شـــود مخاطـــب بـــه جای 
خندیدن به شـــخصیت، با او همدلی 
کنـــد. »آدم برفـــی« یکـــی از بهتریـــن 
نمونه های اســـتفاده از کمـــدی برای 
بیـــان یک چالـــش اجتماعی اســـت 
آن  موفقیـــت  در  عبـــدی  ســـهم  و 

اســـت. انکارناپذیر 
 

»هنرپیشه«؛ درباره 
خود بازیگری

 کمتـــر فیلمی در ســـینمای ایـــران تا 
این اندازه بـــه مفهوم بازیگری نزدیک 
شده اســـت. »هنرپیشه« فرصتی بود 
تا اکبـــر عبدی مهـــارت تکنیکی خود 
را بـــه نمایش بگـــذارد. دراین فیلم او 
مـــدام میان شـــخصیت های مختلف 
جابه جـــا می شـــود؛ بی آن کـــه مـــرز 
میـــان آنها مخـــدوش شـــود. کنترل 
صـــدا، تغییر ریتـــم بازی و تســـلط بر 
جزئیـــات رفتاری، از عبـــدی بازیگری 
می ســـازد کـــه می تـــوان او را صاحب 
ســـبک دانســـت؛ بازیگـــری کـــه بـــه 
خوبـــی می دانـــد چگونـــه از بـــدن و 

چهـــره خـــود به عنـــوان ابـــزار روایت 
اســـتفاده کند.

 
»دلشدگان«؛ حضوری مؤثر 

در یک ارکستر بازیگری
 فیلم هـــای علـــی حاتمی معمـــولاً بر 
پایـــه گروهـــی از بازیگـــران قدرتمند 
شـــکل می گیـــرد و در چنیـــن آثـــاری 
دیـــده شـــدن کار آســـانی نیســـت. 
امـــا عبـــدی در »دلشـــدگان« نشـــان 
می دهـــد حتی در نقشـــی کـــه مرکز 
روایـــت نیســـت، می توانـــد حضوری 
مؤثـــر داشـــته باشـــد.او شـــخصیت 
بـــا جزئیاتـــی انســـانی می ســـازد؛  را 
بـــدون آن کـــه تـــلاش کند بیـــش از 
اندازه دیده شـــود. این همان ویژگی 
بازیگـــران بزرگ اســـت؛ اینکه بدانند 
چـــه زمانـــی بایـــد بدرخشـــند و چـــه 
زمانـــی در خدمـــت کلیـــت اثـــر قرار 

. ند بگیر

 »اجاره نشین ها«؛ کمدی 
به مثابه نقد اجتماعی

ود  معـــد ز  ا مهرجویـــی  ریـــوش  دا
فیلمســـازانی بـــود که می توانســـت از 
توانایی هـــای کمیک بازیگـــران برای 
خلـــق موقعیت هـــای اجتماعی بهره 
ببـــرد. عبـــدی در »اجاره نشـــین ها« 
یکـــی از اعضـــای مهـــم این ارکســـتر 

شـــلوغ است.
 او با شـــناخت دقیق از ریتم کمدی، 
شـــخصیتی می آفریند که نه کاریکاتور 
اســـت و نه واقع گرای صـــرف. طنز او 
از دل موقعیـــت بیـــرون می آیـــد و به 
همیـــن دلیل هنـــوز هـــم تازگی خود 
را حفظ کرده اســـت. این فیلم ثابت 
کرد عبـــدی تنها بازیگری نیســـت که 
لطیفـــه اجـــرا می کنـــد؛ او کمـــدی را 

زندگـــی می کند.

 »خوابم می آد«؛ بازگشت 
باشکوه

 ســـال ها پـــس از دوران اوج دهـــه 
هفتـــاد، بســـیاری تصـــور می کردنـــد 
اکبرعبدی دیگـــر نمی تواند مخاطب 
را غافلگیـــر کند. امـــا »خوابم می آد« 
را تغییـــر  ایـــن پیش بینی هـــا  همـــه 
داد.نقـــش پیرزنـــی کـــه عبـــدی ایفا 
می کنـــد، صرفـــاً حاصـــل یـــک گریم 
ســـنگین نیســـت. او با تغییـــر کامل 
حتـــی  و  نـــگاه  رفتـــن،  راه  لحـــن، 
کـــه  تنفـــس، شـــخصیتی می ســـازد 
تماشـــاگر پس از چنـــد دقیقه حضور 
بازیگـــر را فرامـــوش می کنـــد و تنهـــا 
شـــخصیت را می بینـــد.  ایـــن اجـــرا 
نمونـــه ای درخشـــان از بـــازی مبتنی 
بر دگردیســـی اســـت؛ همـــان ویژگی 
هنـــری  امضـــای  سال هاســـت  کـــه 

اکبرعبـــدی محســـوب می شـــود.

 راز ماندگاری اکبر عبدی
 راز موفقیـــت اکبـــر عبـــدی را نبایـــد 
تنهـــا در اســـتعداد ذاتـــی یـــا قـــدرت 
بداهه پـــردازی او جســـت وجو کـــرد. 
آنچـــه او را به بازیگـــری ماندگار تبدیل 
کـــرده، جســـارت تجربه کـــردن بود. 
عبـــدی هیچ گاه از تغییـــر چهره، بازی 
در نقش هـــای نامتعـــارف یـــا فاصلـــه 
گرفتن از کلیشـــه های رایج نترســـید.
در ســـینمای ایـــران کمتـــر بازیگـــری 
را می تـــوان یافـــت کـــه هـــم نقـــش 
کـــودک، هـــم پیرمـــرد، هـــم زن، هم 
شـــخصیت های جدی و هم تیپ های 
کمیـــک را با چنین تســـلطی ایفا کرده 
باشـــد. او هـــر بـــار از نو متولد شـــده 
و همیـــن ویژگـــی، کارنامـــه اش را بـــه 
مجموعـــه ای از تجربه هـــای متفاوت 

تبدیـــل کرده اســـت.
 اکبرعبـــدی اگرچـــه بـــا خنـــده بـــه 
شـــهرت رســـید، امـــا ارزش واقعـــی 
بـــرای ســـاختن  توانایـــی اش  او در 
 ، ســـت ا یـــر  پذ ر و با یی  ن ها نســـا ا
ا  ر مـــا  ه  گا کـــه  یی  شـــخصیت ها
زندگـــی  تلخـــی  گاه  و  می خنداننـــد 
را یـــادآوری می کننـــد. او از معـــدود 
بازیگـــران ســـینمای ایـــران بـــود که 
و  مـــرز میـــان ســـرگرمی  توانســـت 
بازیگـــری جـــدی را از میـــان بـــردارد.

شـــاید به همین دلیل است که مرور 
بهتریـــن نقش هـــای اکبرعبدی، تنها 
مرور چند فیلم موفق نیســـت، بلکه 
مرور ســـیر تکامل بازیگری اســـت که 
ثابـــت کرد هنر بازیگـــری، بیش از هر 
چیـــز، هنر تغییر کردن و هـــر بار از نو 

آغـــاز کردن اســـت.

رضا‌صائمی
ی دبیر گروه فرهنگ

کارنامه

هزارچهره، یک بازیگر
‌نگاهی‌به‌ماندگارترین‌نقش‌های‌زنده‌یاد‌اکبرعبدی
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در روزهای اخیر، انتقاد برخی از خریداران 
خودرو نســـبت بـــه نحوه محاســـبه قیمت 
خودروهـــای ثبت نامـــی و اجـــرای تعهدات 
شـــرکت های خودروســـاز و مونتـــاژکار، به 
تجمع مقابـــل برخـــی شـــرکت ها و وزارت 
صنعت، معدن و تجارت منجر شده است. 
محور مشـــترک بخش قابل توجهی از این 
انتقادات، مطالبه اجرای مصوبه ۴۷۳ شورای 
رقابت و تعیین تکلیف قراردادهایی اســـت 
که در فاصله ثبت نام تا تحویـــل خودرو، با 
افزایش قیمت مواجه شـــده اند. ریشه این 
اختلاف به مصوبه ای بازمی گردد که شورای 
رقابـــت در ســـال ۱۴۰۰ برای نحوه محاســـبه 
قیمت خودروهای پیش فروش شده تصویب 
کرد. براســـاس این مصوبه، در صورت مجاز 
بودن پیش فـــروش خودروهای مشـــمول 
قیمت گـــذاری، افزایش قیمـــت احتمالی 
در زمـــان تحویل باید متناســـب بـــا میزان 
پیش پرداخت مشتری محاسبه شود. به این 
معنا که بخشـــی از بهای خودرو که خریدار 
هنگام ثبت نام پرداخت کرده، نباید دوباره 
مشـــمول افزایش قیمـــت شـــود و افزایش 
احتمالی بایـــد بر ســـهم باقی مانده قیمت 

اعمال شود.

اختلاف بر سر یک مصوبه قدیمی
با وجود این، در ســـال های گذشته اجرای 
این مصوبه در برخـــی قراردادها با اختلاف 
نظر همراه بوده است. موضوع اصلی برای 
غ  خریداران این اســـت که قرارداد آنها، فار
از عنوان حقوقی درج شـــده در اســـناد، در 
عمل چه ماهیتی دارد و آیا باید در چارچوب 
پیش فـــروش خـــودرو قـــرار گیرد یـــا خیر؟ 
در برخـــی پرونده ها، خریـــداران معتقدند 
قراردادهایی که با پرداخت بخشـــی از وجه 
و تعیین موعـــد تحویـــل چندماهه منعقد 
شـــده اند، ماهیـــت پیش فـــروش دارند و 
بنابراین افزایش قیمت باید با لحاظ مبلغ 
پرداخت شـــده محاسبه شـــود. در مقابل، 
شرکت ها در برخی موارد با استناد به عنوان 

قراردادهایی مانند »مشـــارکت در تولید« یا 
شرایط درج شده در قرارداد، تفسیر متفاوتی 
از نحوه قیمت گذاری ارائه کرده اند. همین 
اختـــلاف برداشـــت، یکی از عوامـــل اصلی 

شکل گیری تجمعات اخیر است.

 تجمع مقابل شرکت ها 
و مطالبه خریداران

در تازه ترین موارد، تجمع خریداران مقابل 
چند شـــرکت خودروســـازی و مونتاژی نیز 
گزارش شـــده اســـت. معترضان خواستار 
اجرای تعهدات قـــراردادی و تعیین تکلیف 
نحـــوه اعمال مصوبـــه ۴۷۳ شـــده اند. این 
اعتراضـــات در شـــرایطی شـــکل گرفته که 
موضوع قیمت نهایی و زمان تحویل خودرو 
برای خریدارانی که ماه ها پیش بخشـــی از 
وجه خودرو را پرداخـــت کرده اند، اهمیت 
بیشـــتری پیدا کرده اســـت. در سوی دیگر، 
موضوع بـــه خودروهای مونتـــاژی محدود 
نمانده و بخشـــی از خریـــداران محصولات 
شـــرکت های مختلف نیز نســـبت به نحوه 
اجرای قراردادهـــای خود اعتـــراض دارند. 
نقطه مشـــترک این مطالبات، درخواســـت 
برای شفاف شـــدن مبنای محاسبه قیمت 
نهایی، زمان مؤثر در تعیین قیمت و میزان 

تأثیر پیش پرداخت بر قیمت خودرو است.

 مصوبه جدید 
و ابهام درباره قراردادهای قبلی

در این میان، تصمیم جدید شورای رقابت 
نیز بـــه پیچیدگی موضـــوع افزوده اســـت. 
شـــورای رقابـــت در ســـال ۱۴۰۵ بـــا تصویب 
مصوبـــه ۸۳۶ اعـــلام کـــرد مصوبـــه ۴۷۳ و 
اصلاحـــات بعـــدی آن، از تاریخ ابـــلاغ، در 

موضوع پیش فـــروش خودروهای مونتاژی 
ملاک عمل نخواهد بود. اســـتدلال شـــورا، 
تغییر شـــرایط اقتصادی، نوســـانات ارزی و 
وابســـتگی بالای تولید خودروهای مونتاژی 
به ارز عنوان شده اســـت. با این حال، این 
تصمیم به خـــودی خـــود به معنـــای پایان 
اختلافات خریـــداران نیســـت؛ زیرا بخش 
مهمی از انتقادها مربوط بـــه قراردادهایی 
اســـت که پیش از تصویب و ابـــلاغ مصوبه 
جدید منعقد شـــده اند. به همیـــن دلیل، 
خریداران خواستار آن هستند که وضعیت 
قراردادهای قبلی به صورت شفاف مشخص 
و روشن شود که مصوبه جدید چه تأثیری بر 

تعهدات و قراردادهای پیشین دارد.

 ضرورت تعیین تکلیف 
قراردادهای پیشین

آنچه امروز به تجمع خریـــداران دامن زده، 
در واقع فقط اختلاف بر ســـر قیمت خودرو 
نیســـت؛ بلکه ابهـــام دربـــاره نحـــوه اجرای 
مقررات در قراردادهایی است که میان زمان 
پرداخت وجه و زمان تحویل آنها فاصله وجود 
داشته است. در شرایط تورمی، هر تغییر در 
نحوه محاسبه سهم پیش پرداخت می تواند 
رقم قابل توجهی بـــه هزینـــه نهایی خرید 
خودرو اضافه کند و همین مسأله حساسیت 
مشتریان را افزایش داده است. اکنون انتظار 
اصلی خریـــداران از وزارت صمت، شـــورای 
رقابت و ســـازمان حمایت، تعیین یک رویه 
روشن برای قراردادهای مورد اختلاف است؛ 
به گونه ای که مشـــخص شـــود هر قرارداد بر 
اساس چه ضوابطی باید قیمت گذاری شود و 
مصوبه ۴۷۳ در مورد قراردادهای منعقدشده 
در ســـال های گذشـــته چه جایگاهی دارد. 

در چنین شـــرایطی، تفکیـــک قراردادهای 
جدید از قراردادهای پیشین و بررسی موردی 
اسناد فروش می تواند به کاهش اختلافات 
کمک کند. تعیین تکلیف شفاف قراردادهای 
گذشـــته، با پاســـخ به مطالبه خریـــداران، 
می تواند از تـــداوم انتقادات و شـــکل گیری 
پرونده های جدید میان مصرف کنندگان و 
شرکت های خودروساز و مونتاژکار جلوگیری 
کند. مهم تر از همه، روشن شدن این موضوع 
می تواند به بازگشـــت اعتماد به قراردادهای 
فروش خودرو و کاهش ابهام در بازار خودرو 

کمک کند.

 تأخیر در تحویل
 دومین محور انتقاد خریداران

در کنار انتقاد به نحوه محاسبه قیمت نهایی 
خـــودرو، بخشـــی از خریـــداران محصولات 
داخلـــی نیز نســـبت بـــه تأخیـــر در تحویل 
خودروهای ثبت نامی خود معترض هستند. 
این گروه می گویند با وجـــود پرداخت وجه 
و ســـپری شـــدن موعدهای تعیین شده در 
قرارداد، خودروهای آنها در زمان مقرر تحویل 
نشده و همین تأخیر، بلاتکلیفی و هزینه های 
مضاعفی را برای مشتریان به همراه داشته 
اســـت. در برخی موارد، خریـــداران علاوه 
بر مطالبه تحویل خودرو، نســـبت به نحوه 
محاســـبه قیمت نهایی نیز انتقاد دارند. به 
اعتقاد آنهـــا، وقتی بخشـــی از مبلغ خودرو 
در زمـــان ثبت نـــام پرداخت شـــده و موعد 
تحویل نیز در قرارداد مشخص بوده است، 
تأخیر در تحویل نباید به افزایش هزینه ای 
منجر شـــود که تمام آن بر دوش مشـــتری 
قرار گیـــرد. از همیـــن رو، اجـــرای تعهدات 
قـــراردادی، تعیین تکلیف قیمـــت نهایی و 
محاسبه خسارت تأخیر، سه مطالبه اصلی 
این گروه از مشتریان را تشکیل می دهد. در 
واقع، انتقادات اخیر را نمی توان صرفاً به یک 
موضوع محدود کرد. برخـــی از خریداران 
خواســـتار اجـــرای مصوبـــه ۴۷۳ و اصلاح 
نحوه محاســـبه قیمت هســـتند و گروهی 
دیگر، در کنار ایـــن مطالبه، پیگیر تحویل 
خودروهای خود و تعیین تکلیف خسارت 
ناشی از تأخیر هســـتند. همین همزمانی 
مطالبات باعث شـــده انتقاد مشتریان به 
یک مطالبه گسترده تر برای تعیین تکلیف 
قراردادهای معوق و اجرای دقیق تعهدات 

فروش تبدیل شود.

از اختلاف بر سر قیمت قراردادهای پیش فروش تا ابهام در اجرای مصوبه ۴۷۳

صدای خریداران خودرو در آمد
بررسی محصولات جدید خودروساز کره ای که طی سال آینده معرفی یا عرضه می شوند

کیا با ۸ محصول جدید می آید

آنچه امروز 
به انتقاد 

خریداران 
دامن زده، 

در واقع فقط 
اختلاف بر سر 
قیمت خودرو 
نیست؛ بلکه 

ابهام درباره 
نحوه اجرای 

مقررات در 
قراردادهایی 

است که میان 
زمان پرداخت 

وجه و زمان 
تحویل آنها 

فاصله وجود 
داشته است

سارا غضنفری
دبیر گروه خودرو

گزارش

یاسمن صادق شیرازی
گروه خودرو

ترجمه

کیا سال ۲۰۲۵ را با ثبت بهترین عملکرد 
تاریـــخ خود پشـــت ســـر گذاشـــت. این 
خودروســـاز کـــره ای توانســـت بیـــش از 
۳میلیون و ۱۳۵ هزار دســـتگاه خودرو در 
بازارهای جهانی به فروش برساند. رکوردی 
که حالا این شـــرکت را به دنبـــال هدفی 
بزرگ تر در ســـال ۲۰۲۶ قرار داده اســـت. 
کیا قصـــد دارد فروش ســـالانه خـــود را به 
۳میلیون و ۳۵۰ هزار دستگاه افزایش دهد 
و برای رسیدن به این هدف، مجموعه ای از 
محصولات جدید را روانه بازار خواهد کرد.

برنامه کیا تنها به خودروهای برقی محدود 
نیست و این شرکت همچنان مدل های 
بنزینی، هیبریدی و اســـپرت را در ســـبد 

محصولات خود حفظ کرده است.

 EV2؛ کوچک ترین

 و اقتصادی ترین برقی کیا

یکی از مهم ترین محصـــولات جدید کیا، 
مدل EV2 است که به عنوان کوچک ترین 
عضو خانواده خودروهای برقی این شرکت 
معرفی خواهد شـــد. این خـــودرو با ابعاد 
جمع وجـــور و طراحـــی متفـــاوت، بـــرای 
مشتریانی ساخته شـــده که به دنبال یک 
خودروی برقی شـــهری و مقرون به صرفه 

هستند.
کیـــا در طراحـــی کابیـــن EV2 تـــلاش 
کرده فناوری های جدید را با اســـتفاده 
آســـان ترکیب کند؛ به همین دلیل در 
کنار نمایشـــگرهای دیجیتـــال، برخی 
کلیدهای فیزیکی نیز حفظ شدند. این 
خودرو در نســـخه پایه بـــه باتری ۴۲.۲ 
کیلووات ساعتی مجهز است و می تواند 
حـــدود ۳۱۷ کیلومتر پیمایش داشـــته 

باشد.

نسخه های اسپرت برای برقی ها

کیا بـــرای افزایـــش جذابیـــت محصولات 
برقی خود، نســـخه های اسپرت مدل های 
EV3، EV4 و EV5 را نیـــز آمـــاده کـــرده 

اســـت. این خودروها به دو موتـــور برقی و 
سامانه چهارچرخ محرک مجهز می شوند تا 
عملکرد بهتری در شتاب گیری ارائه دهند. 
در این مدل ها تمرکز اصلـــی روی افزایش 
توان فنی است و تغییرات ظاهری نسبت به 

نسخه های استاندارد محدود خواهد بود. 

  حضور کیا در خودروهای خانوادگی

در شرایطی که بســـیاری از خودروسازان 
کراس اوورهـــا  روی  را  خـــود  تمرکـــز 
گذاشـــته اند، کیا همچنـــان خودروهای 
خانوادگی سنتی را کنار نگذاشته است. 
 Sportswagon استیشـــن یا K4 مدل
قرار اســـت جایگزین Ceed استیشـــن 
شـــود و در بازار اروپا با خودروهایی مانند 
اشکودا اکتاویا استیشن و فولکس واگن 
گلف استیشـــن رقابت کند. ایـــن خودرو 
با موتورهـــای یک و ۱.۶ لیتری توربوشـــارژ 
عرضه خواهد شد که قوی ترین نسخه آن 

۱۷۷ اسب بخار قدرت تولید می کند. 

نیرو؛ تغییر چهره برای ادامه رقابت

کیا نیرو، کراس اوور کوچک محبوب این 
شرکت، در سال ۲۰۲۶ با تغییرات گسترده 
ظاهـــری و کابینی همـــراه خواهد شـــد. 
طراحی جدید این خودرو با زبان طراحی 
تازه کیا هماهنگ شده و در داخل کابین 
نیز داشـــبورد جدید با دو نمایشگر ۱۲.۳ 

اینچی و فرمان دوشاخه دیده می شود.
نیرو جدید از یک موتور بنزینی ۱.۶ لیتری 
توربوشـــارژ در کنار موتور برقی اســـتفاده 
می کنـــد و مجمـــوع قـــدرت آن بـــه ۱۳۹ 
اسب بخار می رسد. نیروی تولیدشده نیز 
از طریق گیربکس شش سرعته دوکلاچه 

به چرخ های جلو منتقل خواهد شد.

نسل جدید سلتوس

نســـل دوم کیـــا ســـلتوس نیـــز یکـــی از 
محصولات مهم این شرکت در سال آینده 
خواهـــد بود. ایـــن کـــراس اوور کوچک با 
تغییرات اساسی در طراحی معرفی می شود 
و نسبت به نســـل قبلی، ظاهری مدرن تر 
و نزدیک تر به محصـــولات بزرگ تر کیا مانند 
تلوراید پیدا کرده اســـت.در کابین سلتوس 
جدید امکانات بیشتری ارائه شده و تجهیزاتی 
مانند کروز کنترل تطبیقی، سیستم حفظ 
خـــودرو بیـــن خطـــوط، چراغ هـــای LED و 
رینگ های آلومینیومی ۱۶اینچی در فهرست 

امکانات آن قرار گرفتند.

XCeed آخرین به روزرسانی

کیـــا XCeed که حـــدود هفت ســـال در 
بازار حضـــور دارد، در ســـال ۲۰۲۶ دومین 
فیس لیفت خـــود را تجربـــه خواهد کرد. 
تغییرات این نسخه بیشتر در ظاهر و کابین 
دیـــده می شـــود. چراغ های جدید، ســـپر 
متفاوت، نمایشـــگرهای دوقلـــو، فرمان 
دوشـــاخه و تریم هـــای تـــازه از مهم ترین 
تغییرات این خودرو هستند. کیا همچنین 
با اصلاح سیستم تعلیق، راحتی سواری را 
افزایش داده و میزان لرزش و صدای داخل 
کابین را کاهش داده است. XCeed جدید 
با موتورهـــای بنزینـــی و هیبریدی خفیف 
عرضه می شود و نسخه پلاگین هیبریدی 

دیگر در برنامه تولید قرار ندارد.
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گروه ورزشـــی/ با نزدیک شـــدن به آغاز فصل جدید 
لیگ برتـــر فوتبال ایـــران، بـــار دیگر بحث هـــا درباره 
نحوه برگزاری ایـــن رقابت ها و چالش های پیش روی 
آن داغ شـــده اســـت؛  برای بررســـی ابعـــاد مدیریتی 
فوتبال باشگاهی ایران و واکاوی چالش های موجود، 
بـــا عباس صوفـــی، عضو فراکســـیون ورزش مجلس 
شـــورای اســـامی، گفت وگویـــی انجـــام داده ایم که 

می خوانید. 
ایـــن نماینده مجلـــس در ادامـــه بر ضـــرورت تداوم 
برگزاری مسابقات، حتی در شرایط دشوار تأکید کرد 
و توضیح داد:»اگرچه امسال شرایط پیچیده تر شده 
و حتـــی ابهام هایی درباره ادامه یـــا توقف لیگ وجود 
دارد، اما زندگی در هر شـــرایطی جریـــان دارد. فوتبال 
نیز می تواند در چنین فضایی نقش مثبتی در ارتقای 
روحیـــه جامعه ایفا کنـــد.« نایب رئیس فراکســـیون 
ورزش مجلس شورای اسامی با انتقاد از هزینه های 
غیرمنطقی باشـــگاه ها، به ویژه در جـــذب بازیکنان و 
مربیان خارجی گفت:»حضـــور خارجی ها در فوتبال 
ایـــران می تواند به ارتقای دانـــش فنی کمک کند، اما 
به شـــرطی که انتخاب ها باکیفیت و منطقی باشـــد. 
متأســـفانه در برخی موارد، بازیکنانی با سطح پایین 
و ارزش واقعـــی کمتر، با ارقـــام غیرواقعی وارد فوتبال 
ایران می شـــوند و هزینه های سنگینی را به باشگاه ها 
تحمیل می کنند. متأســـفانه ما پول خـــرج کردن را 
به خوبـــی آموخته ایم اما ســـرمایه گذاری اســـتاندارد 
را هنـــوز بلد نیســـتیم.« نماینـــده مردم همـــدان در 
مجلس شورای اسامی، ریشـــه بسیاری از مشکات 
را در ضعـــف ســـاختارهای قراردادی دانســـت و ادامه 
داد:»باشگاه های ما در تنظیم قراردادهای حرفه ای با 
چالش جدی مواجه اند. عدم اســـتفاده از مشاوران 
حقوقی متخصص و آشنا به قوانین بین المللی باعث 
شـــده در پرونده هـــای خارجـــی، اغلـــب رأی به ضرر 
فوتبال ایـــران صادر شـــود. به ندرت شـــاهد بوده ایم 
که باشـــگاهی ایرانی بتوانـــد رأی را به نفع خود تغییر 
دهـــد.« نایب رئیـــس فراکســـیون ورزش مجلـــس، 
راهکارهـــای موجـــود برای پویاتر شـــدن لیـــگ برتر را 
اعتماد به نســـل جـــوان می دانـــد و در این خصوص 
می گوید:»باشـــگاه ها بایـــد ملـــزم بـــه اســـتفاده از 
بازیکنان جوان و بومی شوند. توجه به استعدادهای 
محلی، عـــاوه بر تقویـــت زیرســـاخت های فوتبال، 
از بـــروز بی عدالتی در حق بازیکنـــان همان منطقه 
جلوگیری می کنـــد. این رویکرد، هم از نظر اجتماعی 

و هـــم از دیدگاه فنی قابل دفاع اســـت.«

عباس صوفی، نایب رئیس فراکسیون ورزش مجلس 
شورای اسلامی در گفت و گو با »ایران«:

پول‌خرج‌می‌کنیم
اما‌سرمایه‌گذاری‌بلد‌نیستیم

گروه ورزشـــی / با آغاز فصل جدیـــد فوتبال در اروپا، 
بار دیگـــر بـــازار نقل وانتقـــالات به نقطـــه اوج خود 
رســـیده اســـت؛ عرصه ای پویا که در آن باشـــگاه ها 
بر پایـــه ظرفیت های اقتصادی واقعـــی، برای ارتقای 
کیفیت فنی تیم های شـــان برنامه ریـــزی می کنند. 
آنچـــه در این فضا بیش از هر چیز به چشـــم می آید، 
نـــه صرفـــاً حجـــم بـــالای مبـــادلات، بلکـــه »منطق 
اقتصـــادی« حاکم بر ایـــن تحرکات اســـت؛ منطقی 
که هزینه را به طور مســـتقیم به درآمـــد گره می زند.
در اروپا، باشگاه ها در چارچوب قواعد سخت گیرانه 
پایـــداری مالـــی فعالیـــت می کننـــد. محدودیـــت 
هزینه هـــا بـــه حـــدود ۷۰ درصـــد درآمـــد، نـــه یـــک 
توصیه، بلکه یک الزام ســـاختاری اســـت کـــه رفتار 
اقتصـــادی باشـــگاه ها را شـــکل می دهـــد. نتیجـــه 
چنیـــن رویکردی، شـــکل گیری بازاری اســـت که در 
آن حتی بزرگ ترین باشـــگاه ها نیز ناگزیر به رعایت 
انضباط مالی هســـتند و هرگونه تخطـــی، با جریمه 
و محدودیـــت همـــراه می شـــود. در مقابـــل، لیگ 
ایـــران در شـــرایطی وارد فصـــل جدید می شـــود که 
نشانه های روشـــنی از فقدان چنین انضباطی در آن 
دیده می شود. اگرچه مشـــکات مالی در سال های 
گذشـــته نیز وجود داشته، اما شـــرایط کنونی، متأثر 
از کاهش منابـــع و درآمدها و تبعات خســـارت های 
ناشـــی از جنگ تحمیلـــی این چالش ها را تشـــدید 
کـــرده اســـت. ولی مســـأله اصلـــی نه صرفـــاً کمبود 
منابع، بلکـــه نحوه مدیریت و تخصیص آنهاســـت. 
در حالـــی کـــه در اروپـــا هزینه کـــرد تابعـــی از درآمد 
واقعی و شـــفاف اســـت، در فوتبال ایـــران همچنان 
شـــاهد الگوهایی هســـتیم که در آن هزینه ها لزوماً 
بر پایه منابع پایدار تعریف نمی شـــوند. وابســـتگی 
بـــه منابع عمومی و نبود ســـازوکارهای نظارتی مؤثر، 
باعث شـــده نوعی »گسســـت اقتصـــادی« در رفتار 
باشـــگاه ها شـــکل بگیرد؛ جایی که تعهـــدات مالی، 
فراتـــر از توان واقعـــی تعریف می شـــود. این تفاوت، 
شـــکافی فراتـــر از اعـــداد و ارقام ایجاد کرده اســـت. 
در اروپا، اقتصاد فوتبال مشـــابه یک نظام پاســـخگو 
عمـــل می کند که در آن بقا و رشـــد، در گـــرو کارایی 
اقتصـــادی اســـت. امـــا در ورزش ایران، نبـــود پیوند 
روشـــن میان درآمـــد و هزینه، باعث شـــده پایداری 

مالـــی به یک مفهوم حاشـــیه ای تبدیل شـــود.

از درآمدمحوری در اروپا 
تا هزینه کردهای بی پشتوانه در فوتبال ایران

ولخرجی‌عامل‌خوشبختی‌
نیست

سوژه

گفت وگو

سینا حســـینی / با نزدیک شـــدن به آغاز رقابت های 
لیـــگ بیست وششـــم و شـــروع فصل تـــازه لیگ برتر 
فوتبـــال ایران، پرسشـــی کلیـــدی بیش از هـــر زمان 
دیگـــری در فضای رســـانه ای و افـــکار عمومی مطرح 
شـــده اســـت که آیا با ۱۸ تیمی شـــدن لیگ، ساختار 
مدیریتـــی و الگـــوی برگـــزاری مســـابقات همچنـــان 
در مـــدار سیاســـت های پیشـــین باقی خواهـــد ماند 
یـــا نشـــانه هایی از اصـــاح، بازنگـــری و انطبـــاق بـــا 
واقعیت هـــای اقتصـــادی کشـــور قابـــل مشـــاهده 

می شـــود؟
بازخوانـــی فرمول هـــای موجـــود نشـــان می دهد که 
احتمال تـــداوم یک الگوی »هزینه محـــور« همچنان 
بـــر فوتبـــال ایـــران ســـایه انداختـــه اســـت؛ الگویی 
کـــه در آن، هزینه کـــردن بـــر درآمدزایی تقـــدم دارد 
و تصمیمـــات مدیریتـــی، به جـــای اتـــکا بـــر منطـــق 
اقتصـــادی، تحت تأثیـــر مطالبـــات کوتاه مدت اتخاذ 
می شـــود. در چنین بســـتری، اگر لیـــگ جدید نیز با 
همـــان رویکرد اقتصادی گذشـــته آغاز شـــود، نه تنها 
تحولـــی ســـاختاری رخ نخواهـــد داد، بلکـــه چرخه 
معیـــوب مالی فعلی، باشـــگاه ها را بیـــش از پیش در 

معرض زیان انباشـــته و چالش های مزمن اقتصادی 
قـــرار خواهد داد.

رفتـــار  وضعیـــت،  یـــن  ا منفـــی  تبعـــات  ز  ا یکـــی 
باشگاه هاســـت؛  مدیـــران  برخـــی  هزینه گرایانـــه 
مدیرانـــی که بـــرای مدیریـــت انتظارات هـــواداران و 
کاهش انتقـــادات، به انعقاد قراردادهای ســـنگین با 
بازیکنان و مربیـــان روی می آورند. ایـــن تصمیمات، 
هرچند ممکن اســـت در کوتاه مدت رضایت نســـبی 
در جامعـــه هـــواداری ایجـــاد کند، امـــا در بلندمدت 
بـــه انباشـــت بدهی هـــا و تضعیـــف بنیان هـــای مالی 
باشـــگاه ها منجـــر می شـــود. بـــه بیـــان روشـــن تر، 
فوتبال باشـــگاهی ایـــران در مســـیری گام برمی دارد 
کـــه مقصد آن فرســـایش مالـــی و افت تـــوان رقابتی 

مالـــی و اقتصادی باشـــگاه ها اســـت.
در ایـــن شـــرایط، برگـــزاری اردوهـــای برون مـــرزی 
پرهزینـــه- به ویـــژه در کشـــورهایی ماننـــد ترکیـــه- 
نیـــز نیازمنـــد بازنگـــری اســـت. در حالی کـــه برخی 
باشـــگاه ها به دلیل محدودیت منابـــع به گزینه های 
داخلـــی روی آورده اند، این پرســـش اساســـی مطرح 
می شـــود که معیـــار تخصیـــص منابع چیســـت و آیا 

اصولـــی اقتصادی بـــر ایـــن تصمیمات حاکم اســـت 
یـــا خیر ؟

بـــا  بازیکنـــان خارجـــی  از ســـوی دیگـــر، جـــذب 
قراردادهـــای قابل توجه، بدون وجـــود نظام ارزیابی 
عملکرد و ســـنجش بازگشـــت ســـرمایه، بـــه یکی از 
چالش هـــای فوتبـــال ایـــران تبدیل شـــده اســـت. 
همزمـــان، غفلـــت از آکادمی هـــا و ضعـــف در نظام 
بازیکن ســـازی، آینده فنـــی فوتبال کشـــور را با ابهام 
مواجه کرده اســـت. نبـــود ســـرمایه گذاری هدفمند 
در رده هـــای پایه، نه تنهـــا مانع جوان ســـازی تیم ها 
می شـــود، بلکه وابســـتگی بـــه بـــازار نقل وانتقالات 

پرهزینـــه را نیـــز تشـــدید می کند.
نبـــود  حل نشـــده،  همچنـــان  و  کلیـــدی  مســـأله 
مـــدل درآمدزایـــی پایـــدار اســـت. صورت هـــای مالی 
باشـــگاه های ایرانـــی نشـــان می دهـــد به ســـوددهی 
هزینه هـــای  الگـــوی  ولـــی  نرســـیده اند؛  واقعـــی 
غیرضـــروری ادامـــه دارد. ایـــن وضعیـــت، فاصلـــه ای 
معنادار بـــا اســـتانداردهای حرفه ای فوتبـــال جهان- 
به ویـــژه در لیگ هـــای معتبـــر اروپایی و حتـــی برخی 
لیگ هـــای آســـیایی- ایجـــاد کـــرده اســـت؛ جایی که 

توازن میان درآمـــد و هزینه، اصلی بنیادین و غیرقابل 
اغمـــاض محســـوب می شـــود.

در ایـــن میـــان، باید به نکتـــه ای مهـــم و کمتر مورد 
توجـــه نیـــز اشـــاره کـــرد؛ تصمیمـــات بازدارنـــده و 
محدودکننـــده ای کـــه در ســـال های اخیـــر توســـط 
مدیـــران فوتبـــال اتخاذ شـــده، در عمل نتوانســـته 
مانعـــی مؤثـــر در برابـــر کاســـتی های مدیریتـــی در 
باشـــگاه ها ایجاد کنـــد. این وضعیت، نشـــان دهنده 
ضعف در نظـــارت، اجرا و نبـــود ضمانت های عملی 
برای کنترل هزینه هاســـت. در شـــرایطی که اقتصاد 
کشـــور به واســـطه شـــرایط خـــاص و تبعـــات جنگ 
تحمیلی بـــا محدودیت هایی مواجه اســـت و تداوم 

ایـــن رونـــد غیرقابل توجیه اســـت.
از این رو، ضـــرورت دارد تصمیم گیری هـــا در فوتبال 
ایران بر مبنای عقانیت اقتصادی و اســـتانداردهای 
حرفـــه ای بازتعریف شـــود. به جای افزایـــش بی رویه 
هزینه هـــای باشـــگاه داری، بایـــد تمرکـــز بـــر اصاح 
ســـاختار هزینه های جـــاری، صرفه جویـــی هدفمند 
و مدیریـــت دقیـــق منابـــع قـــرار گیـــرد. حرکـــت به 
ســـمت شـــفافیت مالی، انضباط اقتصـــادی و حذف 

هزینه هـــای غیرضروری، پیش شـــرط عبور از چالش 
کنونی اســـت.

پیامـــد طبیعـــی ایـــن ســـاختار معیـــوب، در عرصـــه 
بین المللـــی نیـــز قابـــل مشـــاهده اســـت. بـــا وجود 
روشـــنی  چشـــم انداز  توجـــه،  قابـــل  هزینه هـــای 
بـــرای موفقیـــت نماینـــدگان ایـــران در رقابت هـــای 
آســـیایی دیده نمی شـــود و حذف هـــای زودهنگام به 
ســـناریویی تکراری تبدیل شـــده اســـت؛ بدون آنکه 
دســـتاوردی فنی یـــا اقتصادی برای فوتبال کشـــور به 

همراه داشـــته باشـــد.
فوتبـــال ایران در آســـتانه یک انتخـــاب تعیین کننده 
بـــر  تکیـــه  بـــا  فعلـــی  مســـیر  ادامـــه  دارد؛  قـــرار 
هزینه کردهـــای بی ضابطـــه و نتایـــج کوتاه مـــدت یا 
حرکـــت به ســـمت اصاحـــات ســـاختاری، انضباط 
مالی و توسعه زیرســـاخت های درآمدزا. قطعاً بدون 
بازتعریـــف مـــدل مدیریتـــی و تغییـــر در رویکردهای 
اقتصادی، نه تنهـــا امیدی به پیشـــرفت پایدار وجود 
نخواهـــد داشـــت، بلکه خطـــر تعمیـــق چالش های 
مالـــی و افـــت کیفـــی فوتبال کشـــور بیـــش از پیش 

افزایـــش خواهـــد یافت.

بند بازی  روی لبه پرتگاه ورشکستگی
»ایران« ضرورت بازنگری در الگوی هزینه محور لیگ برتر فوتبال را بررسی می کند

روح الله لک علی آبادی،سخنگوی فراکسیون ورزش مجلس در گفت و گو با »ایران«:

انضباط‌مالی‌نباشد،‌دستگاه‌های‌نظارتی‌ورود‌می‌کنند

اگر دقت 
لازم در 
انعقاد 

قراردادها 
صورت 
نگیرد، 

ما نیز با 
حساسیت 

بیشتری 
این موضوع 

را پیگیری 
کرده و 

نتایج آن را 
به اطلاع 

مردم 
خواهیم 

رساند

مهـــری رنجبـــر/  باشـــگاه های فوتبـــال در حالـــی خـــود را بـــرای آغاز لیـــگ برتر 
آمـــاده می کننـــد که بـــه نظر می رســـد همچنـــان همان الگـــوی ســـابق، یعنی 
ریخت وپاش های مالی و قراردادهای ســـنگین، بر تصمیم گیری هایشان حاکم 
اســـت؛ گویی شـــرایط خاص کشـــور نادیده گرفته شـــده و برنامه ریزی ها بدون 

توجـــه به وضعیـــت کلی و حتی احتمـــال برگزاری یـــا عدم برگـــزاری کامل لیگ 
انجام می شـــود. شـــواهد نشـــان می دهد بســـیاری از باشـــگاه ها حتی احتمال 
نیمه تمام ماندن لیگ، مشـــابه فصل گذشـــته را نیز در محاســـبات خود لحاظ 

نکرده اند.

روح الله لک علی آبـــادی، ســـخنگوی فراکســـیون 
ورزش و جوانـــان، در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« بـــر 
ضـــرورت بازنگـــری در رفتـــار مالی باشـــگاه ها تأکید 
می کنـــد و از برخـــورد جدی بـــا تخلفـــات احتمالی 
خبـــر می دهـــد. او با اشـــاره به نظارت هـــای در حال 
انجام می گوید:»فراکســـیون ورزش در حال بررسی 
عملکـــرد باشگاه هاســـت و در گفت وگـــو بـــا اکثـــر 
مدیـــران عامل، فدراســـیون و ســـازمان لیگ تأکید 
کـــرده ام کـــه هشـــدارهای ما صرفـــاً در حـــد حرف 
نیســـت. در جلســـاتی کـــه با رئیـــس بازرســـی کل 
کشـــور داشـــتیم، بـــر ورود بـــه قراردادهـــا و نظارت 
دقیق تـــر توافـــق شـــد؛ بویـــژه در شـــرایط فعلی که 
کشـــور بـــا محدودیت هـــای خاصی مواجه اســـت و 
رعایـــت انضباط مالـــی در همه حوزه ها ضـــروری به 

نظر می رســـد.«
او بـــا اشـــاره بـــه نابرابـــری در توزیع منابـــع مالی در 
ورزش کشـــور ادامـــه می دهد: »در حالـــی که برخی 
فدراســـیون ها از کمبود بودجه گایـــه دارند، گاهی 
رقم قـــرارداد یک بازیکن لیگ برتـــر معادل بودجه ۱۰ 
فدراسیون است. درســـت است که فوتبال و کشتی 
از محبوبیت بیشتری برخوردارند، اما منابع عمومی 
باید به گونـــه ای تخصیص یابد که ســـایر حوزه ها نیز 
از آن بهره منـــد شـــوند؛ از ورزش هـــای دانش آموزی 
گرفتـــه تا رشـــته های مختلـــف و ورزش همگانی که 
نقش مهمی در سامت جامعه دارند. بدیهی است 
در صورت تـــداوم بی انضباطی مالی، دســـتگاه های 

نظارتی وارد عمل خواهند شـــد.«
لک علی آبـــادی در ادامه با انتقـــاد از نحوه هزینه کرد 
منابـــع عمومـــی در فوتبـــال، بـــه تفـــاوت فاحـــش 

میـــان نیازهای زیرســـاختی و پرداخت های کان به 
بازیکنان اشـــاره می کند و می گوید: »در بســـیاری از 
ورزشـــگاه های شهرســـتان ها، برای بهبود وضعیت 
چمـــن حتی ۱۰ تـــا ۲۰ میلیارد تومان هزینه نشـــده و 
مردم از تماشـــای فوتبـــال محروم مانده انـــد، اما در 
مقابل، برخی بازیکنان قراردادهایـــی در حدود ۳۰۰ 
تا ۴۰۰ میلیارد تومان دریافت می کنند. این وضعیت 
نگران کننده است و نشـــان می دهد باید سازوکاری 
متناســـب با شرایط کشـــور طراحی شـــود که در آن 

منافـــع عمومی نیز لحاظ شـــود.«
باشـــگاه ها  کـــه  می کنـــد  تأکیـــد  همچنیـــن  او 
نبایـــد پیامدهـــای اقتصـــادی و اجرایـــی ناشـــی از 
شـــرایط خـــاص کشـــور را پایان یافتـــه تلقـــی کنند 
و می گوید:»کشـــور حـــدود یـــک ســـال اســـت در 
شـــرایط جنگ تحمیلی قـــرار دارد و نباید تصور کرد 
پیامدهـــای ناشـــی از ایـــن وضعیـــت در کوتاه مدت 

پایان می یابد. در چنین شـــرایطی، برنامه ریزی 
برای لیـــگ برتر )چه بـــا ۱۶ و چه بـــا ۱۸تیم( 

نیازمنـــد ســـاختاری منســـجم، مـــدون و 
قابـــل اجراســـت؛ به گونـــه ای کـــه تیم هـــا 
از آن تخطـــی نکننـــد و مســـابقات با نظم 

برگزار شـــود.«
ســـخنگوی فراکســـیون ورزش 

در بخـــش دیگـــری از ایـــن 
گفت وگـــو، بـــر ضـــرورت 
اتخاذ سیاســـت های مالی 
انقباضـــی تأکیـــد کـــرده و 
می گوید: »اکثر باشـــگاه ها 
از منابع عمومی استفاده 

می کننـــد و به همین دلیل، مدیریت هزینه و ارتقای 
کیفیت باید به طور جدی در دســـتور کار قرار گیرد. 
طی ســـال های اخیر، بـــا ورود هلدینگ ها و افزایش 
منابع مالی، انتظار می رفت کیفیت مســـابقات نیز 
ارتقـــا یابد، امـــا در عمـــل، نه تنها ســـقف قراردادها 
رعایت نشـــده، بلکـــه عملکـــرد تیم هـــای ایرانی در 
لیـــگ نخبگان آســـیا نیز بهبـــود نیافته اســـت. این 
مســـأله می تواند به ثبت نتایج نامطلـــوب در تاریخ 

فوتبال کشـــور منجر شـــود.«
او بـــا اشـــاره بـــه وعده هـــای مدیـــران باشـــگاه ها 
دربـــاره کنترل هزینه هـــا، تصریح می کنـــد: »اگرچه 
مدیران عامـــل اعـــام کرده اند کـــه در فصل جدید، 
قراردادها با دقت و وسواس بیشتری تنظیم خواهد 
شـــد، اما اخبـــار منتشرشـــده در رســـانه ها حاکی از 
ادامـــه روند گذشـــته اســـت. ایـــن در حالی اســـت 
که کشـــور در شـــرایط خاص قـــرار دارد و مردم با 
وجود فشـــارها، ایســـتادگی قابـــل توجهی 
داشـــته اند. بنابرایـــن انتظار مـــی رود در 
حـــوزه ورزش نیز انضبـــاط مالی به طور 
جـــدی رعایـــت شـــود، بویـــژه آنکه در 
شـــرایط کنونـــی، معیشـــت مـــردم از 

اهمیت بیشـــتری برخوردار اســـت.«
لک علی آبـــادی در ادامـــه، 
و  ســـطه ها  ا و نقـــش 
دلالان را در افزایـــش 
قـــم  ر منطقـــی  غیر
قابـــل  قراردادهـــا 
توجـــه دانســـته و 
»در  می گویـــد: 

برخـــی نقل وانتقالات، حضـــور دلالان باعـــث ایجاد 
شـــائبه هایی شـــده اســـت. برای نمونـــه، بازیکنی با 
رقم ۸۰۰ هزار دلار به روســـیه می رود، ســـپس به یک 
تیم شهرســـتانی می پیوندد و در نهایـــت با قراردادی 
میلیـــون دلاری راهـــی تهران می شـــود، بـــدون آنکه 
تأثیر محسوســـی در کیفیت فوتبال داشـــته باشـــد. 
این پرســـش مطرح اســـت که چنیـــن هزینه هایی 
چه دســـتاوردی در حوزه نشـــاط اجتماعی، توســـعه 
ورزشی یا دیپلماســـی ورزشی داشته است؟ در حالی 
که گاهـــی بازیکنان باکیفیت تری وجـــود دارند که به 
دلیل نداشـــتن ارتباطـــات، فرصت حضـــور در لیگ 

برتـــر را پیـــدا نمی کنند.«
او تأکیـــد می کنـــد در صـــورت تـــداوم ایـــن رونـــد، 
نظارت ها تشـــدید خواهد شـــد: »اگر دقـــت لازم در 
انعقاد قراردادها صورت نگیرد، ما نیز با حساســـیت 
بیشتری این موضوع را پیگیری کرده و نتایج آن را به 
اطاع مردم خواهیم رساند.« سخنگوی فراکسیون 
ورزش بـــه ناکارآمدی تزریق بی ضابطـــه منابع مالی 
در فوتبال اشـــاره کـــرده و بر لـــزوم توجه بـــه پایه ها 
و اســـتعدادهای داخلـــی تأکید می کنـــد و می گوید: 
»برخـــاف تصـــور رایج، افزایـــش هزینه هـــا الزاماً به 

ارتقای کیفیت منجر نشـــده اســـت. شـــاید زمان آن 
رســـیده که تمرکز بیشـــتری بر آکادمی هـــا و پرورش 
اســـتعدادهای داخلی داشـــته باشـــیم. نمونه هایی 
مانند تیـــم ملـــی فوتبـــال کیـــپ ورد در رقابت های 
جهانی نشـــان می دهد که ســـرمایه گذاری هدفمند 
بر بازیکنان بومـــی می تواند موفقیت آفرین باشـــد، 
هرچند کشـــورهایی مانند مصر، ژاپن، کره و استرالیا 
نیـــز در ایـــن مســـیر الگوهـــای قابـــل توجهـــی ارائه 
کرده انـــد.« او در ادامـــه توضیـــح داد: »در کشـــوری 
بـــا جمعیت حـــدود ۹۰ میلیـــون نفـــر، ظرفیت های 
فراوانی برای کشـــف و پرورش استعدادهای ورزشی 
وجـــود دارد، مشـــروط بـــر آنکـــه مدیران بـــا دقت و 
مسئولیت پذیری بیشتری عمل کنند. تجربه نشان 
داده اســـت که بیش از ۹۰ درصد هزینه کرد باشگاه ها 
برای بازیکنـــان خارجی به نتیجه مطلوب نرســـیده 
اســـت؛ در برخی مـــوارد، این بازیکنـــان حتی بدون 
حضـــور مؤثـــر در میدان، با شـــکایت به فیفـــا مبالغ 
بیشـــتری دریافت کرده انـــد و پس از تـــرک ایران نیز 
موفق بـــه عقد قرارداد بـــا تیم های دیگر نشـــده اند. 
این مســـائل از چالش های جدی فوتبال کشـــور به 

شمار می رود.«

 

هوشنگ نصیرزاده، مدیرعامل پیشین فولاد خوزستان در گفت و گو با »ایران«:احمدرضا براتی، عضو پیشین هیأت رئیسه فدراسیون فوتبال، در گفت وگو با »ایران«:

مشکل‌بزرگ‌باشگاه‌ها‌نبود‌درآمد‌پایدار‌استتوسعه‌فوتبال‌به‌تقویت‌زیرساخت‌ها‌بستگی‌دارد
گروه ورزشـــی / تصمیم فدراسیون 
تعـــداد  افزایـــش  بـــرای  فوتبـــال 
بـــه   ۱۶ از  برتـــر  لیـــگ  تیم هـــای 
رو  گامـــی  اگرچـــه در ظاهـــر   ،۱۸
بـــه جلـــو تلقـــی می شـــود، امـــا در 
عمـــل پرســـش های بنیادینـــی را 
دربـــاره آینده فوتبـــال ایران مطرح 
کرده اســـت. ایـــن تغییـــر صرفاً به 
معنـــای افزودن دو نـــام به جدول 
مســـابقات نیســـت، بلکه مستلزم 
رعایت استانداردهای سختگیرانه 
فنـــی، مالـــی و مدیریتی اســـت که 
بـــدون برنامه ریـــزی دقیق، تحقق 

آنهـــا امکان پذیـــر نخواهـــد بود.
احمدرضـــا براتـــی، عضو پیشـــین 
هیأت رئیسه فدراســـیون فوتبال، 
در گفت وگـــو بـــا »ایـــران« دربـــاره 

تبعـــات تصمیـــم ایـــن نهـــاد بـــرای افزایـــش تعـــداد تیم های 
حاضـــر در فصل جدید توضیـــح داد: »در حکمرانی حرفه ای، 
هـــر تصمیـــم کان باید بر پایـــه ارزیابی دقیـــق پیامدها اتخاذ 
شـــود. مســـأله این نیســـت که لیـــگ ۱۸ تیمی بهتر اســـت یا 
۱۶تیمی؛ بلکه پرســـش اصلی این اســـت که آیـــا فوتبال ایران 
از نظر زیرســـاخت ها، ورزشـــگاه ها، داوری، تقویم مسابقات، 
منابـــع مالی و تـــوان مدیریتـــی باشـــگاه ها آمادگـــی پذیرش 

چنین تغییـــری را دارد یـــا خیر.«
 وی در ادامـــه افـــزود: »افزایش تعداد تیم هـــا، به طور طبیعی 
موجـــب افزایـــش شـــمار مســـابقات، هزینه هـــای اجرایـــی، 
ســـفرها و فشـــار مضاعف بر داوران خواهد شد. این در حالی 
اســـت که بســـیاری از باشـــگاه ها همچنان با محدودیت های 
مالـــی و کمبـــود امکانات اولیـــه مواجه اند و بخشـــی از منابع 
آنهـــا نیـــز از اعتبـــارات عمومـــی تأمیـــن می شـــود. بنابراین، 
هـــر تصمیمـــی که بـــار مالـــی جدیـــدی ایجـــاد کنـــد، باید از 
منظـــر منافع عمومـــی و کارآمـــدی، قابل دفاع باشـــد؛ بویژه 
در شـــرایط کنونـــی کـــه هر ریـــال بایـــد به درســـتی و در جای 

مناســـب هزینه شود.«
ایـــن کارشـــناس مدیریـــت ورزشـــی همچنیـــن بـــا اشـــاره به 
چالش هـــای تقویـــم مســـابقات ادامـــه داد: » عجیب تریـــن 

ایـــن تصمیـــم، موضـــوع  بخـــش 
تقویـــم مســـابقات اســـت. تجربه 
فصل گذشته نشـــان داد که حتی 
لیـــگ ۱۶ تیمـــی نیـــز به موقـــع به 
پایـــان نرســـید. حـــال بـــا افزایش 
تعـــداد تیم ها به ۱۸، این پرســـش 
چگونـــه  کـــه  می شـــود  ح  مطـــر
می تـــوان از تداخـــل مســـابقات با 
جام حذفـــی، اردوهـــای تیم ملی 
و تعهـــدات بین المللـــی جلوگیری 
کـــرد. موفقیـــت لیگ، وابســـته به 
نظـــم در تقویـــم اســـت و هرگونه 
بی برنامگـــی می توانـــد بـــه اعتبار 
فوتبال کشـــور آســـیب وارد کند.«

ئیســـه  ت ر هیأ پیشـــین  عضـــو 
ادامـــه  در  فوتبـــال  فدراســـیون 
 ، مهم تـــر نـــی  ا نگر «  : یـــد می گو
احتمـــال افـــت کیفیـــت فنی مســـابقات لیـــگ برتر اســـت. 
افزایـــش تعـــداد تیم هـــا نبایـــد بـــه بهـــای کاهـــش کیفیـــت 
رقابت هـــا تمـــام شـــود. در صورتی کـــه زیرســـاخت ها و توان 
اقتصادی باشـــگاه ها تقویت نشـــود، به جای پیشرفت، شاهد 
افزایش مشـــکات اجرایـــی و برگزاری بازی هـــای کم کیفیت 
خواهیم بود. توســـعه پایدار، مســـتلزم تکیه بـــر ظرفیت های 
واقعی، مطالعات کارشناســـی و برنامه ریزی اصولی اســـت، نه 
صرفـــاً افزایش تعـــداد تیم ها و بـــالا بردن هزینه هـــای جاری 
فوتبـــال باشـــگاهی در ایران. در غیـــر این صـــورت، بی تردید 
در آینـــده ای نه چنـــدان دور با چالش های متعـــددی در روند 

برگـــزاری مســـابقات مواجـــه خواهیم شـــد.«
براتـــی در پایـــان توضیـــح می دهـــد: »کارشناســـان معتقدند 
توســـعه لیگ برتـــر صرفاً بـــا بزرگ تر کردن جدول مســـابقات 
تقویـــت  مســـیر  ز  ا واقعـــی  توســـعه  نمی شـــود.  محقـــق 
زیرســـاخت ها، ارتقـــای اســـتانداردها، ایجـــاد منابـــع مالـــی 
پایـــدار و اتخاذ تصمیمـــات مبتنی بر پژوهش عبـــور می کند. 
اکنون بایـــد دید فدراســـیون فوتبـــال چه پاســـخ هایی برای 
ایـــن پرســـش های بنیادیـــن دارد؛ پاســـخ هایی کـــه مســـیر 
 آینـــده لیگ و سرنوشـــت فوتبـــال حرفـــه ای ایـــران را تعیین 

خواهد کرد.«

پریســـا غفـــاری/ فوتبـــال ایـــران در 
بـــا مجموعـــه ای  ســـال های اخیـــر 
از چالش هـــای ســـاختاری روبـــه رو 
بـــوده اســـت؛ چالش هایـــی کـــه از 
ناهماهنگـــی در مدیریـــت اقتصـــاد 
ورزش تـــا ضعـــف در نظـــام برگزاری 
لیـــگ و کاســـتی در فرآینـــد پرورش 
استعدادهای جوان را دربرمی گیرد. 
کیفیـــت  نه تنهـــا  ئل  مســـا یـــن  ا
رقابت هـــای داخلـــی را تحت تأثیـــر 
قرار داده، بلکه جایـــگاه بین المللی 
فوتبال کشـــور را نیز با افتی نســـبی 
مواجه کرده اســـت. به همین بهانه، 
با هوشـــنگ نصیـــرزاده، کارشـــناس 
فوتبـــال، دربـــاره ابعـــاد مختلف این 
مشـــکات و پیامدهای آنها گفت وگو 
کرده ایـــم کـــه در ادامـــه می خوانید.

نصیرزاده با اشـــاره به نبود انسجام در ســـاختار مدیریتی فوتبال 
ایـــران، این مســـأله را یکـــی از ریشـــه های اصلی نابســـامانی های 
موجود می دانـــد و می گوید:»زمانـــی که ســـاختار مدیریتی فاقد 
انسجام باشـــد و اتحادیه باشـــگاه ها عماً به یک کانال در فضای 
مجـــازی تقلیل یابـــد، طبیعی اســـت که مدیـــران باشـــگاه ها به  
جـــای تمرکز بر منافـــع جمعی، درگیر رقابت های مقطعی شـــوند 
و تصمیماتـــی اتخاذ کننـــد که تعهداتی برای مدیـــران آینده ایجاد 
کنـــد. چنین شـــرایطی به طـــور مســـتقیم بر وضعیـــت اقتصادی 
فوتبال کشـــور اثرگذار اســـت و موجب تشـــدید بی ثباتی در این 

حوزه می شـــود.«
هوشـــنگ نصیـــرزاده با اشـــاره به چالـــش ۱۸ تیمی شـــدن فصل 
جدیـــد توضیح می دهد:»افزایـــش تعداد تیم هـــا در لیگ، بیش 
از آنکـــه بر مبنـــای یـــک برنامه ریزی بلندمدت باشـــد، ناشـــی از 
شـــرایط خاص و توقـــف مقطعی لیگ در گذشـــته بوده اســـت. 
ایـــن تصمیـــم ماهیتـــی موقتـــی دارد و با ســـقوط چهـــار تیم در 
پایان فصل، ســـاختار لیگ به حالت پیشـــین بازخواهد گشـــت. 
عـــدم پذیرش برخـــی تیم هـــای صعودکننده تأثیـــر قابل توجهی 
در کاهـــش هزینه ها نداشـــته و نگاه بـــه فوتبال بایـــد یکپارچه و 

کان باشد.«
نصیرزاده بر ضـــرورت تداوم برگـــزاری لیگ تأکیـــد دارد و معتقد 

اســـت:»فوتبال ایران باید همگام با 
فوتبال آسیا حرکت کرده و برندهای 
خود را در ســـطح قـــاره معرفی کند. 
حتی در شـــرایط خاص نیز نمی توان 
اهمیـــت برگـــزاری لیـــگ را نادیـــده 
نقـــش  فوتبـــال  چراکـــه  گرفـــت؛ 
مهمـــی در ایجاد نشـــاط اجتماعی و 
پاســـخگویی به نیازهای نسل جوان 

ایفـــا می کند.«
ت  ختیـــارا ا یـــت  ود محد بـــه  وی 
فدراســـیون فوتبـــال در مدیریـــت 
باشـــگاه ها اشـــاره می کند و توضیح 
باشـــگاه ها  از  می دهد:»بســـیاری 
وابســـته به صنایع مختلف هســـتند 
از  ایـــن حـــوزه  و تصمیم گیـــری در 
ج  اختیـــار مدیـــران فوتبـــال خـــار
است. در چنین شـــرایطی، دخالت 
مســـتقیم فدراســـیون در امور مالی و مدیریتی باشـــگاه ها عماً 
امکان پذیر نیســـت و تنها برخـــی نهادهای بالادســـتی می توانند 
در مـــوارد خاص، مانند اعزام به اردوهـــای خارجی، نقش نظارتی 

ایفـــا کنند.«
مدیرعامل پیشـــین تراکتورســـازی و فولاد خوزســـتان به مســـأله 
تولیـــد بازیکـــن جـــوان و وابســـتگی لیگ بـــه بازیکنـــان خارجی 
اشـــاره می کنـــد و می گوید:»باشـــگاه ها در توســـعه آکادمی هـــای 
خود عملکرد مطلوبی نداشـــته اند. تنها اقدام عملی فدراسیون 
در این زمینه، الزام باشـــگاه ها به اســـتفاده حداقلـــی از بازیکنان 
جـــوان -در حـــد حضـــور روی نیمکت- بـــوده اســـت. همچنین 
کاهش ســـهمیه بازیکنان خارجی از ۸ به ۴، تاشـــی در راســـتای 

مدیریـــت این رونـــد ارزیابی می شـــود.«
او حضور بازیکنـــان خارجی را در ارتقای کیفیت فنی فوتبال ایران 
مؤثـــر می داند و توضیـــح می دهد:»مشـــکل اصلی، نبـــود منابع 
درآمـــدی پایدار اســـت. حق پخـــش تلویزیونی، فـــروش بلیت، 
عرضه محصولات هواداری و جذب اسپانسرهای قدرتمند از ارکان 
اصلی اقتصاد فوتبال به  شـــمار می روند؛ در نبـــود این منابع، چه 
بخـــش خصوصی و چـــه دولتی با زیـــان مواجه خواهند شـــد. در 
چنین شـــرایطی، فوتبال ایران به  جای حرکت در مســـیر توسعه، 

روندی نزولـــی را تجربه می کند.«
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»رضـــا شـــهیدیان« فرماندار شهرســـتان 
ســـیریک، با بیان اینکـــه مدیریت بحران 
از اولیـــن ســـاعات وقـــوع حمـــات وارد 
عمل شـــد، به »ایران« گفت:» بر اســـاس 
دســـتورالعمل های اباغی ستاد مدیریت 
بحـــران کشـــور، تمامـــی دســـتگاه های 
اجرایـــی شهرســـتان در آماده باش کامل 
قـــرار گرفتند و با پشـــتیبانی اســـتانداری 
هرمزگان، اقدامات لازم برای تأمین آب، 
برق، خدمـــات درمانی، اقام اساســـی و 
حفـــظ روند عـــادی زندگی مـــردم انجام 

 » . شد

تداوم خدمت رسانی به شهروندان
»شـــهیدیان« افزود:»اگرچه در ســـاعات 
ابتدایی بخشـــی از تأسیســـات آب رسانی 
آســـیب دید، اما کمتر از ۱۲ ســـاعت پس 
از وقـــوع حادثه، بـــا اجـــرای راهکارهای 
جایگزیـــن، آب مـــورد نیاز مـــردم تأمین 
شـــد و اکنـــون نیـــز خدمات آب رســـانی 
حـــوزه  در  همچنیـــن  اســـت.  برقـــرار 
ارتباطـــات و ســـایر خدمـــات زیربنایـــی 
نیز بـــا همکاری دســـتگاه های مســـئول، 
مشـــکات ایجـــاد شـــده در کوتاه تریـــن 

زمـــان ممکـــن برطرف شـــد.« 
تمهیـــدات  بـــه  اشـــاره  بـــا  شـــهیدیان 
پیش بینی شـــده برای حفظ مســـیرهای 
از  گفت:»یکـــی  شهرســـتان  ارتباطـــی 
نگرانی هـــای مدیریت بحـــران، احتمال 
آســـیب دیدن پل ها و مســـیرهای اصلی 
بـــود؛ از همیـــن رو همزمان بـــا حمات، 
مســـیرهای جایگزیـــن و راه هـــای فرعی 
در کنـــار محورهـــای اصلـــی پیش بینی و 
آماده ســـازی شـــد تا در صورت نیاز، تردد 
مـــردم و انتقـــال کالا و خدمـــات بـــدون 

وقفـــه ادامـــه یابد.« 
وی دربـــاره خدمـــات درمانـــی نیـــز اظهار 
کـــرد:»در حوزه بهداشـــت و درمـــان نیز 
همجـــوار  شهرســـتان های  ظرفیـــت  از 
اســـتفاده شـــد و پزشـــکان و نیروهـــای 
درمانـــی بـــرای تقویـــت خدمات رســـانی 
بـــه ســـیریک اعـــزام شـــدند. بـــه همین 
دلیل حتی در ســـخت ترین شـــرایط نیز 

هیچ گونـــه وقفـــه ای در ارائـــه خدمـــات 
درمانـــی بـــه مـــردم ایجاد نشـــد.«

شکست توطئه اقتصادی دشمن
فرمانـــدار ســـیریک بـــا تأکیـــد بـــر اینکه 
حمات دشمن نتوانســـت فعالیت های 
کنـــد،  متوقـــف  را  منطقـــه  اقتصـــادی 
گفت:»روند صـــادرات، واردات و ترانزیت 
کالا از زمـــان آغاز جنگ رمضـــان تاکنون 
همچنـــان ادامـــه دارد و بـــا توجـــه بـــه 
غیرفعـــال بـــودن بنـــدر جاســـک و بندر 
لنگه، بندر ســـیریک یکـــی از فعال ترین 
بنـــادر اســـتان هرمـــزگان بـــوده اســـت.
عاوه بر این، بندر کوهســـتک هم  برای 
واردات کالاهـــای اساســـی نقش مهمی را 
ایفا کـــرده اســـت. همچنیـــن پروژه های 
اقتصادی بخـــش خصوصی نیـــز متوقف 
نشـــده و ســـرمایه گذاران با وجود شرایط 
را  ح هـــای خـــود  اجـــرای طر موجـــود، 
دنبـــال می کننـــد.« وی افزود:»دشـــمن 
تـــاش داشـــت بـــا هـــدف قـــرار دادن 

زیرســـاخت ها، فضـــای نااطمینانی ایجاد 
کـــرده و فعـــالان اقتصـــادی را نســـبت به 
ادامـــه ســـرمایه گذاری مـــردد کنـــد، امـــا 
خوشـــبختانه ایـــن هـــدف نیـــز محقـــق 
نشـــد و فعالیت های تجـــاری و اقتصادی 
جریـــان  در  وقفـــه  بـــدون  شهرســـتان 

 » . ست ا
شـــهیدیان، همراهی مـــردم را مهم ترین 
عامل عبور موفق ســـیریک از این شرایط 
دشـــوار دانســـت و اظهـــار کرد:»مـــردم 
شهرســـتان از همـــان اولیـــن روزهـــای 
جنـــگ بـــا شـــناخت اهـــداف دشـــمن، 
در کنـــار مســـئولان اجرایـــی، نیروهـــای 
نظامـــی و دســـتگاه های خدمات رســـان 
قـــرار گرفتنـــد. ایـــن همراهـــی تنهـــا در 
حفـــظ آرامـــش عمومـــی خاصه نشـــد، 
بلکـــه مـــردم در حوزه هـــای مختلـــف از 
جمله پشـــتیبانی، همکاری بـــا نیروهای 
امدادی و مشـــارکت در مدیریت شرایط 
بحرانـــی نیز نقـــش مؤثری ایفـــا کردند.« 
وی با اشـــاره به روحیه همدلی و انسجام 

مقاومت در ساحل مکران

شهیدیان، 
فرماندار 

سیریک: 
در حملات 

دشمن 
نه مراکز 

نظامی بلکه 
زیرساخت های 

عمومی و 
خدماتی مانند 

تأسیسات 
آب، دکل های 

مخابراتی، 
برخی راه های 

ارتباطی و 
تعدادی از 
شناورهای 

صیادی و 
تجاری مورد 
اصابت قرار 

گرفتند. هدف 
دشمن، ایجاد 

اختلال در 
زندگی روزمره 
مردم و ایجاد 
فضای ناامنی 

روانی در 
منطقه بود

موجـــود در شهرســـتان گفت:»دشـــمن 
بـــر  فشـــار  ایجـــاد  بـــا  می کـــرد  تصـــور 
زیرســـاخت ها و معیشـــت مردم می تواند 
اختاف و ناامیـــدی ایجاد کند، اما نتیجه 
کامـــاً برعکـــس بـــود. مـــردم بـــا حفـــظ 
وحدت، همکاری و آرامش نشـــان دادند 
اجازه نخواهند داد امنیـــت روانی جامعه 

خدشـــه دار شود.«

آینده روشن در سواحل »سیریک«
شـــهیدیان با اشـــاره به تجربه به دســـت 
آمـــده از مدیریـــت ایـــن شـــرایط اظهـــار 
کرد:»ایـــن اتفاقـــات ضـــرورت تقویـــت 
آمادگـــی در حـــوزه مدیریـــت بحـــران را 
بیش از گذشـــته نشـــان داد. امروز برای 
ســـناریوهای مختلف از جملـــه احتمال 
اختـــال در ارتباطـــات، تأمین انـــرژی یا 
خدمات زیربنایی، برنامه های مشـــخصی 
تدویـــن شـــده و بـــا پشـــتیبانی اســـتان، 
آمادگـــی لازم برای تداوم خدمات رســـانی 

در هر شـــرایطی وجـــود دارد.« 
وی با اشـــاره به آینده شهرستان سیریک 
جغرافیایـــی،  ممتـــاز  گفت:»موقعیـــت 
ظرفیت هـــای گســـترده تجـــارت دریایی، 
قـــرار گرفتـــن  و  صیـــادی، گردشـــگری 

در ســـواحل مکـــران، آینـــده روشـــنی را 
پیـــش روی ایـــن شهرســـتان قـــرار داده 
اســـت. بســـیاری از فعالان اقتصـــادی که 
بـــا ظرفیت هـــای  طـــی ماه هـــای اخیـــر 
ســـیریک آشـــنا شـــده اند، ایـــن منطقـــه 
مســـتعد  نقـــاط  مهم تریـــن  از  یکـــی  را 
ر  کشـــو ب  جنـــو ر  د ی  ر ا یه گذ ما ســـر

ننـــد.«  می دا
شـــهیدیان تصریـــح کرد:»بـــدون تردیـــد 
پـــس از عبور از شـــرایط جنگـــی، اجرای 
طرح های توســـعه ای با ســـرعت بیشتری 
دنبال خواهد شد و توسعه زیرساخت ها، 
گســـترش   ، یـــی یا ر د رت  تجـــا نـــق  و ر
گردشـــگری و افزایـــش ســـرمایه گذاری 
می تواند نقش مهمی در بهبود معیشـــت 
مـــردم و شـــتاب گرفتن روند توســـعه این 

شهرســـتان ایفـــا کند.« 
فرمانـــدار شهرســـتان ســـیریک تأکیـــد 
کرد:»ســـیریک بـــا اتـــکا بـــه ظرفیت های 
بومـــی، همراهی مـــردم و حمایت دولت، 
مســـیر توســـعه خـــود را بـــا قـــدرت ادامه 
خواهد داد و دشـــمن نیز در دستیابی به 
هدف اصلـــی خود یعنـــی ایجـــاد ناامنی، 
اخـــال در اقتصـــاد و تفرقه میـــان مردم 

نـــاکام خواهـــد ماند.«

صیاد سیریکی: ناامید نمی شویم
در اســـکله ای که هنوز آثار حمات بر برخی شـــناورها دیده می شود، »خالو قنبر« 
صیاد ۶۴ ســـاله و باســـابقه شهرســـتان، کنار قایقی ایستاده که بخشـــی از آن در 
حمات اخیر دشـــمن آســـیب دیده اســـت. او سال هاســـت که معاش خانواده 
خود را از دل دریا به دســـت آورده و حالا نیز با وجود خســـارت ســـنگین، امیدش 
را از دســـت نداده اســـت. خالو قنبر در گفت و گو با »ایـــران« گفت:»وقتی قایقم 
آســـیب دید، اولین نگرانی  مـــن آینده خانـــواده ام بود، چون تمـــام زندگی ما به 
همین شـــناور وابسته اســـت. اما از همان ســـاعات نخست، مســـئولان کنار ما 
بودند، خســـارت ها را از نزدیک بررسی کردند و روند پیگیری برای جبران آن آغاز 
شـــد. همین همراهی باعث شـــد احساس کنیم در این شـــرایط تنها نیستیم.« 
طبـــق گفته این صیـــاد باســـابقه، هدف اصلی دشـــمن شکســـتن روحیه مردم 
اســـت. او گفت:»دشـــمن تصور می کند اگر قایق های صیادی یا زیرساخت های 
شهرســـتان را هدف قرار دهد، مردم ناامید می شـــوند یا میان مردم و مســـئولان 
فاصلـــه می افتد، اما تجربه نشـــان داده ملت ایران در روزهای ســـخت، متحدتر 
از همیشـــه کنار هم می ایستند.« خالو قنبر ادامه داد:»ما ســـال ها با دریا زندگی 
کرده ایـــم و دوباره بـــه دریـــا برمی گردیم. مطمئنیـــم با حمایت هایـــی که وعده 
داده شـــده، خســـارت ها جبران خواهد شد و کارمان را از ســـر می گیریم.« وی در 
پایان تأکید کرد:»مردم ســـیریک همواره در کنار کشورشـــان ایســـتاده اند و امروز 
نیز همـــان مســـیر را ادامه می دهنـــد.« به گفته ایـــن صیاد ســـیریکی، حمله به 
زیرســـاخت ها هرگز نمی تواند وحـــدت مردم را از میان ببرد؛ زیرا آنچه ســـیریک 
را پابرجا نگه داشـــته، تنها بنادر، جاده ها یا قایق ها نیســـت، بلکه ســـرمایه ای به 
نام اعتماد، همدلی و امید اســـت؛ ســـرمایه ای که حتی در سخت ترین روزها نیز 

اجازه نداده زندگی در ســـاحل مکـــران از حرکت بازبماند.«

برش

اد امه از صفحه یک

روایت شاگردی از مکتب صداقت؛
شانه های زخمی؛ وقتی شرافت، تاریخ می آفریند...

مهدی یونسی رستمی استاندار مازندران، در نوشته ای 
احساســـی، از تاقـــی مســـئولیت و منـــش می گویـــد؛ 
روایت شـــاگردی که در ســـیمای رئیس جمهوری، فراتر 
از یک سیاســـتمدار، اســـتادی را می بیند که بار سنگین 
امانت مـــردم را با شـــرافت، بـــر دوش می کشـــد.  متن 

پیام اســـتاندار مازندران به شـــرح ذیل اســـت:
تاریخ، بلندترین محکمه ای اســـت کـــه هیچ هیاهویـــی در آن دوام نمی آورد. 
نه شـــکوه قدرت، نه غوغای سیاســـت و نه آوازه نام ها، هیچ یـــک رأی این داور 
خامـــوش را تغییـــر نمی دهد. آنچـــه در حافظـــه ملت ها ماندگار می شـــود، نه 
آنان که بیشـــتر بر مســـند قـــدرت نشســـتند، بلکـــه آنان اند کـــه امانت مردم 
را صادقانه تـــر بر دوش کشـــیدند و شـــرافت را به بهای مصلحـــت نفروختند. 
قدرت، اگر از شـــرافت تهی شـــود، تنها نامی در حاشـــیه تاریخ خواهد بود؛ اما 
شـــرافت، آنگاه که بـــار امانت مردم را بـــر دوش گیرد، خود تاریـــخ می آفریند.
ســـال های مدیدی اســـت که دکتر مســـعود پزشـــکیان را از نزدیک می شناسم 
و افتخـــار شـــاگردی در مکتب وســـیع فکـــری و عملی او را داشـــته ام. بســـیار 
پیش تـــر از آنکـــه امانت ســـنگین اداره این ســـرزمین بـــر شـــانه هایش نهاده 
شـــود، او را اســـتادی شـــناختم که صداقت را می آموخت، مردم داری را زندگی 
می کرد و مســـئولیت را نه شـــعار، بلکه شـــیوه زیســـتن می دانســـت. اگر امروز 
از او می نویســـم، نـــه بـــه اعتبار جایـــگاه، بلکه به حرمت شـــاگردی اســـت که 
بخشـــی از منش خود را در محضر اســـتاد آموخته اســـت. این روزها هر بار به 
چهـــره او می نگرم، پیش از آنکـــه رئیس جمهوری را ببینم، همان اســـتادی را 
می بینـــم که این بار، امانت یک ملت بر شـــانه هایش نهاده شـــده اســـت. گذر 
زمان بیش از آنکه بر ســـیمایش اثر گذاشـــته باشـــد، ردّ مســـئولیتی را نمایان 
ساخته که لحظه ای از دوش او برداشـــته نمی شود. در نگاهش، دغدغه ایران 
و مردمـــش موج می زنـــد. در فراخنای ســـکوتش، معناهایی نهفته اســـت که 
گاه از هـــزاران خطابه رســـاتر ســـخن می گویند. برخـــی رنج هـــا را نمی توان بر 
زبان آورد؛ اما شـــانه ها زبـــان دیگری دارنـــد و آنچه لب ها فـــرو می خورند، گاه 

بر شـــانه ها آشـــکار می شود.
از اســـتاد خـــود آموختـــه ام کـــه جوانمـــردی تنهـــا در میدان هـــای نبـــرد معنا 
نمی یابـــد. گاه جوانمردی آن اســـت که انســـان، میان تهمت ها، دشـــواری ها، 
قضاوت هـــا و خســـتگی ها، راه خدمت را تـــرک نکند و شـــرافت را با مصلحت 
معامله نســـازد. آنـــان که در ســـخت ترین روزها نیـــز امانت مـــردم را بر دوش 

می کشـــند، بیـــش از دیگران بهـــای خدمـــت را می پردازند.
ایـــن روزهای دشـــوار نیز خواهد گذشـــت؛ اما آنچـــه در حافظـــه تاریخی ایران 
ماندگار خواهد شـــد، نه هیاهوی سیاســـت اســـت و نـــه ماندگاری بر کرســـی 
قدرت، بلکه صداقت مردانی اســـت کـــه در ســـخت ترین روزگار، امانت مردم 
را بر دوش کشـــیدند و بر عهد خویش اســـتوار ماندند. تاریخ، از دکتر مسعود 
پزشـــکیان بـــا احترام یـــاد خواهـــد کرد؛ نه بـــه اعتبار قـــدرت، بلکـــه به پاس 
پاســـداری از امانتی که بر دوش داشـــت؛ چرا که شـــانه هایی که از بار شرافت 

زخمی شـــدند، هرگز از حافظـــه ملت ها فراموش نخواهند شـــد.
از آن به دیرِ مغانم عزیز می دارند

که آتشی که نمیرد، همیشه در دل ماست.
شاگرد همیشگی استاد
دکتر مهدی یونسی رستمی
فوق تخصص اورولوژی و عضو هیأت علمی دانشگاه

اطلاع رسانی
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استفان درکن 
در کتاب »قمار 

توسعه« به 
جای اتکا به 

استدلال های 
صرفاً نظری، با 

بررسی تجربه 
کشورهایی مانند 

بوتسوانا، غنا، 
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برخی دیگر 
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در چرخه 

عقب ماندگی 
باقی می مانند

اگـــر بـــا ادبیـــات دانش توســـعه آشـــنا باشـــید، 
بـــا کتاب هایـــی مواجـــه شـــده اید  احتمـــالاً 
که ابتـــدا یـــک نظریـــه دربـــاره چرایی توســـعه 
یـــا عقب ماندگـــی کشـــورها ارائـــه می کننـــد و 
ســـپس آن نظریه را با مطالعه تجربه کشورهای 
مختلـــف می آزماینـــد. کتـــاب »قمار توســـعه« 
نوشـــته اســـتفان درکـــن/ Stefan Dercon نیز 
در همیـــن ســـنت قـــرار می گیرد. پیـــش از آن، 
دارون عجم اوغلو و جیمز رابینســـون در کتاب 
»چـــرا ملت ها شکســـت می خورند« با بررســـی 
کشـــورهایی مانند انگلســـتان، ایالات متحده، 
مکزیـــک، کره جنوبی ، کره شـــمالی و... نقش 
نهادهـــای سیاســـی و اقتصـــادی را در توســـعه 
یـــا عقب ماندگـــی کشـــورها توضیـــح می دهند 
یـــا داگلاس نـــورث و همکارانش در کتـــاب »در 
ســـایه خشـــونت« با مطالعه کشـــورهایی مانند 
بنگلادش، جمهوری دموکراتیک کنگو، زامبیا، 
موزامبیـــک، فیلیپیـــن و... نظریه خـــود درباره 
نظم های سیاســـی و مســـیر  گذار به توســـعه را 

محـــک می زنند.
اســـتفان درکن نیز همین روش را برمی گزیند. 
او بـــه جای اتکا بـــه اســـتدلال های صرفاً نظری، 
با بررســـی تجربه کشـــورهایی مانند بوتســـوانا، 
غنا، اتیوپی، رواندا، بنگلادش، اندونزی، چین 
و... تلاش می کند به این پرســـش پاســـخ دهد 
که چـــرا برخی کشـــورها، با وجـــود فقر، ضعف 
نهادها و چالش های فراوان، وارد مسیر توسعه 
می شـــوند، اما برخی دیگر همچنـــان در چرخه 
عقب ماندگـــی باقی می مانند. بـــه همین دلیل 
عنـــوان دوم کتاب عبارت اســـت از: »چرا برخی 
کشـــورها برنده می شـــوند و دیگران می بازند؟«

امـــا آنچـــه در ایـــن میـــان بـــرای دغدغه مندان 
توســـعه در ایران، مایه تأســـف اســـت، اینکه در 
هیچ یـــک از ایـــن تحقیق ها )که برخی شـــان با 
حمایـــت بانک جهانـــی و IMF صـــورت گرفته( 
ایران به عنوان نمونه مطالعاتی انتخاب نشـــده 
اســـت. در همیـــن کتـــاب و ســـایر کتاب هـــای 
مشـــابه )که به برخی شان اشاره شد( کشورهای 
مختلفی از پنج قاره، مورد مطالعه اقتصاددانان 
تیـــم  و  ممتـــاز  نوبلیســـت های  و  برجســـته 
پژوهشی شـــان قرار گرفته اســـت، اما ایران بنا 
به دلایـــل مختلفی، خارج از لیســـت مطالعاتی 
آنـــان قرار گرفته اســـت. امـــا در این بی توجهی 
و بی اقبالـــی هم نبایـــد ناامید بـــود و می توان از 
ســـایر تجارب مذکور و ترکیب نزدیک ترین آنها 
به ایـــران که در این کتاب هـــا و تحقیقات آمده، 
برای ایران بهره جســـت. چنانچه نویســـنده در 
بخشـــی از کتـــاب تصریـــح دارد کمتر کشـــوری 
»اندونـــزی« را الگـــو قـــرار می دهـــد درحالی که 
این کشـــور، نـــکات زیـــادی به منظـــور آموختن 

برای کشـــورهای در حال توســـعه دارد.

تجربه اتیوپی
اکثریتـــی از پژوهشـــگران توســـعه اتفـــاق نظـــر 
دارند کـــه الگـــوی توســـعه کشـــورهای غربی و 
اروپایـــی برای ایران، چندان »ممکن« نیســـت، 
بگذریـــم از آنکه اقلیتی بر »مطلـــوب« بودن آن 
هم تردید دارند. از ایـــن رو، به عنوان جایگزین 
مـــدل اروپایـــی، مـــدل توســـعه ببرهای آســـیا 
مطرح می شـــود، چهار کشـــور هنگ کنگ، کره 
جنوبی، ســـنگاپور و تایوان. اما وقتی اســـتفان 
درکن در فصـــل 10 کتاب به دو نمونـــه اتیوپی و 
رواندا می رســـد، نکاتی را درباره کشور اول، بیان 
می کند کـــه برای مخاطـــب ایرانـــی قابل توجه 
اســـت. در واقـــع این کشـــور که در شـــرق قاره 
آفریقا واقع شـــده اســـت، برای ما، تجربه هایی 
ملموس تر و مناسب تری در قیاس با کشورهای 
آســـیای شـــرقی دارد. به گفته درکـــن، اتیوپی و 
رواندا برخلاف تصور رایج، مسیر توسعه خود را 
نه با پذیرش کامل نســـخه های اقتصاد لیبرال، 
بلکـــه با طراحی راهبردی متناســـب با شـــرایط 
تاریخـــی، سیاســـی و اجتماعی خـــود پیمودند. 
بـــه تعبیر نویســـنده، این کشـــورها توســـعه را با 
نســـخه ای بومی دنبال کردند، نه با تقلید صرف 
از الگوهای غربی. در مـــورد اتیوپی، این روایت 
برای مخاطب ایرانی اهمیت ویـــژه ای دارد. این 
کشـــور اگرچه برای دریافت منابع مالی خارجی 
ناچار شـــد برخی سیاســـت های اقتصـــاد آزاد را 
بپذیـــرد، اما خیلـــی زود دریافت که توســـعه، با 
نســـخه های آماده محقق نمی شود و باید مسیر 

متناسب با واقعیت های خود را بیابد. از همین 
رو، دولـــت اتیوپی در بســـیاری از حوزه ها نقش 
فعالـــی در هدایـــت اقتصـــاد، ســـرمایه گذاری و 

سیاســـت صنعتی ایفا کرد.
درکـــن تأکیـــد می کنـــد رهبـــران اتیوپـــی حتی 
مشروعیت سیاسی خود را نیز در گرو موفقیت 
برنامه توســـعه قـــرار داده بودند. آنها توســـعه را 
نه یک شـــعار، بلکه مبنای بقای سیاســـی خود 
می دانستند. مقامات این کشـــور برای مطالعه 
تجربه های موفق، به کره جنوبی ســـفر کردند و 
از نزدیک مسیر توســـعه آن را بررسی کردند، اما 
در نهایـــت، تصمیم گرفتند نســـخه کره را کپی 
نکنند، بلکه از آن بیاموزند و راهی متناســـب با 

اتیوپی طراحی کنند.
نتیجـــه نیـــز قابـــل توجـــه بـــود. اتیوپـــی بین 
ســـال های ۲00۳ تا ۲01۸ بیش از 1۵ ســـال رشـــد 
اقتصـــادی بـــالای ۷ درصـــد را تجربـــه کـــرد و بر 
اســـاس گزارش صندوق بین المللی پول، یکی 
از ســـریع ترین اقتصادهای در حال رشد جهان 
بود. درکن از ایـــن تجربه با عنوان »نیمی از یک 
معجـــزه« یـــاد می کند. ایـــن تعبیر به گزارشـــی 
از »کمیســـیون رشـــد و توســـعه« بازمی گردد که 
معتقد اســـت اگر کشـــوری بتواند بـــه مدت ۲۵ 
سال رشد اقتصادی ســـالانه بیش از ۷ درصد را 
حفـــظ کند، می توان از »معجزه رشـــد« ســـخن 
گفت. اتیوپی در میانه این مســـیر قـــرار گرفته 
بـــود و بـــه همیـــن دلیـــل، درکـــن آن را »نصف 

معجـــزه« می نامد.
 Meles /در ایـــن میـــان، نقـــش ملـــس زنـــاوی
Zenawi، نخســـت وزیر وقـــت اتیوپـــی، بســـیار 
برجســـته اســـت و درکـــن در بخشـــی از کتاب 
می گوید او کشـــور را به عنوان یک »فیلســـوف-
شـــاه« اداره می کرد. زناوی با همیـــن رویکرد و با 
تمرکز بر توسعه، انســـجام سیاسی را حفظ کرد 
و اجـــازه نداد رقابت هـــای گروهـــی و مطالبات 
کوتاه مـــدت، مســـیر توســـعه کشـــور را منحرف 
کنـــد. یکـــی از مثال هایی که درکـــن از حکمت 
زنـــاوی مـــی آورد این اســـت که او مدیران ارشـــد 
دولـــت خـــود را موظف کـــرد تـــا توانایـــی اداره 
اقتصاد و سازمان را به صورت علمی بیاموزند؛ از 
همین رو، اعضای کابینه خـــود را برای گذراندن 
دوره کارشناســـی ارشـــد مدیریـــت بازرگانـــی به 
دانشـــگاه آزاد بریتانیا فرســـتاد. او و مشاورانش 
نیز به شـــدت تحـــت تأثیر اندیشـــه های جوزف 
اســـتیگلیتز )برنده نوبل اقتصاد در ســـال ۲001( 
بودنـــد؛ در ایـــن دیـــدگاه، اگرچه اقتصـــاد بازار 
مقصد نهایی اســـت، اما بازارهـــا به خودی خود 
کامل عمل نمی کننـــد و دولت باید برای اصلاح 
شکســـت های بازار، نقش فعال و هدفمند ایفا 
کند. یکی دیگـــر از آموزه های اســـتیگلیتز برای 
دولتمـــردان اتیوپـــی، رد رویکرد »یـــک راه حل 
مناســـب بـــرای همـــه« بـــوده اســـت، چنانچه 
آوردیم اتیوپی نیز مســـیر خود را پیـــدا کرد. زیرا 
مورد چیـــن به خود درکن ثابت کرده اســـت که 
دانش توسعه ممکن اســـت درس هایی اشتباه 
از موفقیت هـــای خود بگیـــرد. از ایـــن رو، برای 
ایران، تجربـــه اتیوپی از جهاتی مفیدتر از تجربه 
ببرهای آسیاســـت. ایـــران و اتیوپـــی، برخلاف 
بسیاری از کشـــورهای شرق آســـیا، هر دو دارای 
پیشـــینه تاریخـــی و تمدنی عمیق، ســـنت های 
اجتماعـــی و مذهبـــی ریشـــه دار، ســـاختارهای 
سیاســـی پیچیـــده و نقـــش پررنگ نخبـــگان و 
گروه هـــای سیاســـی در اداره کشـــور هســـتند. 
بنابرایـــن، فاصلـــه نهـــادی و فرهنگی ایـــران با 
اتیوپـــی، در برخی ابعـــاد، کمتـــر از فاصله آن با 
کشورهایی مانند سنگاپور یا کره جنوبی است.

دوگانه معیوب دولت - بازار
»دولـــت یا بـــازار؟« شـــاید یکـــی از قدیمی ترین 
و در عیـــن حـــال فرسایشـــی ترین مناقشـــات 
اقتصاد توسعه باشـــد؛ مناقشـــه ای که در ایران 
نیـــز سال هاســـت به جـــای آنکه بـــه یک بحث 
تحلیلی تبدیل شـــود، رنگ و بـــوی ایدئولوژیک 
به خود گرفته اســـت. در یک سوی این جدال، 
دولت منشـــأ همه ناکارآمدی ها معرفی می شود 
و در ســـوی دیگر، بـــازار عامل اصلـــی نابرابری و 
بی عدالتـــی تلقی می شـــود. حال آنکـــه تجربه 
کشـــورهای موفـــق نشـــان می دهد پاســـخ این 
پرســـش، نه »دولت« اســـت و نه »بـــازار«، بلکه 

کیفیـــت رابطه میان این دو اســـت.
در همین زمینه، مدت هاســـت فرشـــاد مؤمنی 
بـــا اســـتناد بـــه نظریـــه »هزینه هـــای مبادلـــه« 
رونالـــد کوز، بـــه نکته مهمـــی اشـــاره می کند و 
می گویـــد اینکه چه کاری باید به دولت ســـپرده 
شـــود و چـــه کاری به بـــازار، یک پاســـخ از پیش 
تعیین شـــده ندارد؛ بلکـــه به این بســـتگی دارد 
کـــه هزینه مبادلـــه و هماهنگی در هـــر مورد، در 

استفان درکن، اقتصاددان برجســـته  بلژیکی - بریتانیایی، استاد سیاست گذاری اقتصادی 
در مدرســـه  حکمرانـــی بلاتواتنیـــک و دانشـــکده  اقتصاد دانشـــگاه آکســـفورد بوده اســـت. 
او به دلیـــل خدمـــات ارزنـــده در زمینه  اقتصاد و توســـعه بین الملل، ســـال ۲01۸، از ســـوی 
ملکه  بریتانیا به دریافت نشـــان ســـنت مایکل و ســـنت جورج نائل آمد. این نویســـنده که 
تحصیلات خـــود را در دانشـــگاه کاتولیک لون بلژیک آغـــاز کرده بود، مـــدارج عالی خود را 
از دانشـــگاه آکســـفورد دریافت و دوران آکادمیک پرباری را در مؤسســـات معتبر سپری کرد 
و ســـال ۲000 به آکســـفورد بازگشـــت. او در کنار تدریس، مدیریت مرکز مطالعه اقتصادهای 
آفریقایـــی )CSAE( را بر عهده داشـــته اســـت که یکی از کانون های پیشـــرو در پژوهش های 
مربوط به توســـعه  قاره  آفریقا محســـوب می شـــود. این نویســـنده علاوه بر جایـــگاه علمی، 
به عنـــوان چهـــره ای تأثیرگـــذار در حوزه  سیاســـت گذاری عمومـــی، بین ســـال های ۲011 تا 
۲01۷ سِـــمت اقتصاددان ارشـــد وزارت توســـعه  بین الملل بریتانیا )DfID( را برعهده داشت 
و از ســـال ۲0۲0 تـــا ۲0۲۲ نیز به عنوان مشـــاور سیاســـت های توســـعه وزارت خارجه  بریتانیا 
فعالیـــت می کند. تمرکز اصلی پژوهش های اســـتفان درکن بر چرایی تـــداوم فقر در برخی 
کشـــورها و راهکارهای دســـتیابی به توســـعه  اقتصادی با نگاهی ویژه به شکست های بازار، 
عملکردهای دولتی و تأثیر شـــوک های محیطی بوده است. او در کتاب تحسین شده »قمار 

توســـعه« مفهوم معامله  توســـعه را مطرح و استدلال می کند پیشـــرفت واقعی زمانی رخ 
می دهد که نخبگان یک کشـــور به رشـــد و توســـعه متعهد شـــوند. همچنین در کتاب 

دیگرش بـــا نام »فجایع کســـل کننده؟« بـــه اهمیـــت برنامه ریزی علمـــی و ابزارهای 
مالـــی مانند بیمه بـــرای مقابله بـــا بلایای طبیعی تأکیـــد می ورزد. اســـتفان درکن که 

عضویـــت در نهادهای معتبری چـــون J-PAL و IZA را در کارنامـــه دارد، با ترکیب 
تحلیل هـــای خرد اقتصـــادی و تجربه های دســـت اول سیاســـی، به دنبال 

ترویـــج سیاســـت های مبتنی بر شـــواهد بـــوده اســـت تا از ایـــن طریق 
بـــه چالش های پیچیـــده ای نظیر فقر کـــودکان، مهاجـــرت اجتماعی، 

صنعتی ســـازی در آفریقـــا و پیامدهای تغییرات اقلیمی پاســـخ دهد.

نظریه پرداز و سیاست گذار

راه ها و ریسک های توسعه
۳ بخـــش  بـــر   کتـــاب »قمـــار توســـعه« مشـــتمل 
و 1۳ فصـــل اســـت. در فصـــل اول بـــه مقایســـه و 
مطابقت دیدگاه ها و توصیه هـــای متفکران معروف 
توســـعه با تجارب متفاوت کشـــورهایی که به دنبال 
توســـعه هســـتند پرداخته می شـــود. هر متفکری با 
ارائـــه دیدگاه متفـــاوت در یک چارچـــوب رقابتی به 
توضیح موفقیت و شکســـت در توســـعه می پردازد. 
در مجمـــوع آنها توضیـــح کامل و کافی بـــرای برخی 
از داســـتان های موفقیـــت اخیـــر ارائـــه نمی دهند. 
در فصـــل دوم ایـــده توافق توســـعه و نحـــوه تعامل 
سیاســـت و اقتصاد بســـط داده شـــده و ویژگی های 
کلیـــدی توافـــق توســـعه و تنـــوع آن در زمینه هـــای 
مختلف معرفی می شـــوند. در فصل ســـوم بـــا ارائه 
آنچـــه در دهه هـــای اخیـــر در توســـعه رخ داده بـــه 

موفقیت ها و شکســـت ها اشـــاره می شـــود.
بخـــش دوم، تجربیـــات متنـــوع کشـــورهای دارای 
توافـــق توســـعه را با مشـــابهت به یک موجـــود زنده 
توصیـــف می کنـــد. هر فصـــل از این بخـــش، درباره 
جامعه ای اســـت که نویســـنده با گذرانـــدن زمان و 
کســـب تجربه، بـــا افـــرادی در آن کشـــورها ملاقات 
کرده اســـت که برخـــی امیـــدوار و برخـــی ناامید از 
توســـعه بودنـــد. فصل چهـــارم، نمونه هایی از ســـه 
کشـــور چین، اندونزی و هند ارائه شـــده کـــه اخیراً 
در آنهـــا یـــک توافق توســـعه به روش هـــای مختلف 
ظاهـــر شـــده اســـت. از فصـــل پنجـــم تا دهـــم این 
بخـــش نگاهی دقیق تر بـــه ماهیت توافـــق نخبگان 
در پانـــزده کشـــور از طریق چارچوب توافق توســـعه 
مطرح شـــده اســـت. برای مثال نه تنها به شکست 
جمهوری دموکراتیک کنگـــو، بلکه به موفقیت های 
ظاهـــراً بعیـــد بنـــگلادش، اتیوپـــی و غنـــا پرداخته 
شـــده اســـت. همین طـــور در پـــی افقی نمایـــان از 
توافـــق توســـعه ماننـــد سراســـر آفریقای شـــرقی یا 
حداقـــل توافـــق بـــه دنبـــال ثبـــات در حـــال ظهور 
بـــه ســـومالی لند و لبنـــان، بـــا وجـــود چالش های 

کنونی شـــان اشاره شـــده است.
در همه این کشـــورها انواع سیاســـت های اقتصادی 
را که پس از توافق در میان نخبگان دنبال می شـــد، 
نشـــان داده شـــده و چرایـــی انتخاب سیاســـت ها 
و چگونگـــی کمـــک بـــه آنهـــا یا حتـــی ممانعـــت از 
پیشرفت در رشـــد و توسعه، برجســـته شده است. 
روایـــت ابولا در ســـیرالئون، رســـوایی های فســـاد و 
ســـوء مدیریت بازار ذرت در مـــالاوی، اصلاح قانون 
اساســـی کنیا، برنامه های امـــدادی در حین جنگ 

ســـودان جنوبی، نشســـت و گردهمایی های تجاری 
در ســـومالی لند و موفقیـــت چشـــمگیر رشـــد در 
بنـــگلادش و اتیوپـــی از جمله این موارد هســـتند. 
همچنیـــن فشـــار تـــلاش بـــرای اســـتفاده از الگوی 
آســـیای شـــرقی برای آفریقـــا و گـــزارش گفت وگو با 
نخســـت وزیر، معاونان رئیس جمهـــوری، کارمندان 
دولـــت و مـــردان و زنـــان کارگـــر عـــادی و صاحبان 
مشـــاغل کوچـــک، بخشـــی از مطالب بیان شـــده، 

. هستند
بـــرای  در بخـــش ســـوم آموخته هـــای نویســـنده 
دســـتیابی بـــه توســـعه موفقیت آمیز مطرح شـــده 
اســـت. در مـــورد اینکه چگونـــه می توان توســـعه را 
حتـــی در برخـــی از بدترین موقعیت ها )در ســـطح 
محلـــی و همچنین از ســـوی بازیگـــران بین المللی( 
و جایـــی کـــه دانشـــگاه قـــرار دارد، افزایـــش داد. 
به عبـــارت دیگـــر، آنچـــه می تـــوان بـــرای کمک به 
بیشـــتر کشـــورها به منظور دســـتیابی بـــه توافقات 
توســـعه خواهانه موفق، بهبود و حمایت از پایداری 
آنهـــا انجـــام داد. فصـــل یازدهـــم، نگاهـــی انتقادی 
بـــه گفتمـــان معمولی توســـعه جهانی چه از ســـوی 
ســـازمان ملل و چه از ســـوی واشـــنگتن یـــا پکن و 
نحوه انطباق کمک هـــا در آن دارد. فصل دوازدهم، 
مـــوردی را بـــرای کمـــک بـــه تقویـــت و حمایـــت از 
توافقات توســـعه نشـــان می دهـــد )موردی آشـــفته 
و پیچیـــده امـــا بـــا شـــانس بـــالا بـــرای موفقیت(. 
در ایـــن بخـــش از کتـــاب روشـــن می شـــود افـــراد 
بســـیاری هســـتند که نمی خواهنـــد مـــردم فقیر را 
در کشـــورهای فاقد توافق توســـعه، نادیده بگیرند. 
فصـــل ســـیزدهم، بـــا بررســـی آنچـــه می تـــوان بـــا 
وجـــود شـــانس کـــم، موفقیـــت بـــرای حمایـــت از 
جمعیت هـــای فقیـــر انجـــام داد، به پایـــان خواهد 
رســـید. ایـــن بخـــش همچنیـــن مهم تریـــن نقش 
همکاری جهانی را برجســـته می کند؛ مشـــارکت در 
سیاســـت های بین المللـــی عمل گرایانه که احتمال 
توســـعه موفقیت آمیـــز را افزایـــش می دهـــد و بـــه 
کشـــورها و نخبگان پیشـــرو در آنها اجـــازه می دهد 
تـــا با وجود همـــه چالش هایی که بـــا آن مواجه اند، 
روی توســـعه بلندمدت، خطر کنند. با وجود تصویر 
تلخی که از تجربه برخی کشـــورها ترســـیم می شود، 
همچنـــان می توان امیدوار بود شـــرایط بســـیاری از 
کشـــورهایی کـــه تنها چنـــد دهه پیش کشـــورهایی 
بی دســـت وپا و وامانـــده بـــه نظـــر می رســـیدند، به 
طرز چشـــمگیری بهبود یافته اســـت. با وجود آنکه 
هنوز به اســـتانداردهای زندگی که مردم شایسته آن 
هســـتند، نرســـیده اند. زندگی میلیاردها انســـان در 
حال حاضر بهتر از آن اســـت که فکـــر می کردیم. از 
این رو نویســـنده توصیه می کند بهتر اســـت رهبران 
سیاســـی و اقتصادی، روشـــنفکران، دانشـــگاهیان 
و بـــه طـــور کلی شـــهروندان کشـــورهایی کـــه خطر 
عقب ماندگی را بیشـــتر و شـــدیدتر حس می کنند، 
از ایـــن موفقیت ها درس بگیرند و جـــرأت به خرج 

دهند و روی توســـعه خطـــر کنند.

کدام ســـازوکار کمتر باشـــد. به تعبیر او، نظریه 
کوز اساســـاً ایـــن دوگانه »دولـــت یا بـــازار« را به 
چالش می کشـــد و نشـــان می دهد مـــرز میان 
ایـــن دو، بـــر اســـاس کارایـــی و شـــرایط نهادی 
هـــر جامعه تعیین می شـــود، نه بر اســـاس یک 
نســـخه جهانشـــمول. در واقع پاســـخ به سؤال 
فوق، مشـــروط اســـت، اگر در طرحی »دولت« 
هزینه هـــای مبادلـــه را بیشـــتر کاهـــش دهـــد، 
اولویـــت بـــا دولت اســـت و اگـــر جایی »بـــازار« 
بتواند ایـــن هزینه هـــا را کاهش دهـــد، اولویت 

با بازار اســـت.
اســـتفان درکـــن نیز در »قمـــار توســـعه« تقریباً 
همیـــن رویکرد را دنبـــال می کنـــد. او نه مدافع 
دولت بزرگ اســـت و نه مُبلغ بازار رهاشـــده. از 
نگاه او، آنچه کشـــورهای موفق را از کشـــورهای 
ناموفـــق متمایز می کند، انـــدازه دولت یا میزان 
آزادی بازار نیســـت، بلکه توانایی دولت در حل 
مســـائل توســـعه و ایجاد بازارهای کارآمد است. 
درکـــن تصریح می کنـــد همه کشـــورهای موفق 
به ســـازوکار بـــازار اعتماد کرده انـــد، اما در عین 
حـــال، همگـــی از دولت هایی معتبـــر، توانمند 
و دارای ظرفیـــت اجرایی برخـــوردار بوده اند؛ با 
ایـــن تفاوت که میـــزان و شـــیوه مداخله دولت 
در هر یک از این کشـــورها متفاوت بوده اســـت، 
بنابراین، موفقیـــت نه در حذف دولت، بلکه در 
داشـــتن دولتی کارآمد و متناســـب با شرایط هر 

کشـــور نهفته است.
او حتـــی پـــا را فراتر می گـــذارد و یادآور می شـــود 
کـــه دولت ها در بســـیاری از کشـــورهای موفق، 
در آغاز مســـیر توسعه، الزاماً دولت های آرمانی و 
کارآمد نبوده اند. بـــه تعبیر طنزآمیز او، دولت در 
اولین گام ها »چه بســـا صرفاً جایگزینی راهزنان 
ســـرگردان بـــا راهزنان ثابـــت بوده اســـت.« به 
بیـــان دیگر، شـــکل گیری یک دولـــت حداقلی 
کـــه بتوانـــد امنیـــت، نظـــم و پیش بینی پذیری 
ایجـــاد کند، خود گامی مهم در مســـیر توســـعه 
محســـوب می شـــود؛ حتی اگر آن دولـــت هنوز 
بـــا اســـتانداردهای حکمرانـــی مطلـــوب فاصله 

باشد. داشته 
درکـــن همچنین یکـــی از پیش فرض های مهم 
توصیه های صنـــدوق بین المللی پـــول و بانک 
جهانی را به نقد می کشـــد. ایـــن نهادها معمولاً 
بر این فرض اســـتوارند که میان دولت و بخش 
خصوصی مرزی روشـــن و مســـتقل وجود دارد؛ 
در حالی که در بســـیاری از کشـــورهای در حال 
توســـعه چنیـــن تفکیکی اساســـاً وجـــود ندارد. 
در این کشـــورها، شـــبکه های قدرت سیاسی و 
منافـــع اقتصـــادی در هم تنیده انـــد و به همین 
دلیـــل، خصوصی ســـازی لزوماً به شـــکل گیری 
یک بخش خصوصـــی رقابتی منجر نمی شـــود؛ 
بلکه اغلب صرفاً شـــیوه توزیع قـــدرت و رانت را 
بازآرایی می کند. از ایـــن منظر، انتقال مالکیت 
بـــدون اصلاح نهادهـــای سیاســـی و اقتصادی، 
بیش از آنکـــه اقتصاد را رقابتـــی کند، صاحبان 

رانت را تغییـــر می دهد.
در نهایـــت، پیام »قمـــار توســـعه« در این زمینه 
روشن است: توســـعه با انتخاب میان »دولت« 
یـــا »بـــازار« آغـــاز نمی شـــود؛ بلکـــه با ســـاختن 
دولتـــی که بتوانـــد بازارهای کارآمـــد ایجاد کند، 

شکســـت های بازار را در مواقـــع ضروری اصلاح 
کنـــد و همزمان اجـــازه دهد بخـــش خصوصی 
واقعـــی رشـــد کنـــد، پیـــش مـــی رود. بنابراین، 
مســـأله اصلی این نیســـت که »دولت یا بازار؟«، 
بلکه این اســـت که چـــه نوع دولتـــی و چه نوع 
بـــازاری، در چـــه مرحلـــه ای از توســـعه و بـــا چه 
ظرفیـــت نهـــادی، می تواند رشـــد اقتصـــادی را 

پایـــدار کند.

پرسشی بنیادین، پاسخی ناتمام
بـــه نظـــر می رســـد مهم تریـــن پرســـش کتاب 
»قمـــار توســـعه« ایـــن نیســـت کـــه چـــرا برخی 
کشـــورها توســـعه می یابنـــد؛ بلکـــه این اســـت 
که پیش شـــرط آغاز توســـعه چیســـت؟ پاســـخ 
اســـتفان درکن روشن اســـت:»توافق توسعه«؛ 
یعنی توافق و تعهد بنیادین نخبگان یک کشـــور 
بر ســـر اینکه رشد و توســـعه، مهم ترین اولویت 

ملی باشـــد. از نظر او، نخبگان کســـانی هستند 
که تصمیم می گیرند یا به شـــکلی نامتناسب بر 
تصمیمات اقتصادی و سیاســـی اثر می گذارند و 
تـــا زمانی که این گروه بر ســـر توســـعه به اجماع 
نرســـند، هیچ نســـخه اقتصادی، اصلاح نهادی 
یا کمـــک خارجی، کشـــور را به مســـیر توســـعه 
نخواهـــد بـــرد. درکن بـــرای اثبـــات ایـــن ادعا، 
ده هـــا مطالعه مـــوردی را مرور می کنـــد و پس از 
مقایسه کشورهایی با پیشینه تاریخی، فرهنگی 
و جغرافیایی مشـــابه، بـــه این نتیجه می رســـد 
که مهم تریـــن تفاوت میان کشـــورهای موفق و 
ناموفق، وجود یا فقدان همین »توافق توسعه« 
اســـت. او حتی نشـــان می دهد جنـــگ داخلی 
در ســـیرالئون، با وجود همـــه ویرانی هایش، در 
نهایت فرصتـــی برای شـــکل گیری یـــک توافق 
جدیـــد میـــان نخبـــگان ایجاد کـــرد. از ســـوی 

دیگر، صـــرف صلح نیز تضمین کننده توســـعه 
نیســـت؛ چنانکه مالاوی، با وجود دهه ها ثبات 
نســـبی، همچنان یکی از فقیرترین کشورهای 
آفریقا باقی مانده اســـت. از نـــگاه درکن، صلح 
زمانـــی به توســـعه کمک می کند که بر بســـتری 
از منافـــع و انگیزه هـــای اقتصـــادی مشـــترک 

باشد. استوار 
تا اینجا، اســـتدلال کتاب منسجم و قانع کننده 
اســـت. اما درســـت در همین نقطه، مهم ترین 
پرســـش خواننـــده آغـــاز می شـــود: اگـــر توافق 
توســـعه، کلید ورود به مسیر توســـعه است -که 
هســـت- ایـــن توافق چگونـــه شـــکل می گیرد؟ 
این پرســـش، به ویژه بـــرای کشـــورهایی مانند 
ایران، اهمیتی اساســـی دارد. اگر مسأله اصلی، 
نه سیاســـت صنعتی، نـــه خصوصی ســـازی، نه 
آزادســـازی اقتصادی و نه اصلاحات اداری، بلکه 
توافق نخبگان اســـت، آن گاه باید دانســـت این 
توافـــق از چـــه مســـیری حاصل می شـــود، چه 
نهادهایـــی آن را می ســـازند، چـــه انگیزه هایی 
نخبـــگان را بـــه همـــکاری وامـــی دارد و چگونه 

می توان بـــر تعـــارض منافع آنـــان غلبه کرد.
اما به نظر می رســـد درکن در شـــرح و بسط این 
پرســـش مهم و چگونگی شـــکل گیری توافق، 
خیلـــی اهتمامی نداشـــته یـــا لااقـــل صراحت 
نـــدارد. او صرفـــاً توصیه هایـــی مطـــرح می کند 
کـــه بیشـــتر توصیفی انـــد تـــا تجویـــزی. بـــرای 
مثال، می گوید توافق ســـازی اگرچه یک فرآیند 
سیاســـی اســـت، اما بدون یک توافق اقتصادی 
پایدار میان نخبگان شـــکل نمی گیرد. یا تأکید 
می کنـــد نبایـــد بهانـــه به دســـت دولـــت داد تا 
توسعه را به حاشـــیه براند و یا بحث »مصونیت 
از مجـــازات« را در کشـــورهای آفریقایی مطرح 

و... می کند 
ایـــن نـــکات، هرچنـــد قابـــل تأمل انـــد، اما به 
پرســـش اصلـــی پاســـخ نمی دهنـــد. خواننده 
انتظـــار دارد نویســـنده، پـــس از آنکـــه »توافق 
توسعه« را مهم ترین پیش شرط توسعه معرفی 
می کند، سازوکارهای شـــکل گیری این توافق را 
نیز بـــا همان دقت و تفصیل توضیـــح دهد؛ اما 
کتـــاب در این بخش، بیـــش از آنکه یک نظریه 
دربـــاره »چگونگی توافق ســـازی« ارائـــه کند، به 
بیان برخـــی شـــرایط و ویژگی های آن بســـنده 
می کند. شـــاید بتوان گفـــت بزرگ ترین نقطه 
ضعـــف »قمار توســـعه« همین جاســـت. درکن 
با شـــجاعت، مسأله اصلی توســـعه را از اقتصاد 
به سیاســـت و از سیاســـت بـــه رفتـــار نخبگان 
منتقل می کنـــد؛ اما هنگامی کـــه باید توضیح 
دهـــد چگونه نخبگانـــی با منافع متعـــارض، به 
توافقی پایدار بر ســـر توســـعه می رســـند، پاسخ 
او بـــه اندازه پرسشـــی کـــه طرح کـــرده، عمیق 
و اقناع کننـــده نیســـت و بیشـــتر  گزاره هـــای 
زیبایی دارد، مانند اینکه »کشـــورها، رهبرانی را 
به دســـت می آورند که نخبگان شـــان شایسته 
آن هســـتند.« امـــا فایده عملی آنها چیســـت؟ 
جـــا دارد تعریـــض درکـــن بـــه عجـــم اوغلـــو را 
بـــه خـــودش بازگردانیـــم،  آنجایی کـــه در نقد 
کتـــاب »چـــرا ملت هـــا شکســـت می خورند؟« 
می نویســـد:»عجم اوغلـــو بحـــث تاریـــخ را در 
ناکامـــی ملت هـــا مهـــم می دانـــد و ایـــن یعنی 
انـــگار توصیه می کند کـــه »تاریخ بهتـــری برای 

خود فراهـــم کنید.«
 

لغزش در دام ذات گرایی
یکـــی از نقـــاط قـــوت »قمـــار توســـعه«، فاصله 
گرفتن از کلیشه های رایج درباره توسعه است. 
درکـــن بارهـــا نشـــان می دهـــد هیچ کشـــوری 
محکوم بـــه فقر یا محکوم به توســـعه نیســـت 
و همه چیـــز به تصمیم نخبگان و شـــکل گیری 
»توافـــق توســـعه« بســـتگی دارد. اما شـــگفت 
آنکه خـــود او در مـــواردی از همین اصل فاصله 
می گیرد. نمونه بارز آن، تحلیل او از افغانستان 
اســـت، در فصل ۸ کتاب، درکـــن پس از روایت 
شکست دولت اشـــرف غنی، بازگشت طالبان 
و ناکامـــی پـــروژه دولت ســـازی آمریـــکا، نتیجه 
می گیرد کـــه »افغانســـتان ثابت کـــرد که قابل 
اصـــلاح نیســـت.« او برای ایـــن ادعا، شـــواهد 
متعـــددی هم در صفحـــات بعدی کتـــاب ارائه 
می کنـــد؛ از هزینه هـــای هنگفت آمریـــکا برای 
مبـــارزه بـــا کشـــت خشـــخاش کـــه نتیجـــه ای 
در پـــی نداشـــت، تـــا حملـــه نیروهـــای محلی 
بـــه پروژه هـــای عمرانی و ســـپس درخواســـت 
همان گروه ها بـــرای عقـــد قراردادهای امنیتی 
جهـــت حفاظـــت از همـــان پروژه هـــا و حتـــی 
پرداخـــت پـــول از ســـوی نیروهـــای آمریکایی 
بـــه بخشـــی از طالبان بـــرای مقابلـــه با بخش 
دیگـــری از طالبـــان. بی تردیـــد، ایـــن شـــواهد 
گویای شکســـت یک پروژه بزرگ دولت ســـازی 
هســـتند، امـــا آیـــا از دل آنهـــا می توان بـــه این 
نتیجـــه رســـید کـــه »افغانســـتان اصلاح ناپذیر 
است«؟ مشکل اینجاســـت که چنین گزاره ای، 
از تحلیـــل یک تجربه تاریخی، بـــه داوری درباره 
سرشـــت یـــک جامعـــه گـــذر می کنـــد؛ گویی 
شکســـت یک دوره، به ویژگی ذاتی یک کشـــور 
تبدیـــل می شـــود. این همان لغزشـــی اســـت 
کـــه در ادبیات توســـعه، بارها مورد انتقـــاد قرار 
گرفته اســـت؛ اینکه برخی جوامـــع نه به دلیل 
شرایط تاریخی و نهادی، بلکه به دلیل ماهیتی 
تغییرناپذیـــر، ناتوان از توســـعه معرفی شـــوند. 
اتفاقـــاً این نتیجه گیـــری، با نظریـــه اصلی خود 
درکن نیز ســـازگار نیســـت. اگر توسعه محصول 
تصمیم نخبـــگان، تغییر ائتلاف های سیاســـی 
و شـــکل گیری »توافق توســـعه« اســـت، آن گاه 
هیچ کشـــوری نباید ذاتـــاً اصلاح ناپذیر باشـــد. 
همان گونـــه کـــه بوتســـوانا، روانـــدا یـــا اتیوپی 
توانســـتند در مقاطعـــی مســـیر خـــود را تغییر 
دهند، افغانســـتان نیز از نظر منطقی نمی تواند 
از پیـــش از امکان تغییر محروم باشـــد. شـــاید 
دقیق تـــر آن بود کـــه درکن می نوشـــت:»پروژه 
دولت ســـازی غـــرب در افغانســـتان شکســـت 
خورد« یا »ائتلاف سیاســـی لازم برای توســـعه در 
افغانستان شکل نگرفت«؛ نه اینکه افغانستان 

را کشـــوری »اصلاح ناپذیـــر« بداند.

 استفان درکن در قمار توسعه به چرایی موفقیت
یا شکست کشورهای مختلف در مسیر توسعه می پردازد

توافق نخبگان شرط اصلی توسعه

حسین سخنور
پژوهشگر توسعه

مطالعات توسعه

قمار توسعه
 چرا برخی کشورها برنده می شوند 

و دیگران می بازند؟
 نویسنده: استفان درکن

 مترجم: شهریار آیرملو تبریزی
 انتشارات: دُکسا

 تعداد صفحات: ۴۶۶ صفحه
 قیمت: ۱۴۰۰۰۰۰ تومان
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»ایران«  را در صفحه های مجازی دنبال کنید

 همکاری »ملیکا شریفی نیا«
با »بهاره رهنما«

درگذشت »چاک راسل« 
کارگردان نام آشنای هالیوود

 »رامین ناصرنصیر«
در »دیوار دفاعی« ده نمکی

با آغـــاز فیلمبـــرداری دومین فیلـــم بلند 
بهاره رهنمـــا، ملیکا شـــریفی نیا به عنوان 
بازیگر به این پروژه ســـینمایی پیوســـت. 
بهاره رهنما بازیگر، نویســـنده و کارگردان 
این روزها پس از پایان مراحل پیش تولید 
و انتخاب بازیگران، ساخت دومین فیلم 
بلند خود بـــا نـــام »11:11 دقیقـــه« را کلید 
زد. ملیکا شـــریفی نیا نیز به عنوان یکی از 
نقش های کلیدی در مقابل دوربین بهاره 
رهنما قـــرار گرفت. ملیکا شـــریفی نیا این 
بار با نقشی متفاوت مقابل دوربین بازی 

می کند./مهر

رامین ناصرنصیـــر به جمع بازیگران ســـریال 
تلویزیونی »دیـــوار دفاعی« بـــه تهیه کنندگی 
مســـعود ده نمکـــی و کارگردانی احمـــد کاوری 
اضافه شد. »دیوار دفاعی« مجموعه ای تاریخی 
و مهیج است که با روایتی از مقاومت کارگران 
صنعت نفت ایران در برابر کمپانی انگلیسی در 
روزهای ملی شدن صنعت نفت پیش می رود و 
رقابت فوتبال میان کارگران ایرانی و انگلیسی ها 
را به نمادی از این تقابل و مطالبه گری تبدیل 
می کند. تصویربرداری این سریال 30 قسمتی که 
به سفارش سیمافیلم تولید می شود، همچنان 

ادامه دارد./خبرآنلاین

و  کارگـــــــردان  راســـــــــل،  چــــــاک 
فیلمنامه نویس سرشناس هالیوود که 
با ســـاخت فیلم های پرفروشی چون 
»ماسک«  و »پادشـــاه عقرب« شناخته 
می شد در 74 سالگی درگذشت. راسل 
در طول چند دهـــه فعالیت حرفه ای، 
چندین فیلـــم پرفـــروش را کارگردانی 
کـــرد؛ از جملـــه »کابـــوس در خیابان 
الم 3: جنگجویان رؤیـــا« و »توده« . او 
اولین بار به عنوان تهیه کننده اجرایی 
در فیلم سال 1981 »شب جهنم« وارد 

صنعت فیلم شد./ایسنا

نقل قول

من شاید جزو معدود افرادی باشم که در تئاتر، کارگردان اکبر عبدی بوده ام و او برای من 
بازی کرده است. همکاری ما در نمایش »پنجره فولاد« و به عشق امام رضا)ع( شکل گرفت 
و همان دوران، آغاز یکی از بهترین فصل های رفاقت من با اکبر بود. در هر سه قسمت 
فیلم »اخراجی ها« در کنار او بودم. همچنین در فیلم های سینمایی »تورنادو« و »جزیره 
فضایی« برای من بازی کرد. در تئاتر نیز بیش از یک ماه، نفس به نفس با او تمرین و اجرا 
داشتم و از نزدیک شاهد توانایی خارق العاده اش بودم. بدون شک از این پس، سینما، 
تلویزیون و فضای فرهنگی و هنری ایران جای خالی او را احساس خواهد کرد. اکبر عبدی 
یک اعجوبه بود و نبودنش زخمی عمیق بر چهره سینمای ایران باقی می گذارد؛ 
جای خالی ای که به سادگی پر نخواهد شد. او بازیگری برای همه فصل ها 
بود، اما متأسفانه در بســـیاری از مقاطع، قدرش آن گونه که شایسته بود 
دانسته نشـــد. بیماری مدت زیادی او را از ســـینما دور کرد و شاید بعضی 
انتخاب های نادرست نیز باعث شد مدتی کمتر در مرکز توجه قرار بگیرد؛ با 

این حال توانایی و جایگاه هنری او هرگز قابل انکار نبود.
بخشی از صحبت های سید جواد هاشمی درباره اکبر عبدی 
که در گفت وگو با ایرنا انجام شده است

فرهنگ و هنر ایران جای خالی او را حس خواهد کرد 

سفر وزیر 
فرهنگ و 

ارشاد اسلامی 
به اردبیل 
نشان داد 
که توسعه 

فرهنگی 
استان ها به 
عنوان یکی 

از مسیرهای 
مهم تقویت 

فرهنگ ملی 
دنبال می شود

ســـفر وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به استان 
اردبیل فرصتی بـــرای بررســـی ظرفیت های 
فرهنگی، توسعه زیرســـاخت ها، حمایت از 
هنرمندان و تقویت جایگاه استان ها در نقشه 
فرهنگی کشور به شمار می رود. در این سفر، 
موضوعاتی مانند توسعه سینما، تکمیل مراکز 
فرهنگی، حمایت از تولیدات هنری و افزایش 
دسترســـی مردم به امکانـــات فرهنگی مورد 

توجه قرار گرفت.

سینما؛ محور مهم توسعه فرهنگی
ســـیدعباس صالحی، در نشســـت شورای 
ســـینمایی اســـتان اردبیـــل بـــا اشـــاره به 

وضعیت سینمای کشور، گفت: »این حوزه 
بـــا برنامه ریزی هـــای کلان و حمایت هـــای 
انجام شـــده توانســـته از شـــرایط دشـــوار 
بـــار  و  کنـــد  عبـــور  گذشـــته  ســـال های 
دیگر جایـــگاه خـــود را میـــان مخاطبان به 
دســـت آورد. در ســـال های اخیر با توسعه 
زیرســـاخت ها، حمایت از تولید و افزایش 
ظرفیـــت نمایـــش، شـــرایط تـــازه ای برای 
ســـینمای ایـــران شـــکل گرفته اســـت.« بر 
اساس اعلام وزیر فرهنگ، تعداد مخاطبان 
سینما در سال 1403 به حدود 35 میلیون 
نفر رســـیده و تعداد ســـالن های ســـینمای 
کشـــور نیز از 255 ســـالن به 855 ســـالن 

افزایش یافته است.

 توجه به ظرفیت های
سینمایی استان ها

یکی از محورهای اصلی سفر وزیر فرهنگ به 
اردبیل، توجه به نقش اســـتان ها در تقویت 
سینمای ملی بود. صالحی تأکید کرد که رشد 

سینمای ایران نیازمند شناسایی استعدادها، 
روایت هـــای بومی و ظرفیت هـــای فرهنگی 

مناطق مختلف کشور است. 
اردبیل با پیشینه تاریخی و فرهنگی، طبیعت 
متنـــوع، آثـــار تاریخـــی ارزشـــمند و حضـــور 
هنرمندان فعال در حوزه های مختلف هنری، 
ظرفیت بالایی برای توسعه تولیدات سینمایی 
دارد. مســـئولان فرهنگی معتقدند استفاده 
از این ظرفیت هـــا می تواند بـــه معرفی بهتر 
فرهنگ منطقه و افزایش ســـهم اســـتان در 

تولیدات تصویری کشور کمک کند.

 توسعه زیرساخت های فرهنگی
در دستور کار

در نشست شورای سینمایی استان اردبیل، 
وضعیت زیرساخت های فرهنگی و سینمایی 
استان نیز بررسی شد. وزیر فرهنگ با اشاره 
به ضـــرورت افزایش فضاهـــای فرهنگی، بر 
حمایت از هنرمندان، توســـعه ظرفیت های 

نمایشی و ایجاد امکانات جدید تأکید کرد.

مســـعود امامی یگانه، اســـتاندار اردبیل نیز 
توسعه زیرســـاخت های فرهنگی را نیازمند 
همکاری دســـتگاه های مختلف، استفاده از 
ظرفیت بخش خصوصی و جذب اعتبارات 
ملی دانست و تأکید کرد که اجرای طرح های 
فرهنگی باید بر اساس مطالعات کارشناسی 
و شـــناخت نیازهای واقعی مردم انجام شود 
تا این مراکز بتوانند ارتباط مؤثرتری با جامعه 

برقرار کنند.

 تفاهمنامه برای شتاب بخشی
به برنامه های فرهنگی

در جریـــان این ســـفر، تفاهمنامـــه همکاری 
میـــان وزارت فرهنـــگ و ارشـــاد اســـلامی 
و اســـتانداری اردبیل به امضا رســـید. هدف 
از این تفاهمنامه، توســـعه زیرســـاخت های 
فرهنگی، افزایش همکاری های ملی و استانی 
و حمایت از فعالیت های هنری عنوان شـــد. 
پیگیری طرح های سینمایی استان، از جمله 
تولید فیلم »شاه اسماعیل صفوی«، از دیگر 

 تفاهمنامه همکاری میان وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و استانداری اردبیل به امضا رسید

قطار فرهنگی در مسیر توسعه

موضوعات مطرح شده در این همکاری بود. 

 افتتاح مراکز فرهنگی
و تحقق عدالت فرهنگی

بخش دیگری از ســـفر وزیر فرهنگ و ارشاد 
اســـلامی به اردبیـــل، افتتـــاح مجتمع های 
فرهنگی و هنـــری در شهرســـتان های کلور، 
نمین و عنبران بود. این مراکز پس از سال ها 
پیگیری به بهره برداری رسیدند و قرار است 
زمینه دسترسی بیشتر مردم مناطق مختلف 

به امکانات فرهنگی و هنری را فراهم کنند.
صالحی در مراســـم افتتاح این مجموعه ها 

بر اهمیت حفظ زبان ها، آیین هـــا و میراث 
فرهنگی مناطق مختلف کشـــور تأکید کرد 
و گفت: »ایجاد فضاهـــای فرهنگی می تواند 
زمینه رشـــد اســـتعدادهای جدیـــد را فراهم 

کند.«

 اردبیل؛ ظرفیت بزرگ
فرهنگی ایران

صالحی، اردبیل را نمونه ای از تنوع فرهنگی 
ایران دانســـت و تأکید کرد کـــه تفاوت های 
قومی و فرهنگی، ســـرمایه ای ارزشمند برای 
تقویت هویت ملی هســـتند. وجود میراث 

تاریخـــی، جنگل های هیرکانـــی، تنوع زبانی 
و فرهنگـــی و حضـــور هنرمنـــدان جـــوان و 
پیشکسوت، ظرفیت هایی است که می تواند 
اردبیل را به یکی از قطب های فرهنگی کشور 

تبدیل کند.
ســـفر وزیر فرهنگ به اردبیل نشـــان داد که 
توسعه فرهنگی اســـتان ها به عنوان یکی از 
مســـیرهای مهم تقویت فرهنگ ملی دنبال 
می شود؛ مســـیری که با تداوم حمایت ها و 
اجرای برنامه های کارشناسی می تواند آینده 
روشـــن تری برای فرهنگ و هنر این استان 

رقم بزند.

گزارش

گروه فرهنگی

مجموعه تلویزیونی »آقـــای قاضی« که 
این روزها به فصل ســـوم رسیده، در دو 
فصل گذشـــته به ویترینی از مهم ترین 
چالش های حقوقی و اجتماعی جامعه 
تبدیل شده اســـت. مرور داستان ها و 
پرونده های مطرح شده در قسمت های 
مختلف این مجموعه نشـــان می دهد 
ســـازندگان، بیش از آنکه صرفاً در پی 
جذب مخاطب با پرونده های دادگاهی 
باشـــند، تلاش کرده اند مسائل روزمره 
مردم را از دریچـــه دادگاه روایت کنند؛ 
از اختلافـــات خانوادگـــی و ارث گرفته 
تا هـــوش مصنوعی، رمـــزارز، مهاجرت 

غیرقانونی و جرایم فضای مجازی.
بررســـی موضوعات فصل دوم نشـــان 
می دهد پرونده های مالـــی و قراردادی 
همچنان بیشترین ســـهم را در جهان 

»آقای قاضی« دارند. نزدیک به یک سوم 
ســـوژه های این فصـــل بـــه موضوعاتی 
ماننـــد وام، ســـود بانکـــی، معامـــلات 
صوری، احتکار، رشوه و دیگر اختلافات 
مالی اختصاص یافته اســـت. تأکید بر 
ضـــرورت تنظیـــم قراردادهـــای کاری و 
تجاری، هشدار درباره معاملات صوری، 
ســـودهای غیرقانونی، فـــرار مالیاتی و 
سوءاستفاده های بانکی نشان می دهد 
ســـازندگان اختلافات مالی را همچنان 
مناســـب ترین بســـتر برای خلـــق درام 
دادگاهی و آمـــوزش مفاهیـــم حقوقی 
می دانند. در مجموع، 18 اپیزود از این 
فصل به مســـائل مالی خرد و قراردادها 
پرداخته انـــد. در رتبـــه بعـــدی، جرایم 
نویـــن و فضای مجـــازی با 9 قســـمت، 
معادل 16 درصـــد کل موضوعات، قرار 
دارد. پاپاراتـــزی، نشـــر اکاذیـــب، جعل 
هویت، هـــوش مصنوعـــی، کلان داده 
)Big Data(، انتشـــار تصاویـــر بدون 
شـــرط بندی  ســـایت های  رضایـــت، 
و فروش اطلاعـــات کاربـــران از جمله 
موضوعاتی هستند که نشان می دهند 
»آقای قاضی: شعبه 121« کوشیده خود را 

با آسیب های نوظهور جامعه هماهنگ 
کند و تنها به پرونده های سنتی نپردازد.

پـــس از آن، موضوعات خانـــواده، ارث 
و حقـــوق مدنی بـــا 12 درصـــد و حقوق 
پزشـــکی و ســـلامت با حدود 11 درصد 
قرار دارند. در میان ایـــن پرونده ها، از 
قوانین سرپرســـتی کـــودکان گرفته تا 
قصور پزشـــکی، رضایت نامـــه جراحی 
و دریافـــت هزینه هـــای غیرمتعـــارف از 
بیماران به چشـــم می خورد؛ مســـائلی 
کـــه در جامعه نیـــز فراوان اند و منشـــأ 
بسیاری از اختلافات حقوقی محسوب 
می شوند. پرداختن به این موضوعات 
در قالب یک درام دادگاهی می تواند به 
ارتقای آگاهی عمومی و کاهش بخشی 
از اختلافات حقوقی میان مردم کمک 

کند.
از سوی دیگر، مســـائل حوزه کار مانند 
قانـــون کار، بیمـــه و مســـئولیت های 
کارفرما با چهار پرونده، معادل 7 درصد 
از موضوعـــات فصـــل دوم را تشـــکیل 
می دهند. همچنین چهار پرونده دیگر، 
با همین ســـهم، بـــه نظـــم اجتماعی و 
مسئولیت شهروندی اختصاص یافته و 

درباره فصل سوم مجموعه آقای قاضی
وقتی سریال، کلاس آموزش حقوق می شود

موضوعاتی مانند مدیریت مجتمع های 
مسکونی و حقوق ساکنان ساختمان ها 

را بررسی کرده اند.
ایـــن آمارها یـــک نکتـــه مهم را آشـــکار 
از  بیـــش  قاضـــی«  »آقـــای  می کنـــد: 
آنکه بـــر بازنمایی جرم تمرکز داشـــته 
باشـــد، آموزش حقوقی و پیشگیری از 
وقوع جـــرم را دنبال می کنـــد. انتخاب 
ســـوژه هایی ماننـــد هـــوش مصنوعی، 
رمـــزارز، کلان داده و کلاهبرداری هـــای 
اینترنتی نیز نشـــان می دهد سازندگان 
در فصل دوم کوشـــیده اند همـــگام با 
تحولات اجتماعی و فناوری، مخاطبان 
را نســـبت به آســـیب های نوظهور آگاه 
کنند؛ رویکردی که یکی از خلأهای مهم 
فصل اول این مجموعه را تا حد زیادی 

جبران کرده است.
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